انا 


ار 


sen 
مر‎ 


#7 


مس طالعا ما 0 


ام کښا بت ۲ کم بسح و مک gı‏ ې 


کتاب حاضر از جمله آثاری است که مؤسسۀ اقوام آسیایی 
وابسته به فرهنگستان علوم شوروی منتشر کرده است. مؤلف دانشمند 
این کتاب زبان اوستابی را با زبانهای‌دیگر هند و اروپایی و. ۰۰ مانند 
یونانی باستان و لاتینی هندی‌باستان و فارسی باستان, و همچنین با 
فارسی نو مقایسه کرده است. گذشته از اين, دستور زبان اوستا بدقت 
E os‏ تکاس ای ایا قالش وتا رف 
است. سرانجام منون انتشاریافته اوستا مصرفی و ویژگیهای 
ترجمه‌های آن به انضمام ترجمه‌ی «گاهان» به دست داده شده است. 
میا نت ان E E‏ 


افتد. 


بها: هر یال 


۳ نو ] 
پا په 
٩‏ ٨م‏ 


را اال 


۵ 


ار 


س.ن.سرگرارف 


تسل 
0 . 
٤‏ تهر ان : ۰ 


۸ ۳ ۲ 


کتاب حاضر در اصل توسط 301010۷ .۱.5 به زبان روسی نگاشته و ترجمۀ حاضر برگردان متن 
انگلیسی آن است که ۱۱۵۷۲۵2۵۷ .1 با عنوان زیر ترجمه کرده است: 


The Avestan Language Nauka Publishing House Central Department 
of Oriental Literature, Moscow, 1967. 


هت تيا توک 
, 
e 2 ٢‏ 1 عل 
وټیټ ول 
زبان اوستایی 
شماره: ۶۵ 
ویراستار : سهیلا صارمی 
تیراژ : ۲۰۰۰ نسخه 
تاریخ انتشار : ۱۳۷۰ 
چاپ : چاپخانة مرکز انتشارات علمی و فرهنگی 
نوبت چاپ : اول 
بها : ۷۰۰ ریال 


حق چاپ برای ناشر محفوظ است 


سوکولوف » سرگفی‌نیکلابدسج Sokolov, Sergei Nikolaevich‏ 
زبان اوستايی / اثرس . ن . سوکولوف » ترجمه؛ رقیه‌بپزادی .- 
تهران ۰ موسسه مطالعات وت 3 تحقیقات فر هنگی » ¥0 . 
دوازده. ۱۳۸ص. 
عنوان‌اصلی . Avestan Language.‏ 
۱ زبان‌اوستایی . الف . بېزادی. رقیه» ۱۳۱۱- 
مترجم . با . عنوان ۰ج مژسسه‌مطالعات وتحقیقات فرهنگی . 
)۱1ء PIR (PK‏ ۴۱۱/۰۲ 


فهرست مطالب 


مقدمه هفت -شانزده 
آواشتاسی ۲۸-۱ 
واکه‌ها "۷ 
واکه‌گونها ۷ 
همخوانها ۶ 
نواخت (آهنگ) و تکیه ۲۵ 
تفاوتهای آوایی اوستایی با فارسی باستان ۶ 
سازه شناسی ۱۱۸-۸ 
بخشهای گفتار (اسم. اسم و صفت) ۳۹ 
صرف اسم ۳۵ 
ضمایر (ضمایر با صورتهای جنس ) ۵۸ 
اعداد ۶۸ 
معانی صورتهای صرفی اسم (جنس, شمار حالت) ۷۲ 
حروف اضافه ۷۹ 
قید AY‏ 


پایانه‌های شخصی ۸۴ 


شش 
نظام حال 

نظام گذشتة ساده 

نظام گذشته نقلی 

حالات 

وجوه (حرف ربط) 

تمنایی 

تأکیدی, امری 

اختلاط صورتهای فعل 

پیش فعلها 

نش 

اسم فعل» وجه وصفی 

مصدر 

اطلاعات مختصری دربارۀ جمله 
صممه 


زبان اوستایی 


۸۶ 

۹۵ 

۶ 

۹۹ 

٢ 

۳۵ 

۸ 

۹ 

۱۷۳ 

۱" 

۳ 

۶ 
۱۳۰-۸ 
۱۳۴-0 
۱۳۸-۴ 


مقدمه 


۱ زبان اوستایی یکی از زبانهای باستانی شعبۀ ایرانی شاخۀ هند و ایرانی (آربایی) 
است که به زبانهای هند و اروپایی وابستگی دارد. زبان اوستایی. که از کهنترین 
زبانهای مکتوب هند و اروپایی به شمار می‌رود. یک قرن و نیم است که نه تنها توجه 
ایرانشناسان, بلکه توجه شمار بسیاری از دانشمندانی را که به مباحث هند و اروپایی 
می‌پردازند به خود جلب کرده است. 

۲. سرزمین اصلی طوایف هند و ایرانی به احتمال قوی ناحیه‌ای است که 
امروزه آسیای مرکزی نامیده می‌شود. تقسیم هند وایرانی به دو شعبۀ هندی و ایرانی 
از مهاجرتهای متوالی ناشی شد: در آغاز. یکی از این طوایف از طریق افغانستان 
کنونی به هندوستان رفت (طوایف هندی) و سپس طوایف دیگری که در آسیای 
مرکزی‌باقی مانده بودند به سرزمین ایران کنونی و افغانستان رفتند (طوایف 
ایرانی)". سکونت طوایف ایرانی در اراضی وسیع واقع در میان جلگه‌های مجاور 


۱)رجوع شود به: 

R,Ghirshman, Iran, Harmondsworth, 1954, PP. 73 - 4,‏ 
مولف نخستین موج (هندی) مهاجرت را آغاز هزارة دوم قبل از میلاد. و دومین موج (ایرانی) را مربوط 
به آغاز هزارة اوّل قبل از میلاد می‌داند. 


هشت زیان اوستایی 


دریای خزر تا خلیج فارس طبعاً باعث ایجاد گویشهای مختلف ایرانی شد که به 
صورت زبانهای مستقل د رآمدند. از بعضی از آنها اطلاعی در دست نیست و برخی 
دیگر (مادی و سکایی) آثاری در وام واژه‌هاء اسامی خاص و نامهای مربوط به 
محلها از خود باقی نهادند. تنها دو زبان باستانی از طریق اسناد و مدارک به دست ما 
رسیده است: فارسی باستان و اوستایی. 

۳ یکی از آنها که در کتیبه‌های میخی داربوش و خشیارشا و دیگر پادشاهان 
ایرانی از قرن ششم تا قرن چهارم قبل از میلاد به کار رفته است زبان بومی این 
پادشاهان بود که از استان فارس امروزی برخاستند. این نکته ما رابر أن می‌دارد که 
آن زیان را ذقیقاً فارسی باستان بنأمیم. ‏ 

البته مدارک زبان فارسی باستان, که از روزگاری باقی مانده که بدان زبان 
سخن می‌گفته‌اند. بسیار ارزشمند است. بدبختانه این مدارک» بسیار کمیاب است. 

۴ زبان ایرانی کهن دیگری (که موضوع این رساله است) زبان اوستایی است 
که به عصر ما رسیده. و مجموعه‌ای از متون دینی زردشتی است. آیین زردشتی یک 
دین باستانی ایرانی است که بر اثر بسط اسلام تقریباً از میان رفته است؛ و 
بازماندگان آنان (پارسیان) در روزگار ما بیشتر در خارج از ایران یعنی در هندوستان 
زندگی می‌کنند. 

۵.زمان کتابت دستنوشته‌های اوستایی موجود پیشتر از قرن ۱۳ تا ۱۳ میلادی 
نیست ( کهنترین سندی که دربارۀ قسمتی از اوستاست مربوط به ۱۲۷۸ است). 
اوستا از صورت شفاهی تا صورت مکتوب راهی دراز پیموده است. چنانکه خوآهیم 
دید تعیین این نکته که از چه زمانی به صورت مکتوب درآمده دشوار است. زبان 
مدارک موجود را ضمناً همان‌گونه که در میان پارسیان متداول است زبان اوستایی 
می‌نامیم. 


مقدمه نه 


تاربخ اوستا 

۶بخشی از اساطیر و داستانهای قهرمانی مربوط به دورۀ وحدت فرهنگی هند 
و ایرانی در میان ملتهای مختلف هندی و ایرانی تکامل و تغییر یافتند تا اينکه به 
صورت غیرقابل تشخیص قصه‌های عامیانه در آمدند بخشی دیگر از آنها در 
روزگاری به عنوان قسمتی از متون دینی ثبت گردید. در این مورد نکته‌ای را باید ذکر 
کنیم: سرودهای ودایی طوایف هندی که به دست ما رسیده بخوبی حفظ شده و این 
آمر به سبب یک سنت ثابت و مداوم شفاهی و سپس یک سنت دینی مکتوب بوده 
است. در میان ایرانیان احتمالا وضعی مشابه وجود داشته است. اما پیدایی دين 
زردشتی که دینی تازه و مربوط به قرن هفتم تا قرن ششم قبل از میلاد بوده بکلی این 
سنت را به هم زده است. ولی به سبب این واقعه (پیدایی آیین زردشتی) است که 
سندی بسیار گرانبها یعنی گاهان را در دست داریم. گاهان عبارت از سخنانی خطاب 
به اهورامزدا و نیایشهای او است که معمولا به بنیانگذار دین جدید زردشتی نسبت 
داده می شود و بخش بسیار مقدس و عزیز متون زردشتی را تشکیل می‌دهد. 

در آغاز آیین زردشتی همۀ ادیان آریائی را منسوخ کرد و به جای آن یک آیین 
منحصر به فرد پرستش خدای متعال‌یعنی اهورامزدا را برقرار ساخت که تجسم 
عنصر مهریان و آفرينندة حیات بود اما ضربه‌ای که به سنت دینی باستانی وارد آمد 
مهلک نبود همان گونه که دربارۀ همۀ ادیان جدید صدق می‌کند آیین زردشتی تنها از 
راه سازگاری با اساطیر و اعتقاداتی که عمیقا ريشه دوانده بودند توانست گسترش 
یابد بنابراین خدایان پیشین, بتدریج, جایگاههای دیرین خود را در میان خدایان 
بازيافتند و اجزایی از سرودهای کهن در بافت متون دینی جدید پیوند خورد. 

٧‏ مجموعۀ نوشته‌های مقدس زردشتی با گسترش این آیین بتدریج شکل 
گرفت. گاهان جایی کوچک ولی افتخارآمیز در آن دارد گذشته از این گاهان شامل 
نبایشهاء سرودهایی خطاب به ایزدان متعدد دستورهای مربوط به مراسم دینی, تاریخ 
افسانه آمیز و به عبارت دیگر دربرگیرنده متون بسیار متفاوتی است که به ادوار 


ده زبان اوستایی 


مختلف تعلق دارند و طی مدتی طولانی منحصرآبه صورت شفاهی حفظ گردیده‌اند 
نکات مهم زیر در این باره باید به خاطر سپرده شود: 

(۱) بخشهایی از اوستا که در مکانها و زمانهای مشخص نشأت گرفته است 
(بدون توجه به این واقعیت که در بعضی موارد ممکن است نتیجۀ یک انتقال سنتی 
طولانی بوده باشد تا یک نمونۀ زبان زنده) به سبب انتقال از یک گویش به گویشی 
دیگر از یک سده به سدۀ دیگر تغییر یافت" این نکته» بویژه در مورد متونی که با نام خود 
خود زردشت پیوستگی ندارد صدق می‌کند. اما این تغییرات منجر به پدید آمدن 
گویش تازه‌ای نشد. زیرا میل به حفظ متن به صورت اصلی آن, در برابر ميل 
کمابیش ناخودآگاه منتقل کننده, به منظور تطابق دادن متن با گویش خود او هميشه 
مقاومت کرده است. 

باستانی‌ترین عناصر سنت دینی ایرانی قبل از زردشت احتمالاا در آسیای 
مرکزی به وجود آمد. بنا به افسانه‌ای که در میان پارسیان متداول است» آیین 
زردشتی در بلخ نشأت گرفت و سپس به سوی غرب گسترش یافت؛ بعدها ماد به 
صورت مرکز آن د رآمد و مادیها از پیروان آن شدند. با گذشت زمان. وظایف 
روحانی در دست مغان, که یکی از طوایف مادیها بود. متمرکز شد. هرگاه به ياد 
بیاوریم که متنها فقط انتقال نيافتند» بلکه همزمان با این انتقال غنی شدند. روشن 
خواهد شد که زمان و مکان اوستا را به آسانی نمی‌توان تعیین کرد. گذشته از اين» 
می‌توان ادعا کرد که هیچ متنی غیر از گاهان. که بنا بر سنت زردشتی انتقال يافته 
باشد» سندی در اثبات زیان مشخص دیگری به شمار نمی‌رود. در این مورد گاهان 
مقامی ممتاز دارد و مدرک زبانی بسیار قابل اعتمادی را عرضه می‌کند» زیرا 
[روحانیون زردشتی] کوشش بسیار به عمل آورده‌اند که کلمات آن پیامبر را دقيقاً 
حفظ کنند» و گاهان کمتر از همه دستخوش تغيير بوده و کمتر تابع تحریفاتی ضمن 


۲)رجو ع کنید به: 
H.W. Bailey, Zoroastrian Problems , Oxford, 1943, PP. 177 - ۰‏ 


مقدمه ۱ یازده 


انتقال قرار گرفته و اصالت گویشی خود را حفظ کرده است. 

(۲) زبان مدارک بتدریج از زبان مفسران سنت دور شد و با گذشت روزگار» 
تنها برای مقاصد دینی به کار رفت. اما چون زیان مدارک منحصرا در مراسم دینی 
مورد استفاده قرار می‌گرفت» متونی که به مجموعۀ کتب افزوده می شد می‌بایستی به 
همان زبان باشد, به شرط آنکه نویسندگان این افزوده‌ها تا حدی بر این زبان تسلط 
داشته باشند. بدین ترتیب» تردیدی نیست که بخشی از متون» که بر اثر سنت زردشتی 
انتقال یافته» به زبان مرده‌ای نوشته شده است. 

۸ متون اوستایی احتمالا بار اول در زمان اشکانیان (در حدود ۱۳۰ میلادی) با 
الفبایی که متکی بر آرامی بود نوشته شد که در آن نشانه‌هایی برای واکه‌ها وجود 
نداشت و بعضی نشانه‌ها که برای همخوانها به کار می‌رفت ممکن بود چندین صوت 
را برساند. این متن اشکانی باقی نمانده» و بعضی از پژوهشگران (مثلابیلی) وجود 
آن را رویهم‌رفته انکار می‌کنند. " 

تدوین بعدی (بدون تردید) در زمان ساسانیان صورت گرفت و در اواخر سدۀ 
چهارم" یا در اواسط سدۀ ششم" یا شاید حتی در اواسط سده‌هفتم "تکمیل شد. این 
تدوین یا منحصرابر اساس سنت شفاهی یا بر اساس متن اشکانی وبا کمک سنت 


۳) پالیارو: 3280 .۵ چنین تصور می کند که متن اوستایی اشکانی به آرامی نوشته شد (نک به: 
A. Pagliaro and A. Bausani, Storia Letteratura Persiana, Milano, 1960, P.‏ 


44). 

۴)رجوع کنید به: 
H. Reichelt, Zur Beurteilung der awestischen Vulgata, WZKM, 1‏ 
S. 53.‏ ,1913 

۵) رجو ع کنید به: 
H.W. Bailey, Zoroastrian Problems, 2‏ 

۶) رجو ع کنید به: 


A. Pagliaro and A. Bausani, OP. Cit. 9 


دوازده زبان اوستایی 


شفاهی انجام گرفت. بعضی از طرفداران فرضیۀ متن اشکانی. مانند آندره‌آس 
«F. Andreas‏ آلتهايم سه طالھ .۲ و دیگران, هیچ گونه نقشی برای سنت شفاهی قایل 
نیستند و هرگونه تغییری را در اوستا منحصر آنتيجة کتابت قدیمی می‌دانند. به منظور 
نوشتن متون مقدس بود که الفبای مخصوصی بر اساس خط فارسی میانه (پهلوی)» 
که تلفظ را با دقت فراوان نشان می‌داد. اختراع شد. این مجموعه, پس از آنکه 
مدون شد. به اوستاشهرت یافت (اوستا در فارسی نو. از اپستاک »ها همه فارسی 
میانه گرفته شده که به معنی اساس و پایه است)۲» برخلاف ترجمه و تفسیر همراه آن 
(و شاید دورۀ مخصوصی از متون) که به زبان فارسی میانه یازند (در فارسی, زند و 
پازند اوستا: ناعنعته)" بود. 

این دوره. مشخض دورۀ دوم (مکتوب) سنت اوستابی است. در طی این 
دوره. غلبه تازیان و ورود اسلام به اران ضریه‌ای دیگر به سنت اوستایی وارد آورد. 
جوامع زردشتی بتدریج کاهش یافتند و نتوانستند مانند گذشته بسختی مقاومت کنند. 
آنان در مرحلة نخست, منحصرأ متونی را که به طور مستقیم برای مراسم دینی مورد 
نیاز بود به خاطر می‌سپردند و آنها را می‌خواندند و از روی آنها می‌نوشتند. و دراین 
ضمن, سایر متون به دست فرآموشی سپرده شد. بنابراین» متن موجود اوستا بیش 
از یک چهارم یا یک سوم متن اصلی نیست. 

طبعاً هر مدرکی, ضمن آنکه طی هزار سال بارها مورد استنساخ قرار 
می‌گیرد, تغییراتی می‌یابد (اين خود تقریبا از زمان تدوین اوستا تا زمان 
دستنوشته‌های سدۀ چهاردهم است. و بهترین متونی به شمار می‌رود که اوستا را 
امروزه به ما نشان می‌دهد). در مطلب تحت بررسی» باید به خاطر داشت که با 


۷)تعبیر ات دیگری نیز وجود دارد. 
۸) قرار دادن مداوم دو کلمه در کنار یکدیگر موجب شده است که تعبیرات غیردقیق («زنداوستا» و 
«زبان‌زند» مدتها در اروپا برای نشان دادن زبان اوستا متداول شود. 


معدمه سیرده 


انحطاط اس زو دی : مهارت و دانش دبیران بتدریج کاهش یافت. بدین ترتیب» 
باید تغییراتی را در نظر گرفت که ضمن انتقال کتبی, بر اثر طرز تلفظ دبیران و 
قیاسهای غلط و سرانجام اشتباهات محض. پیش آمده است. 


ساخت اوستا 

٩‏ اوستابه صورت کنونی از چند بخش تشکیل یافته است. بسناء به معنای 
پرستش و قربانی» یک متن دعایی زردشتی است که پر از تکرار دعاهای مقدس و 
برشمردن ایزدان است و مسلماً بعدها به صورت کنونی تدوین یافت. امایسناشامل 
بخشهای کهنتر دیگر نیز هست (مانند هو یشت. ۹-۱۱؛ و گاهان, ۵۱۲۸-۳۴ 
-۴۳. ۵۳) وین. هپتان هابتی (۰۳۵ ۰۳-۴۱ ۶) که جزء گاهان نیست ولی به 
همان گویش نوشته شده است. وسپرد که از لحاظ آیین پرستش, متمم یسناست . 

ویدیو داد به معنای «قوانین ضد دیو» مجموعه‌ای از دعاهایی است که در 
روزگاری متأخرتر گردآوری شده و شامل بخشهای بسیار کهنی نیز هست. در بعضی 
مواقع. تنها ویدیو داد (وندیداد) را در مراسم می‌خواندند و گاهی بخشهایی از آن‌با 
بخشهایی اناو و سرد تاوا الله مى ند 

بشتهاسرودهایی است در ستایش فرشتگان و ایزدان و شامل بخشهایی است 
که از لحاظ اصل و منشأً کهن هستند. 

خرده اوستامجموعه‌ای از خلاصه‌های اوستا (به صورت اصلی) برای 
استفادۀ روزانۀ عموم زردشتیان است. این مجموعه شامل نیایشهایی خطاب به 
خورشید و ماه و مهر و آب و آتش است: اشم وهو نیرنگ کستی بستن » سروش 
باج » نیابش که نیایشهایی به پنج مظهر روز است. گاهنبار ها که دعاهایی خاص 
برای روزهای ماه است: سی‌روزه» دعا برای تعطیلات سالانه: آفربنگان و غیره. 

گذشته از نسخة اوستایی, یعنی متونی که زردشتیان در روزگاران ما آن را 
می‌پذیرند. بخشهایی با ارزشهای متفاوت و به صورت خلاصه‌ها و نقل قولهایی در 


چهارده زبان اوستایی 


متون زردشتی فارسی میانه باقی مانده است. در میان آنها نبرنگستان اثر دعایی» 
پرسشنیهاو آفرین دهمان اثر اخلاقی, و هادخت‌نسک(مربوط به آخرت) و 
فرهنگ اویم اوک (فرهنگ فارسی میانه اوستا) بویژه حائز اهمیت است. 


دستنویسهای اوستا 

۰ دونو ع دستنویس از اوستاموجود است: نخست «ساده» که در مراسم 
دینی به کار می‌رفته (فقط بسنایا ترکیبی از بخشهای تعیین شدۀیسناء و یسپرد و 
وندیداد) و دیگری «پهلوی» که بخشهایی از اوستا به زبان فارسی میانه است. 

دستنویسهای اوستا در مجموعه‌های مختلفی در اروپا و هندوستان حفظ شده 
است. در شوروی, کتابخانهة عمومی سالتیکو شجدرین 36060722 - Saltykov‏ 
قطعاتی از اوستا را در اختیار دارد. نسخه‌های بسیار ذیقیمت آن در کپنهاگ» 
اکسفورد و لندن نگهداری می‌شود. بعضی دستنویسهای کپنهاک به صورت مجلداتی 
با چاپ عکسی در دسترس همه دانشمندان جهان قرار گرفته است. رجو ع کنید به: 
(فهرست مراجع اصلی در این کتاب). 


مطالعات اوستا: اشارۀ مختصر تاریخی 

۱ دانشمند فرانسوی انکتیل دوپرون ۸٨0060110006700‏ نخستین کسی بود که 
دانش اروپایی را در بارۀ اوستا به کار برد. سفرش به هندوستان» آشنائی او با 
دستورها (موبدان عالی‌رتبةٌ زردشتی) و ثبت دستنویسها می‌تواند به صورت یک 
داستان ماجراجویانه درآید. در ۱۷۷۱ نخستین ترجمۀ اوستارا بر اساس آنچه که 
دستورهای پارسی به او گفته بودند انتشار داد. بدین ترتیب» گام نخست برداشته شد 
و مطالعات اوستایی بزودی جای پراهمیتی در شکوفائی بعدی زبانشناسی تطبیقی 
هند و اروپایی یافت. نامهای دانشمندان زیانشناسی تطبیقی مانند بوپ 2070 ۴۰» 
راسک 82 :8, برنوف 0 1.20۰6 و دیگران در ارتباط با مطالعات اوستایی ذکر 


مقدمه پانزده 


می‌شود. 
تا اواسط قرن نوزدهم دو نهضت در مطالعات اوستایی به وجود آمد: 

(۱) مکتب سنتی (اشپیگل» یوستی) که متکی بر تفسیراتی به فارسی میانه و 
نوشته‌های زردشتی بود. و (۲) مکتب تاریخی -تطبیقی (روت 805 .8 و دیگران) 
که متکی بر اطلاعات زبانشناسی تطبیقی و بیشتر بر اساس مدارک هند باستان بود. 

سود و زیان هر یک از این دو مکتب آشکار است. اتکا به سنت باعث می‌شود 
که واقعیتها و روح اوستا دقیقتر درک شود. اما در تکرار همه خطاهایی که ضمن 
انتقال روی می‌دهد خطری وجود دارد؛ گذشته از اين. زبان فارسی میانه که گواه 
عمده‌ای برای بررسی سنتی است هنوز به اندازۀ کافی مورد بررسی قرار نگرفته 
است. مطالعات تاریخی - تطبیقی شناخت عمیق‌تری از دستور این زبان می‌بخشد و 
در تصحیح بسیاری از خطاهای انتقال سنتی ما را یاری می‌دهد ولی خودبخود 
وسیله‌ای برای درک کافی متن نیست. 

در اواخر قرن نوزدهم. تلفیق موفقی تآمیزی از این دو مکتب صورت گرفت. 
در این باره‌باید از گلدنر 0618066 .1 نام ببریم که متن انتقادی او از اوستا (۱۸۹۵- 
۶ هنوز بی‌نظیر است. دیگری دارمستتر ۵۳0010167 .1 است که ترجمه ای 
کامل از اوستا با تفسیرهای بسیار جالب توجه به دست داد (۱۸۹۲-۱۸۹۳). 
همچنین باید از هوبشمن 11.110520:00800 و جکسن 3500 ۰ یاد کرد. آثار 
بارتولومه 827100۱0026 Ch.‏ (که مهمترین آنها «زبانهای ایرانی پیش از تاریخ)» 
«زیان اوستایی و زبان فارسی باستان» و «فرهنگ ایرانی باستان» است) در زمينة 
مطالعات اوستایی تحولی عظیم به وجود آورد و هنوز هم حاوی اطلاعات فراوانی 
است (رجوع کنید به: فهرست مراجع اصلی). 

مطالعات اوستایی در قرن بیستم در بسیاری از کشورها ادامه یافت و مسائل 
اوستایی متنوعی راء رایخلت 36:09 .13 یونکر 0۲67 .13, هرتل 1307161 .3 و 
هو مباخ H. Humbach‏ در آلمان؛ بنونیست 186060606 8 دومریل لن2هسن۲ .3 و 
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دوشن گیمن عنجه‌الن0 Dene‏ .[ در فرانسه؛ هنینگ 13:08 ۷۰ بیلی H. Bailey‏ 
و گرشویج 00۳500000 .1 در انگلیس؛ کوری لویتز ت 1٠‏ و5 .1 در لهستان؛ 
مورگن اشتیرنه 506706 :0.140 کریستنسن 604664 .۵ بار 8 :۴ و نیبرگ 
٤‏ .1۷ در کشورهای اسکاندیناوی؛ انکلساریا 6607٥‏ مھ و سایر دانشمندان 
پارسی در هندوستان (تاوادیا 722 که در آلمان کار می کرد از جملۀ آنان بود)؛ 
اسمیت .smith‏ ۷ در آمریکا و فرای‌من ۵۵ ۳76 ۸ ۸۸ آبایف 4767 ھ ۷۰۱ و 
برتلس 3071165 E. E.‏ در شوروی» بررسی کردند. 

این فهرست البته کامل نیست, بویژه آنکه اوستا باید به روشهای گوناگون به 
وسیله دانشمندانی که در بارة‌تاریخ و دستور تطبیقی زبانهای هند واروپایی و 
مخصوصا زبانهای ایرانی تحقیق می‌کنند مورد بررسی قرار گیرد. 


آواشناسی 


۲ در اوستا که زبان مرده‌ای است ما خذ ماصوت نیست. بلکه سند مکتوب 
است» و از این رو باید ترکیب صوتی آن را بر اساس الفبا تعیین کرد. 

الفباهای ایرانی میانه متکی بر آرامی و علایم کمی دارد. مثلاء الفبای پهلوی 
کتابی به صورت موجودتنها ۱۶ حرف دارد. بدون احتساب آنهایی که به وسیلۀ 
علایم مشخص اختیاری تمیز داده می‌شود. در الفبای اوستایی متکی بر پهلوی 
کتابی» ۱۴ صوت برای واکه‌ها و ۳۵ نشانه برای همخوانها و نیم‌واکه‌ها وجود دارد. 
جدول ۱ این الفبا را به صورت حرف‌نویسی بین‌المللی نشان می‌دهد که بر اساس 
کتاب مشهور پابه زبانشناسی ابر انی عتوماه‌لندا۴ «عط‌کنهه:1 der‏ عضه مت است. این 
کتاب در آغاز سده بیستم در استراسبورگ انتشار یافت. 


جدول۱ 


گونهٌ مختلف نشانه‌های ساده و مرکب نیز وجود دارد. 

نشانه‌های ۳۵ و ۳۷ در آغاز واژه می‌آید. و نشانۀ ۳۴ به جای نشانه‌های ۳۰ و 
۱و ۳۳ در بعضی مواردبه کار می‌رود. و نشانه‌های ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ روزگاری از 
لحاظ ریشه‌ای متمایز بودند ولی این اختلاف در سنت مکتوب از میان رفته است. 


الفبای او ستابی 
.6 ؟ .5 8 .4 99 .3 د 2 ند 
4 د .11 لج .10 سم .9 چڳ .8 و 
4 .16 صچه .1۲ مه .16 5 .15 2 14 ( 
٩‏ .24 و .20 5 .22 ۴ .21 4 .20 ۲ 
| که .29 ( .28 ۵ .27 0 .20 8 
ده .36 ۷۵ .35 8 .34 6 .33 کم .32 ٩‏ 
سه و .41 ص .40 (2 .39 « .38 وا 
م .48 ځج .47 © .46 بل .45 ور .44 بي 
Be 4F 8.۵ 8‏ 28 ها 
7 :د.11 4 .10 96 8.2 7.۵ 
10.6 عم 17۰ ۶ .16 15.1 ۶ .14 ئی .13 
d 6‏ ,23 :22 21.4 70.۳ ۲ .19 
f 28.b 20, w 30‏ .27 26.0 ۶ .25 
7 لد« nm.‏ .34 .33 32 و.31 
41 41.4 48.1 .39 0 .38 9 .3 
4.٣ 4.‏ 46.۸ 2 .45 4.5 5 .43 


زبان اوستایی 


۴ از آواشناسی زبان اوستایی تنها تصویری کلی می‌توانيم داشته باشیم, 
زیرا فرائت کنونی متون اوستایی تحت تاثیر زیان مادری پارسیان یعنی لهجه گجراتی 


زیان اوستایی ۱ ۳ 


یا فارسی قرار می‌گیرد. در زیر بعضی از صداهای زبان اوستا بر طبق محتملترین 
اطلاعات تلفظ سنتی آورده می‌شود: 3 3 صوتی است که از لحاظ فراگوبی 
بی‌شباهت به (:» در انگلیسی نیست. یک ه لبی شده است (ظاهرا یک واک پسین 
یا یک واکۀ دوگانه است). ویک هھ خیشومی شده است. × صدایی شبیه صدای طه 
در آلمانی است.(م یک پاشیدۀ دندانی بیواک مانند 6 در انگلیسی است. کیک 
پاشیدۀ پسین واکدار است. 8 یک باشيده پیشین واکدار است. ‏ پاشیده‌ای که 
فراگوبی نامشخصی دارد و شبیه به صدای ٩(‏ و است. ‏ یک سایشی پیشین 
مانند ترکیب » در انگلیسی است. عبارت از صدای واکدار مشابه خود آن (ی) 
است. ه پاشيدة واکدار دولبی مانند » در انگلیسی است. ۲ یک واکه‌گون 
خیشومی پسین و خ! نوع نرم شدۀ آن است. تا نو ع نرم‌شدۀ×ط ولبی شده × است. 
برای ضبط واقعیات زبان زنده‌ای مانند فارسی میانه در زمان ساسانیان کافی 
بود که لااقل استخوان‌بندی واژه‌هایی را که خط پهلوی منعکس کنندۀ آنها بوده نشان 
دهند. پس برای ضبط متونی به زبانی مرده مانند اوستایی لازم بود که تطابق ميان 
نظام خطی و تلفظ با اطمینان بیشتری انجام گیرد. " در این فرایند. هدف این بود که تا 
حد امکان با تلفظ قابل پذیرش, با همۀ اختلافات جزئی آن, تطابق برقرار شود (این 
به خودی خود. هدفی برای بیان متون در تشریفات دینی بود). به همین سبب» هدف 
از مدارک, تعیین گونه‌های موضعی بود که تغییر واکه‌هایی را که دیگر وجود نداشت 
منعکس سازد. ابدا ع‌کنندگان الفیا در دورۀ ساسانی از عهدۀ اين مسأله بخوبی 
برآمدند و خط اوستایی صرف‌نظر از بعضی ناهماهنگیهای نظام خطی 
اجتناب‌ناپذیر. روش متناسبی برای آوانویسی آوایی (ولی نه واجی) در دو گویش به 
شمار می‌رود: گویش گاهان و اوستای متأخر (همان گونه که سایر بخشهای اوستا 


)٩‏ قابل توجه اینکه پس از آنکه فارسی میانه به نوبۀ خود به صورت زبانی مرده د رآمد. الفبای اوستا را 
برای‌نشان دادن متون فارسی میانه به صورت آوانویسی به کار بردند (پازند). 


نیز معمولاً با همین عنوان نامیده می‌شود). 

۵. اگر تحریفات ضمن استنساخ را تا حد امکان بتوان نادیده گرفت» می‌توان 
از روش آوایی به روش واجی دو گویش بالا پی برد. در این تجزیه وتحليل, بايد نه 
تنها از خود متن مدرک» بلکه از اطلاعات تطبیقی -تاریخی استفاده کنیم. کمبود 
مدرک کتبی اوستا به ندرت ما را قادر می‌سازد که هر مسأله مربوط به اوستا را بدون 
فراتر رفتن از حوزۀ آن حل کنیم. 

کوششی در این بازسازی توسط مورگن اشتیرنه به عمل آمد. " وی در اوستا 
چند ابدا ع نظام خطی محض را کشف کرد و تشخیص داد مانند: افزايش یک میان 
هشت به داخل واژه همچنانکه در مورد: و ا دیده می‌شود (ناهم به صورت نانم و 
٥ه‏ به صورت 27). به عقيده او این صورتها کامی شدن دندانیها و لبی‌ها پیش از 
1 و لبی شدن ۲ قبل ازن - ("ته) را بوضوح نشان‌می‌دهد. وی بدین وسیله 
نظام واجهای اوستائی ساسانی را که در زیر آورده می‌شود نشان داد. (واجهایی که 
فقط در اوستای متأخر وجود داشته در ميان دو قلاب نشان داده شده است). 


)رجو ع کنید به 
Morgenstierne, Orthography and Sound System of the Avsta NTS, XII, 1942,‏ .0 
pp.30-82.‏ 
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i u a واکه‌ها‎ 
e o 2 
1 ü a 
واکه‌های دوگانه مه ق د‎ 
61 au 
فقة‎ au 
همخوانها و واکه‌گونها‎ 
هه‎ 7 8 ] 5 [ ۵ 
ا‎ [Pl ¥F ۶ 
7ہ ا‎ d ] 1 8 5 7 
P f b w m 
h 
r ع)‎ 9 2 
اې ټی‎ 


بدین ترتیب طول واکه‌های». م وه  ,8‏ و تنها گونه‌های واجی هستند) 
از لحاظ معناشناسی غیر ضروری است؛ صدای 5 به طور کلی قرينة کوتاهی ندارد؛ 
همخوان گونه او ه است؛ 8 گونۀ کامی شدهة« است؛"» گروه ۷«یا ۷ رانشان 
می‌دهد. نشانه‌های یکسان برای ل و٧‏ کاملا جنبه نظام خطی دارد. ارزشهای 
مختلف واجی نخستین برای سه علامت مشخص کنندۀ٤‏ که در متنها به صورت 
اختیاری به کار می‌رود به قرار زیر است: ٤‏ (پاشیده پیشین). 3 (باشیده‌ای که مطابق 
٤‏ در فراگویی است) و« (که بیواک پاشیده: است که از :* مشتق شده است). 
ارزش واجیج مشخص نیست: ظاهرا این یک گونةبیواک* است که در نوشتن به 
وسیل ترکیب نشانه‌های ط و ء به کار می‌رود. 


)١‏ این صدادار ۷ را به کار بردیم و نه مانندمورگن اشتیرنه ۲۷ راء تا بتوانیم آن را از 17 متمایز سازیم. 


۶ بدین ترتیب نظام صوتی زبانی را در دست داریم ولی کدام زبان؟ متن 
اوستا تلفظ گردآورندگان آن را که حدود سدۀ چهار تا شش میلادی می‌زیستند نشان 
می‌دهد. رابطه میان این تلفظ و الگوی صوتی گویشهای ایرانی باستان که اساس 
اوستا را تشکیل می‌داد جه بوده است؟ 

البته سنت غیرمکتوب باستانی امکان داشت که در انتقال [مطالب] دقیق 
باشد. و این امر برای عصر ما که اسناد را ضبط می‌کنیم غیرقابل فهم است. ولی 
حتی در آن زمان بعضی تغییرات غیرقابل اجتناب بود. نظام به همین سبب بویژه 
امش ندنر نود در مواردی که زبان سنتی برای منتقل کنندة آن کاملا بیگانه بود. 
صوتهایی که با زبان مادری او بیگانه بود جای خود را به صداهای دیگر داد که از 
لحاظ آوایی با طبیعت منتقل کننده سازگارتر بود؛ و هنگامی که زبان برای او کاملا 
بیگانه نبود» واژه‌هایش ظاهری آوایی می‌یافت که برای او عادی بود و بتدریج همان 
تغییرات آوایی را که در کلمات زبان بومی وجود داشت پیدا می‌کرد. یک نکته قابل 
بحث عبارت از سنت کلیسایی اسلاو در خاک روسیه است. اگر چه متون مکتوب 
آوایی کتابهای کلیسا رضایت‌بخش بود و تمرین بطور مداوم و وسیع صورت 
می‌گرفت. تلفظ متون کلیسایی همان‌گونه که بنا بر رسم روسها به ما رسیده با نمونه 
بلغاری قدیمی آن تلفظ املا متفاوت بود وبا الگوی روسی نیز فرق داشت (تبدیل 
خیشومی‌ها به رو و . از بین رفتن وجه تمایز میان» و و حذف صوتهای 
کاهش‌یافته و غیره. بدین ترتیب. متن اوستا مدرک موثقی در بارۀ نظام صوتی 
گویشهای ایران باستان به دست نمی‌دهد. همچنانکه ضبطی از کتاب انجیل که تلفظ 
آن را یک کشیش روسی در سدۀ بیستم از روی آواشناسی اسلاوی باستان انجام 
داده است نیز نمی‌تواند معتبر باشد. 

البته این مقایسه تنها دلیلی نیست که نظام آوایی متن موجود اوستا مطلقا 
مطابق روش گویشهای زنده‌ای نباشد که بر پاية آن قدیمترین بخشهای اوستامتکی 
بوده است. مقایسه‌هایی با فارسی باستان و همچنین هندی باستان (که نظام دستوری 
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آن تا حد زیادی شبیه نظام دستوری ایرانی باستان است) و بعضی ملاحظات تطبیقی 
تاریخی و زبانشناسی دیگر» این نتیجه را به اثبات می‌رساند که نظام آوایی متن 
اوستا ناشی از تکامل بعدی در زمینۀ در زمانی (تاریخی) و گویشی است. 

۷ بازسازی نظام صوتی نخستین» گذشته از اینکه بخودی خود اهمیت دارد. 
برای تجزیه نظام دستوری زبان لازم است. زیرا ساخت کلمه اوستایی بر اثر 
انتقالات بعدی و حذفهای مکرر و صوتهای دخیل نامفهوم می‌گردد. اما نه تنها 
راه‌حل معما بلکه بیان آن نیز دشوار است. نظام صوتی کدام زبان را می‌خواهیم 
بازسازی کنیم؟ ازلحاظ زبانشناسی, در اوستا می‌توانيم لااقل سه‌بخش را 
تشخیص دهیم: 

(۱) قدیمترین بخشهای يشتها و ویدیوداد که هم در سنت پیش از زردشت و هم 
در سنت زردشتی تغییراتی از لحاظ آواشناسی. دستوری و واژگانی ازیک سو 
داشته» و از سوی دیگر صورتبندیها, عبارات و قطعات کامل راء که حتی به روزگار 
جامعه آریایی می‌رسند, حفظ کرده است. 

(۲) گاهان دشواری کمتری دارد. زیرا اگر هم تاریخ و محل آنها را دقیقاً 
نتوانیم تعیین کنیم» (هر چند سدۀ هفتم تا حدود سدۀ ششم پیش از میلاد و شمال 
شرقی اير ان را به عنوان اشارات کاملاً احتمالی می‌توان به دست داد) لااقل می شود 
ادعا کرد که آنها به یک دوره ویک گویش تعلق دارند. اما حتی در این موردتأثیر 
سنت را نباید نادیده بگیریم (از لحاظ صوری. وزن گاهان شبیه وزن سرودهای 
ودایی است). 

(۳) در اوستا بخشهایی وجود دارد که پس از گاهان و تا دورۀ ساسانی به آن 
افزوده شده است (شاید هم دورۀ ساسانی را دربر بگیرد). فصلهایی هست که به 
گویشهای زندۀ باستانی ایران. و فصلهای دیگری که به (زبان اوستایی» نوشته شده 
وبرای‌مولفان آنها زبان مرده‌ای بوده است. هر دوبخش احتمالا عبارات» 
صورتبندیها و بیانهایی دارد. و اینها از قسمتهایی افزوده شده که از لحاظ سنتی 
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وجود داشته و نویسندگان تا اندازه‌ای بر زبان آنها مسلط بوده‌اند. 

د بازسازی آواشناسی گاهان را می‌توان در نظر گرفت. در مورد اوستایی. 
بطور کلی. بیان این مسأله لااقل نابهنگام است. زیرا اطلاع ما در بارۀ تکامل سنت 
اوستایی در زمان حاضر محدود است. 

شق دیگری نیز امکان‌پذیر است: از راه مقايسه زبانهای مرده و زندۀ ایرانی و 
هندی باستان صورتهای اوستایی را بازسازی کرده, تا حد امکان به نمونه‌های 
نخستین ایرانی تا آنجا که ممکن باشد نزدیک شویم. یا به عبارت دیگر, همه 
صورتهای اوستایی موجود را قطع‌نظر از زمان و مکان اصل آنها. بر اساس همان 
سابقه معمول در زبانهای ایرانی متداول طرح‌ریزی کنیم. درست است که در این 
مورد. اختلاف میان دو گویش اوستایی وبه طور کلی ویژگی زبان آن در مقايسة با 
مثلا هندی باستان تا حد زیادی از بین می‌رود. اما این ویژگی را شاید بتوان نادیده 
گرفت. زیرا عمدتاً در زمانهای بعد حاصل می‌شود و بیشتر از این لحاظ که نتایج 
روش مورد بحث قابل ملاحظه است: این روش باعث رسیدن به یک نظام سادۀ 
همگون در مورد نشانه گذاریهای پیچيدۀ کتاب اوستا می شود که در نتیجة آن, ساخت 
سازه‌ای کلمه اوستایی تا حد زیادی روشن می‌گردد. این روش که به طور کلی به 
وسیلۀ همه پژوهندگان ساخت دستوری اوستا به کار رفته است نخستین بار به عنوان 
یک نظام توسط بنونیست در «آوانویسی سازه‌ای» مورد استفاده قرار گرفت. این 
آوانویسی دراین رساله (با حروف بزرگ) با تغییراتی به کار رفته است. ما آن را 
(آوانویسی مطلوب» می‌نامیم که حاکی از سهولت و جدایی آن از هر واقعیت 
خاصی است. 

.٩‏ فهرست واجی زبان اوستایی, هرگاه با آوانویسی مطلوب بیان شود. به 
طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد: ج به عنوان متغیر ه» نا وا و به عنوان واکه 
دخیل: همین نکته در بارثه. ه و صادق است که متفیّرهای واج را در بعضی 
حالات و ادغامهای واکه‌های دوگانه و گروهها را در حالات دیگر به اثبات 
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می‌رساند؛ 8ه و آه به عنوان متفیرهای واکه‌های دوگانه نه هستند؛ او و وچ 
متغیرهای واکۀ دوگانه ده هستند؛ پاشیده‌های واکدار ل ٩‏ وس به عنوان متغیّر 
بستواجهای». ۵, هستند؛ ۸0 و ۸ به عنوان‌متغیرهای 7 هستند؛ وس به 
عنوان‌متغیر »؛ در صورتی که ۷ به گروه»: برگردانده می‌شود. 

در این آوانویسی, اصول زیر را در نظر می‌گیریم: 

(۱) اختلافات میان اوستا و فارسی باستان به شرطی حفظ می شود که متفیّر 
اوستایی منظماً ظاهر شود و به وسیل زبانهای ایرانی متأخر نیز تأیید گردد. مانند 
تطابق 42 فارسی در دیگر زیانهای ایرانی در پاره‌ای از حالات (رجو ع کنید: بخش 
۶) -بنابراین»:: و ته اوستایی به معنای ((من» (ضمیر اوّل شخص مفرد) به 
صورت ۸2۸۷ آوانویسی می شود و با فارسی باستان 6# ه تطابق دارد. هنگامی 
که بعضی عناصر واژه را نمی توان از لحاظ ریشه‌شناسی تشخیص داد تعبیرات آوائی 
مختلف ممکن است رخ دهد ولی» طبعاً نظام همخوانی دستنویس حفظ می‌شود. 
همین نکته در بارة نشان دادن واکه‌ها با ویژگیهای کمی صدق می‌کند. در پاره‌ای 
حالات چندین متغیر حفظ می‌شود. بویژه در مورد و ه که طول آنها بندرت باعث 
تشخیص واژه می شود و غالا در اوسا تقر می کند. 

(۲) در غیر این صورت واژه مطابق با حالت ایرانی عمومی» آوایی می‌شود. 
بدین ترتیب» اوستایی- 28۵ به معنای ((مرد» و به معنی ((میرا» به صورت 
۷۸۵۲۲۷۵ اوی می نود زیرا هن« مطابق این کلمه در فارسی باستان 
است. و در خود اوستا کلمه‌ای از همان ریشۀ-205 2007 «جاودانگی» وجود 
دارد. و صورت ٤٠»‏ ویژگی بارز زبانهای ایرانی به عنوان یک شکل مشخص کننده 
گویشها نیست. 

(۳) گاهی برای روشن ساختن کلمه, ترکیب صوتی را برقرار می‌سازیم بدون 
آنکه تغییراتی را در نظر بگیریم که این اصوات در چنین ترکیباتی در دورۀ ایرانی 
عمومی تابع انها بوده اند یافته‌اند. در این باره صدایی که اصل ان حالتی قدیمتر از 
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ایرانی عمومی داشته باشد به وسیله نویسه با نقطه‌ای در زیر آن نشان داده می‌شود. 
هرگاه مثلاً مجبور باشیم پایانۀ امری میانی مگ را در پاره‌ای از ترکیبات جدا کنیم, 
هطسو نه به معنای «حمل کن! » به صورت 8۸1۲1۷۸ یا 8۸4۸۸.۷4 اوانویسی 
می‌شود. 107957۰ به معنای (کن! » به‌صورت 15۷۸ یا $۷۸ - ۸× اوانویسی 
می‌شود؛ اگر مثلا لازم باشد ريشه مع در شکل امری معلوم کنه به معنای ((بزن! 
را نشان می دهیم. به جای آوانویسی متداول 1۵173 صورت 1-101 یا 01 - !۸ را به 
دست می‌دهیم. نیازی نیست که زیر نشانه‌هایی که برای واکه‌های N‏ و ۷ به کار 
می‌رود نقطه‌ای بگذاریم. زیرا بازسازی آنها هميشه ما را فراتر از زبان ایرانی می‌برد 
که در آنجا به صورت ۸ در می آمدند. 

آوانویسی مطلوب همه جا در نسخة قدیمی برای مقایسه و تحقیق به صورت 
همسان نشان داده می‌شود. 

۶۰ فهرست واجی مطلوب در اوستا را به طریق زیر می‌توان نشان داد: 


۸ واکه‌ها ھ‎ 
8 U 1 
Û I 
M N R ۷ ¥ واکه‌گونها‎ 
AU واکه‌های دوگانه تم‎ 
AU Al 
G پر‎ K همخوانها‎ 
۶ § j 5 مه‎ 
7 7ه ج‎ 
1 8 8 ۳ 
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واکه‌ها 


۰۱ همه واکه‌های‌هند و اروپایی (2,0,۶) که وارد مرحلةٌ میانی هند و ایرانی و 
بنابراین مرحلۀ هندی و فارسی باستان و اوستایی شده‌اند. در وضعی که تابع 
تأثیرات واکه‌ای سازه‌ای نباشند. به صورت ه و همۀ واکه‌های بلند (3,5,8) به صورت 
8 درمی‌آیند. 

څ. اوستایی 1004 , ۲1۸۳۲۸ فارسی نو اگهط» هندی باستان عاومه, لاتین 
0۹ ((هشفت)) . 

6 اوستایی دانه. ۸572 فارسی نو الط هندی‌باستان قاجه» لاتینی 045 
یونانی باستان به ج م ۵ (هشت». 

۵ اوستایی نسقتة, هندی باستان نصقژه. لاتینی 5 هه یونانی باستان نه 
(((من) رهبری می‌کنم)) 

م اوستایی 5 , هندی باستان قص. یونانی باستان ۸ (علامت نهی). 

۵ اوستایی #عة. هندی باستان عة یونانی باستان »0 ((سریع). 

اوستایی قاقه. فارسی نو عه -54, هندی باستان قاقه, لاتینی ۳26۴ 
یونانی باستان د < ۸ (مادر». 

واکۀ کاهش‌يافته هند و اروپایی و بازسازی شده از تطابقهای ساخته شدۀ 
66 در لاتینی» ویونانی باستان 0602467 :م24 245 در هند و ایرانی به 
صورت :: اوستایی 820۳275 6۸9۷2۸۲۷ و هندی باستان :۵375 «جهار» 
منعکس شده است. 

٢‏ بازتاب 5 هند و اروپایی. از آنجا که طنین کیفی واکه‌ها در زبانهای هند و 
ایرانی وجود ندارد. نیازی به تشخیص حنجره‌ایها نیست و بجاست که تنها دو عامل 
راذکر کنیم: 

(۱) واکه ‏ در هند و ایرانی به صورت ا منعکس می‌شود: اوستایی هاز۳ 
2 فارسی باستان ۳:68 هندی باستان ۳10۵ با لاتینی ۳۵:۰۴ یونانی باستان مرت¿ » 


(پدر», فارسی نو :48 ف. در هجای دوم در ایرانی بر خلاف هندی. این واکه اصلاً 
منعکس نمی‌شود: اوستایی هل د 2هل 0۲002, با هندی باستان قانطدف» یونانی 
باستار۳(8+ ۷-1 (دختر». 

(۲) همخوان ه بدین‌گونه منعکس نمی‌شود ولی تأثیر آن بر نظام همخوانهای 
بیواک و تحولات تدریجی واکه‌ها و واکه‌گونها آشکار است. (رجوع کنید به 
بخشهای ۲۵ و ۲۷). 


واکه گونها 
۳ از میان واکه‌گونهای هند واروپایی که به صورت واکه هستند. همخوانها یا 
عناصر واکه‌ای دوگانۀ ثانوی متکی بر وضع زیر هستند. 
m n 1 r ۷ 7‏ 
رت E a A‏ 
1-7 ۷« و- که با آنها صدای‌هند و اروپایی 1 آمیخته است. در هند و 
ایرانی و ایرانی به همین صورت حفظ شده است: 
؟- اوستابی-مه(- ۰۷۲۳۷۵۵۲ هندی باستان صر لاتینی (0۷٥٥‏ ((جوان)؛ 


چ 


- اوستایی 1 191 هندی باستان نطاء یونانی باستان »0ا ((رفتن»)؛ 


وبه چع 


- اوستایی نه من A1‏ . هندی باستان نبهمن. یونانی باستان م٤٨‏ 
«روی»؛ 

۷۴۵ اوستایی نسقیهه ۳8۵12۸01, هندی باستان نسهعطاء یونانی باستان‎ -٢ 
۱ «حمل کردن)؛‎ 

Î‏ اوستایی irinaxti‏ 01۸0۳07 هندی باستان ناه مء. مقایسه شود با یونانی 
سء ۷0 ۸((ترک کرد). 

- اوستایی 207942 2105, هندی باستان قلط لاتینی 5 ». یونانی 
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باستان مه kp‏ همه > دل» ‏ 

اوستایی ٢۵5‏ ۷۵۸1۷ . هندی باستانی ۷:1٥۰‏ «گرگ»6؛ 

« وه از نظام واکه‌گونها حذف شده‌اند: تنها متغیرهای همخوان آنها حفظ 
می شود در صورتی که متفیرهای واکه‌ای به صورت ه منعکس می‌شوند: 

مه اوستایی دسوه. فارسی باستان قسقه. هندی باستان دعقم لاتینی 
وس ((نام)): 

8- اوستایی :1:5 11001 «بزن» (از «۷6)؛ 

2 - او؛.تایی SATAM sa am‏ , لاتینی Centum (Kmtom‏ ((صد))؛ 
انعکاس دیگری از واکه‌گونها وجود دارد: یک واکه‌گون قبل از واکه, هجایی 
می‌سازد. در این باره, واکه‌گون هند و اروپایی تجزیه شده و گروهی مرکب ازیک 
واکه ونيم واکه مانند رنہ سء ؟» 11ء 08 به می‌سازد گروههای لذ و ۷ در هند و 
ایرانی باقی می‌مانند. ولی‌یافتن آنها در ایرانی به سبب ویژگیهای خط اوستایی و 
فارسی باستان دشوار است؛ 7 برچ ۲ قابل انطباق است (رجوع کنید به بخش 

۵)؛ هه با سب با مه و سه بترتیب منطبق می‌شود: 

سېه ‏ اوستایی 375 مهل 0۸5۸1۸71 هندی باستان ععسمومة. لاتینی 
decimus‏ ((دهم))؛ 

مه - اوستایی هلنداقمه 211772 - ۸۸۲ ((بدون عیب))» مقایسه شود با نموه 
۵11۸97۸۲16۷ هندی باستان عه‌زامعه ((بیوفا)). 


درجه‌بندی راکه‌ای 


۴ زبان هند و ایرانی پس از آنکه تغییر واکه‌ای کیفی هند و اروپایی (8:0) را 
از دست داد درجه‌بندی کمی را که کلا با سه مرحله تقلیلی محدود می‌شود (صفر - 
)8-٥‏ حفظ کرد و آن را تکامل بخشید. 

هرگاه‌هجا. واکه‌گون نداشته باشد (یا د موجودنباشد. اين قاعده فقط 


متغیُرهای تقلیل امکان‌پذیر را نشان می‌دهد (حروفه و و به صورت نمادین 
نشان دهندۀ هر نوع از همخوانها هستند): . 
SAP SAP SP‏ 

مرحله اول را مرحله صفر. درم #٥ ٥(‏ بر طبق اصطلاح‌شناسی سنتی هندی) 
را مرحلة میانی و سوّمی را (نط۷.2۵4 بر طبق اصطلاح‌شناسی سنتی هندی) مرحله 
بلند می‌نامند. 

۵ هرگاه هجا شامل یک واکه‌گون باشد ولی اثری از 2 دیده‌نشود. 
واکه‌گون در مرحلة صفر به صورت یک واکۀ کوتاه در می‌آید: 


مرحلةٌ صفر مرحله میانی مرحله بلند 


SAIP SAIP SIP 
SAUP SAUP SUP 
SARP SARP SRP 
SANP SANP SAP 


این نظام در جه‌بندی» تا اندازه‌ای درجه‌بندیهای کمّی هند و اروپایی را ادامه 
می دهد. جنانکه در حالتهای کلمه (پدر» دیده می‌شود: 


اوستایی یونانی 
pi Û re PITRAI ۳‏ مهم 
رایی nAT 1 ۵۵ Pilar am PITA RAM‏ 
ړ 


٥ ۰۸۵ pita PITA فاعلی‎ 


زبان اوستایی ۱ ۷۵ 


اما این نظام. به همان نسبت که جانشین درجه‌بندی کیفی از دست رفته در 
تضادهای سازه‌ای می‌شد» تا حد زیادی در سرزمینهای هند و ایرانی تکامل یافت. 
بدین ترتیب 2:2 هند و ایرانی ممکن است مطابق درجه‌بندی هند و اروپایی 0 در 
یک هجای باز باشد (قانون بروگمن «عهو۳ظ). بدین ترتیب, 84۸۸۷۸ در 
اوستایی صورت تشدیدیافتة - هت - 84۸۸ (من می برم) است و در یونانی به همین 
ترتیب له ٤‏ ۵ و : نام ې راداریم. 

۶. درجه‌بندیهای ویژه ولی زنده به وسیله هجاهایی نشان داده می شود که 
دارای 9 هستند:ه می وه 51(در اینجا هجایی را به دست می‌دهيم که مطابق معمول 
کاهش نداشته است). چنین هجاهایی لااقل در آغاز. دارای تغییرات کاهش بلند 
نبوده‌اند. ولی مرحلۀ میانی (@ ) به دو صورت متفیر امکان‌پذیر بود: پیش از عنصر 
دوم و سوم هجا: 

مرحلة صفر مرحله‌میانی 


SPA? 5۸۳ 52 


در مرحله صفر» ۵ به صورت واکه : منعکس می‌شود؛ و + به صورت 32 
در می‌آید؛ واکه‌گون به اضافة ۾ یک واکه‌گون بلند می‌سازد. بدین ترتیب, الگوی 
درجه‌بندی زیر را مي‌يابيم: 


c b a 
SPA? SAP3 و5۲‎ 5۶3-١ 
SPA SAP SPI 52-٢ 
SYA SAI ۹5 5۷2-۳ 
SVÃ SAU sÜ Šf 929-۴ 
SRA SAR (sir,suréAa)«SAR ŠN ۷-۵ 


SA SAN 


۶ زیان اوستایی 


(C) DADA -11 dadãiti (((ما) می‌دهیم»»‎ (b) DA- D- MAHI 20 amahiD2(\) 
(a) vi - BI - TI - viviti - ((روشنایی»»‎ (C) BÃ - NU -¥. 38580 «(او) می‌دهد)),‎ 
(«اسيده دم).‎ 


GÎ - TI Jii NGY® )۲(‏ مومع A‏ - له ()- YA - TU - [yê‏ و)«زندگی. 


(© 2۷۸ - zbã - «(b) ZAV - zav.« (a) zü - zy - züzv و ۷۷د‎ )٣( 
(د) وجه‎ BÛ - 7٨۸-504 - ((شدن»‎ )0( BAV - A - bava - ۷5۷2 «نامیدن):؛‎ 
وصفی.‎ 

AH dar go DRG )۴(‏ - 1۸0 (دراز») هندی باستان معطونة (ه)» 
DRAG - AH dra]‏ 0) «درازا». 

(b) 21- ZAN -Zizan ¬ (متولد شده))»‎ (a) 22 - TA- 54-21 3 )۵( 


((زاییدن)»- 5 - 702-۸ (0), هندی باستان ناق[ ( خویش ». 


همخوانها 

۰۳۷ جدول۲ تکامل تاریخی نظام همخوانی را از دورۀ هند و اروپایی تا حالتی 
که در اوستاثبت شده است نشان می‌دهد. 

در حالاتی که صوتهای هند و ایرانی و هندی‌با هم تفاوت دارند. اصوات 
هندی در ميان دو قلاب نشان داده می شود. بعضی صوتهای هندی که فقط در حالات 
ویژه‌ای تکامل می‌بابند (در این جدول) ثبت نشده‌اند. هرگاه صوتهای فارسی 
باستان با قرینه‌های اوستایی خود متفاوت باشند صوتهای فارسی باستان را در 
داخل کروشه می‌آوریم. 

۸- برخلاف هند و اروپایی عمومی. در زبانهای شتم ۵# امه یک ردیف 
پسکامی ساده»» ع. «ع با ردیف لبی شده‌های1» ی لو در هم می‌آمیزد. از ردیف 
حاصل. ردیف دیگری اما با ویژگی متفاوتی تکامل می‌یابد: کامی (سقی) شدن 
ثانوی قبل از واکه‌های پیشین نا - .ی 


زبان اوستایی : ۷٧۷‏ 


صوتهای مرکزی (آمیختة) هند و اروپایی یعنی صداهای ٤ء  .8‏ در زبانهای 
شتم» تمایل به باشیده شدن دارد. 


زبان اوستایی 


٢ جدول‎ 


وب هوحم اه مات اس سا 
6 اج تلا اعدا هچ 
نت ۶ مسوم د مان لر ته 
سس 
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=== » === کا سدوا 
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ړ سر 69 8 
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۱ ید 
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١‏ 
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. | ¬ خر 2 و سول و 8م 
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ا 
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زبان اوستایی ۱ ۷۹ 


تا که هه هند وایرانی کامی شدۀ یک ردیف همخوان مرکب ۀ. ژه 8ل را 
ساخت. از دست رفتن 3 به عنوان یک صوت مستقل. ترکیبات اصوات‌بیواک را 
با و به صورت واج در آورده ردیف تازه‌ای ایجاد کرد: دمیده‌های بیواک ام » طاء 
طا» ّ. (جنین تصور می شود که این دمیده‌های بیواک به هند و اروپایی عمومی باز 
می‌گردد). 

در ایرانی اصوات سادۀ بیواک هند و ایرانی قبل از واکه‌ها وپس ازءبدون 
تغییر می‌مانند: 

م هند و ایرانی. در اوستابی و فارسی باستان ۳:68 ۳۲۲2 هندی باستان قاز۳ 
یونانی باستان ۲7.9۶ (پدر». 

٤‏ هند وایرانی» اوستایی ست: ۰117۷۸ فارسی باستان 00۵٥‏ و هندی 
باستان صوت. (تو)). 

اوستایی -نداه - 371 و هندی باستان تتاه ((زن). 

5 هند وایرانی» اوستایی ۲۵62/6 1۸6۸1۸, هندی باستان 52016 و لاتینی 
عماندپېه5. ((تعقیب می گند)). 

۲ هند و ایرانی» اوستایی ۷۵1۲۸5 45× ۷۸» هندی باستان ۲۲1٣٥‏ فارسی نو 
.دع بلوچی 2727۶ و یغنابی ۰:۷ (گرگ». 

٩‏ در حالات دیگر. اصوات ساده بیواک. به صورت پاشیده‌های بیواک 
قرینه درآمدند اما م در اوستایی قبل از ؛ باقی ماند. 

م هند و ایرانی, اوستایی هج 1۸۳5۸۲ 5۸7 -.۲۸۳) «گرم شد)» 
(12۳۸۷۸ «گرم شدن»). ولی اوستایی 1084 ۲1۸۳۲۸ هندی پاستان )هه 
(فارسی نو) ]2۶ ((هفت)). 

!هند و ایرانی. اوستایی سو(3. فارسی باستان صسل 0۷۸۵ ۷2۵4 
vam‏ ((تو)). 

٤‏ هند و ایرانی» اوستایی هره ۸5۷۸4 ۸۸۵ «خشمگینتر» از هندی 


باستان ۸۸۸ «خشمگین». 

هند و ایرانی» اوستایی هت - 218۸ . هندی باستان 1۳07۵ 
((خونین)). 

۰ دمیده‌های بیواک همان باشیده‌ها را به وجود می‌اورند. اما پس ازه شبیه 
اصوات ساده بیو اک منعکس می‌شوند: 

ام هند و ایرانی, اوستایی - «لمه - 5۸۲۸ هندی باستان- مامه ((سم)ء 


اما اوستایی Frasparat‏ 5۴۸۸۲ - ۳8۵ هندی باستان ٢ه‏ نان - د ((ساخته شده 
برای». 

طا هند و ایرانی» اوستاټي بل ۸ هندی باستان 28 ((سپس». اما 
اوستایی نانعاقنط 1115۸71 512-17 - 1ء هندی باستان نامط ېن («می‌ایستد». 

#څ هند و ایرانی» اوستایی هط 11۸5۷۸5 41 - 11۸6۷ (به یک دوست») 
(فاعلی مهد شت 81). هندی باستان «sak‏ ولی نانه ما مهه SCANDYATI‏ 
((می‌شکند») (هندی باستان 0۵66 صطله). 

ط هند و ایرانی» اوستایی هط هندی باستان قطله اماه۵ه SKANDAH sk?‏ 
. «تخریب») (همان ريشه 5104 بر ای 0۸۸77 56۸). 

این تطابقها هميشه منظم نیستند. بدین ترتیب اوستایی - معط - ۸۸۸4 
(«کندن» فارسی نو - ۵ه (هندی باستان- عععطا) وجوددارد. اما همچنین در 
فارسی نو 105030 «خندق» که ظاهربه همان ریشه باز می‌گردد و برعکس: xšafa‏ 
همراه 25۸۳۸ ((شب», هندی‌باستان «kşapa‏ مه مقلاعمه ۱0۸16۸0۷۸۱۸۰ 
((مسکن) فارسی نو (ععطعت) ( - دزمانه - ۸41۲۸۷۸ (ساکن شدن»). 

۱ اصوات واکدار ساده باقی می‌مانند و با دمیده‌های واکدار به صورت یک 
ردیف در می‌آیند: 

ا هند و ایرانی » اوستایی -امه<۳2( - 81822۸177, فارسی نو مەلا 
هندی باستان ۸هطط (بلند). 


زیان اوستایی ِ ۳ 


طا هند و ایرانی دراوستایی و فارسی باستان 1:585 ۸۲۸ 8۸. فارسی نو 
عه - 4 مه ا, هندی باستان 0۳868 «برادر». 

4 هند و ایرانی» اوستایی 0۵63 10۸54, هندی باستان 3 )48, فارسی نو ھل 
(ده))؛ ةل - 5 اوستایی «(دادن». فارسی نو 15030, هندی باستان -45. یونانی 
pe‏ -ن 6-6 

طه هند و ایرانی» اوستایی - ةل -۲2( دادن », «آفریدن», هندی 
باستان - 40 یونانی باستان Tye:‏ . 

د هند و ایرانی. اوستایی 5ر20 ۸17171 هندی باستان مهه (نیرو). 

۲آ هند و ایرانی. اوستایی نا نه 1۸(711, هندی باستان ناععط ((می‌زند)». 

ع هند و ایرانی» اوستایی-نتنمع -6۸181, هندی‌باستان-نبنه («کوه». 

طع هند و ایرانی» اوستایی ٥-5‏ ع 02۳۵۸۲۲ هندی‌باستان هه ghar‏ 
((گرما)». 

۲- دمیده‌های میانی (مرکب) باستانی جنبه دمیدگی خود را از دست داده و 
با اصوات ساده ترکیب شده‌اند. حرف ۷ ول در ایرانی که از آنهاناشی شده 
است» 5 و2 را در اوستایی ولو و 4 را در فارسی باستان‌بوجود آورد: 

»هند و ایرانی» اوستا اہ - ۷15, فارسی باستان هذه هندی‌باستان, ز/1, 
یونانی باستان 9*05 ((خانه». 

طا هند و ایرانی» اوستایی نانهه:۳2 ۳8۹۸11 هندی باستان prcchati‏ 
(می‌پرسد» (با پسوند آغازین). 

"8 هند و ایرانی» اوستایی کدامده 27۸071۷/5 هندی باستان )مهل لاتینی 
مهم یونانی باستان ۶۷۵5 ¥ (قبیله)). 

۲ ۵ هند و ایرانی» اوستایی ناندته۷ ۰۷۸2۸11 هندی باستان الطه۷, لاتینی 
Vehi‏ («می‌برد)). گروه ۷ و ۷ در اوستا مه و ط2 را به وجود آورد: 

"ربایرانی. اوستایی 2:26 ۸5۳۸74 فارسی نو «عه, هندی باستان ته چه. 


لاتینی كوه ((اسب). 

1۴ ایرانی» اوستایی نانهوه20, 28۸۷۸11 هندی باستان ناه(ه1۷ «می‌نامد». 
۳ صفیری ه در هند و اروپایی با گونه ء در هند و ایرانی؟ رابا گونه #۶ پس از 
واکه‌گونهای:, د ۲ وپس از به وجود آورد. در ایرانی» 2» ۀه ۶ در همه حالات 
باقی می‌ماند. وه تنها پیش از انسدادیهای بیواک وپس از »». ۵» « نیز باقی می‌ماند. 
در حالات دیگر به صورت « یا ة (در ترکیبات با همخوانها) در می‌آید. 

: ایرانی در اوستایی - هاء - 51۸8 فارسی نو قان هندی باستان عهاه» 
یونانی باستان مء¿ «ستاره». اوستایی ۵۷۵۰ 5- 6۷۸۲۲, لاتینی عاععتاو 
(((در مقدار یا اندازه)). 

2 ایرانی» در اوستایی نل 21 1ظ - 5» یونانی باستان 6 «(باش!». 

م ایرانی» در اوستایی 122 11۸۳7۸ . هندی باستان هاعهه. لاتینی 5600688 
((هفت)). 

5 ایرانی» در اوستایی هلنمو - ۱۲-5۸0 ((نشستن»؛ اوستایی ه. بونانی 
باستانء بهپیشوند به معنی ((بد)», «نفرت‌انگیز», اوستایی - TARŠNAH 8٥6‏ 
((تشنگی», یونانی باستان هم٧‏ (خشک می‌کنم». اوستایی 
اه 3۸۲ - ۷4 «(خواهد رویید)»؛ مقایسه کنید با یونانی باستان: عم 
اوستایی 07968 0۳۵5۸14 فارسی نو تن . هندی باستان مهه مه0 ((درفش). 

2 ایرانی قبل از صوتهای واکدار اوستایی ۵ ده ۸۲۶۳۸06 ((کیفر»» و 
غیره. 

۴ تغییرات موضعی همخوانها. از آن چه در بالا (بخشهای ۱۵تا ۱۸) در 
بارۀ ناهم‌گونی ملاک اوستایی و پیروی از سنت اجتناب‌ناپذیر کهن در مورد 
کوششهایی جهت کاهش آن به یک نظام واحد گفتیم جنین برمی‌آید که در بسیاری از 
حالات. نشان دادن(۱) تغییرات صوتی کامل شده در ایرانی» (۲) تغیبرات موضعی 
زبانهای ایرانی باستان و (۳) تغییرات موضعی که به وسیلة منتقل کنندگان متأخر 
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متداول شده. دشوار است. , 

نمونه‌های موثق تغییرات نوع اول را می‌توان به دست داد (انتقال و> ط پیش از 
یک واکه, زیراء که بتازگی ایجاد شده به صورت ها در نمی آید چنانکه می‌بینیم 
tic~PRSATI para saiti‏ وله له وڅ ((می‌پرسد))» و برای تغییرات نوع سوم (متلا 
5 در ۱(6 0841 به معنای ((هر دو»)1 چنین تغییراتی را در آوانویسی به حساب 
نمی‌آوریم. تغیبرات نوع دوم را بدشواری می‌توان از تغییرات نوع اول يا نوع سوم 
جدا کرد. بنابراین» هرگاه بکوشیم تغییرات نوع سوم را (با شروط مذکور در بخش 
۷) نادیده بگیریم نباید بکوشیم که تغییرات نو ع دوم را از تغییرات نوع اول به طور 
جدی جدا کنیم. در اینجا مهمترین آنها را برمی‌شماریم: 
(۱) همگونی 

(ه) به وسیلۀ جای فراگویی: :ه2 18:36 - مدط AMANAN‏ -11۸14. فارسی 
نو ۵8:80 مه (انجمن))؛ 

(ط) به وسیل رسایی (پر صدایی): 5 لته ۸2۳815 815 - ۸۲ (به وسیلۀ 
استخوانها» اعد ۸۰1 کھ «استخوان» (مفرد اضافی). 

قانون بار تولومه تحت همین عنوان می‌آید. این قانون هنگامی عمل می کرد که 
دمش همخوانهای واکدار هنوز از ميان نرفته بوده است: دمیده واکدار به اضافهُ 
همخوان سادۀ بیواک به صورت همخوان و اکدار به اضافه دميدۀ واکدار در می‌آید. 
بدین ترتیب, در هندی - 0308164, هطل هن (بسته) را به وجودمی‌آورد. در ایرانی» 
مش از میان رفت ولی رسایی (پرصدایی) به طور مداوم در گاهان حفظ شد: 
هد ۸۲۳۵0۸ ((گفت» از ها + شه مقایسه کنید با هندی باستان عاهطه 
((می‌گوید). 

اما در اوستای متأخرء تمامی گروه بیواک شد: همه ۸0×1۸ < ۸0)۲۸» 

در هندی :00005 مطابق یط است (در بارۀء نگاه کنید به مطلب زیر)» 
فارسی جدید (0260)). 


(۲) -ناهمگونی. دندانی قبل از ؛ به صورت ه و قبل از 4 به صورت 2 
درمی‌آید: داعم ۲۸ - 49 (داد». نف هل DA - D1‏ («ربده! ) 

(۳)-پاشیده شدن بستواجهای بیواک قبل از همخوانها (نگاه کنید به بخش 
۵ ظاهرابه صورت یک فرایند زنده ادامه یافت: ۸۱/0۲۸۵ و سپس از هنگامی به 
وجود آمد که تغییر ۸1×1۸ ۸717۸ انجام پذیرفت. 

(۴) -حذف‌یکی از همخوانها یعنی صدای آغازین که احتمالا یک فرایند 
نشبا باستانی بوده است: 

- هق - 121۸ «افتاده» که از ۳11۸۵۸ -4)- 042 می‌آید و BITYAN‏ 
65 «دوّم» که از - ۲۷۲۷۸ - 2.81۲۲۸ می‌آید (در ایرانی جنوب غربی, 
برعکس, ۷ حذف می‌شود: ته (ديگر» از ::08 است که از صورت 
- هته - 1ل ناشی می‌شود؛ صورت 8:03 17018۷۸5 «چهارم» از 
KÛ RYA -‏ مى اید مقایسه شودبا 315750 A - KTÜÛRYAM‏ «جهار بار)؛ mahi‏ 
صورت فعل پیشوندی اول شخص جمع از ]۲1۳4۸14 71 - ٩‏ است. 

(۵)-پیدایی صورت ساختگی:« در همان وضع برای گروه ؟ (ه, 2ء )+ 
همخوان: 5۷۸524 هن دی باستان يه فارسی نو که؟ ((شش)؛ 
همه داد قهۍة: - 3۸ - 21-2012 «میل به آموختن»؛ مقایسه شود با فارسی نو 
ممعقمتة «آموختن» و هندی باستان نا دع فارسی باستان «تاد عقه 3 یونانی 
باستان ه6 ه ۷۲۰۲۷ . 

(۶) همنشینی خارجی*» یعنی تغیبرات اصوات آغازین و پایانی کلمه همراه 
کلمه دیگر ونسبتاً بندرت روی می‌دهد. حالات منظم تنها بر اثر ترکیباتی با 
واژه‌بندها ایجاد می‌شود: ڈو 017 - 2۷۸5 «زمستان» ( یک جزء کلی‌ساز 
است) به جای صورت متداول 2 ۰2۷۸1 2۷۸5 (بخش ۳۳) است. این حالت 
برای کلمات مستقل نادرتر است: و وم kasa‏ - ۷۸ 1۸56, اختلاط این 


x» Outer Sandhi 
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صورت با همنشینی 135738 و عملابدون همنشینی 07٥‏ ۷و 15 KAHOVAM‏ می‌آید 
( نگاه کنید: بخش ۰۲۸ ٩٢‏ و ۳۳). 


نواخت (آهنگ) و تکیه 

۵-مدارک اوستایی حاوی هیچ گونه نشانه ای از نواخت (آهنگ) نیست. 
اما باید فرض کرد که زبان کهنترین بخشهای اوستا دارای یک نظام نواختی شبیه به 
نظام هندی بوده است. همه آثار آن در گونه‌های املایی مانند 205 - و ک-به جای 
5 یافت می شود که نتيجۀ حالت اضافی از اسمهایی است که ستاکهایی با نا 
دارند. پديدۀ زیر درگاهان و سایر بخشهای مربوط به وزن شعر در اوستا دیده 
می‌شود: بعضی هجاهای طولانی در وزن به عنوان دو هجا محسوب می‌شوند و نشان 
می‌دهند که همانهایی بوده‌اند که در زبانهای باستانی برای نواخت علامت 
مشخصه ای" داشته‌اند: مانند پایان حالت اضافی ملکی جمع 204 -(یونانی باستان 
«نهُ) در نتیجه جای نواخت ظاهر در یونانی به دومین هجای مانده به آخر" محدود 
شد. با گذشت زمان. نواخت از میان رفت و در زبانهای ایرانی تکیه فشار تکامل 
یافت که جای آن با همان قاعده که در لانینی هست تعیین می‌شود. مثلاً در لاتینی اگر 
بلند باشد هجای ماقبل آخر, تکیه می‌گیرد و هر گاه دومین هجای مانده به آخر کوتاه 
باشد دومین هجای ماقبل آخر تکیه می‌گیرد ۳. این وضع با انعکاس کلمات مختلف 
در زبانهای ایرانی نو نشان داده می شود که در آنجا واکه‌های بعد ازتکیه حذف 
می‌شوند: اوستایی انی ۷15۸ فارسی نو اعاتا؛ بلوچی اعنه. وخی 6٤6‏ و مانند 


* Circumflex 

۲)رجوع کنید به: 
J. Kurylowicz, Traces de la place du ton en gathique, Paris, 1925.‏ 

(r‏ رجوع کنید به: 


R. Gauthiot, De L,accent 01116175٨۱6 en Iranien, - MSL, XX, 1, 1916. 


۶ زبان اوستایی 
آنها به معنی (بیست». اما این مسأله مستلزم تجزیه و تحلیل دقیقتری است. 


تفاوتهای آوایی او ستابی با فار سی باستان 

۶-تفاوتهای مسلم را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد: 

(۱) ایران یہ ء گاوستایی ». 2 فارسی باستان له , ۵ (رجو ع کنید به بخش 
۳۲ 

(۲) ایرانی: له اوستایی :۰7 فارسی باستان 2 (فارسی نو». ایرانی شمال 
غربی 7): اوستایی ۳5:5 ۳۲۵۳۵۸1 فارسی باستان-٤۴‏ نم فارسی نو ٣ھ‏ - کلام 
وم عنام ((پسر» از گویش شمال غربی وام گرفته است. 

(۳) ایرانی له اوستایی «». فارسی‌باستان: اوستایی قوعه ۸5۸1۲ 
«(اسب» فارسی باستان - ةط - هغه «سوارکار» (فارسی نو وه صورت 
غیرفارسی دارد). 

(۴) ۵۷ ایرانی» اوستایی «. فارسی باستان 4 (رجوع کنید به بخشهای ۴ و 
۳۴ 

(۵) در بعضی حالات (که به آنها تصادفاً ۰ : Ç‏ را می‌توان ارجاع کرد) 
فارسی باستان تنها تفییر و تبدیل بیشتری می‌یابد در صورتی که نسخۀ اوستایی 
صورتهای باستانی‌تری دارد. بدین ترتیب شکلهای اوستایی پل طه, ۰7۷ 1۸ 
شکلهای آغازینی هستند که از آنها باید صورتهایی مطابق این گروهها در فارسی 
باستان بدین گونه تکام ل‌یابد: 9 : اوستای یک ۵721« 
MRT - ۷۷ - 5‏ فارسی باستان قرعم «مرگ». اوستاسی 
- هط هډ ته,فارسی باستان - نعته «آرنج» (باستاک دیگری). در این حالت» سنت 
اوستایی. صورتهای صوتی باستانی‌تری را حفظ کرده و حال آن که در موارد دیگر 
برعکس, فارسی باستان است که صورتهای قدیمیتری را با خود دارد. مانن د واژۀ 
دعس اوستایی- «رکهه «مرد» از همان ريشه ۷871۷15 است که به معنای 
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«مرگ» است. در این جا یک اختلاف در زمانی به جای گویشی داریم در صورتی 
که نظام صوتی نسخه اوستا رویهم رفته به سبب تغییرات انتقالی آن صورتهای 
متاخرتر از صورتهای فارسی باستان و صورتهای فارسی میانه نزدیک به آن دارد, 
از سوی دیگر» اوستا جنبه‌های کهن بسیار. مانند حفظ نسبی پایان کلمات را دارد: 
- و ۸۲ -پایانی بوضو ح قابل تشخیص‌اند. زیرابترتیب به 5 - وغه مبدل 
می‌شوند. در صورتی که در فارسی باستان گاهی د جای آنها را می‌گیرد. 

همان ویژگیهای فارسی باستان که آنها را می‌توان گویشی دانست در گویشهای 
جدید جنوب غربی یافت می‌شود. اما ویژگیهای اوستا در هیچ گویش جدید متفاوت 
دیگر ادامه نمی‌یابد بلکه فقط در ترکیبات متفاوت از گویشهای گوناگون. هم ایرانی 
غربی و هم ایرانی شرقی دیده می‌شود. بنابراین» تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای نظام 
صوتی زبان اوستایی ما را در مورد یافتن محل اوستا به یک نتیجه رهنمون می‌شود: 
اوستا در فارس (پارس) نشأت نگرفت و پارسیها قبل از تدوین آن, منتقل‌کنندگان 
آن نبودند. 

۷ اما در مورد اختلافات آوایی میان گاهان و اوستای متأخر » به اختلاف 
عمد٤‏ عملکرد قانون بارتولومه می‌انجامد ((بخش ۰۳۴ ۱). و آن در صورتی است که 
پدیده‌هایی را نادیده بگیریم که فرض می‌کنیم بعدها نشأت گرفته‌اند و ما آنها را در 
آوانویسی منعکس نمی کنیم (مثلاً پاشیده شدن همخوانهای واکدار در وضع میان 
واکه‌ای در اوستای متأخر. طول واکه پایانی در گاهان و کوتاهی آن در اوستای 
متأخر بدون توجه به ریشه‌شناسی و جز آن). معلوم شده است که ضمن آنکه 
واکدارها به اضافه گروههای دمیده واکدار که از این قانون نشأت می‌گیرد در زبانهای 
ایرانی غربی بیواک می‌شوند. در زبانهای ایرانی شرقی تمایلی وجود دارد که نه تنها 
رسایی (پرصدایی) این گروهها را حفظ می‌کنند بلکه گروههایی را که از لحاظ 
ریشه‌شناسی بیواکاند رسا (برصدا) می‌سازند. مانندا»ع) 27 در سخدی, 
ود یغنابی. 20 ((هفت) از ريشه ‘hapta lı hafta‏ این نکته حدس مارا در مورد 
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(بلخ) زیسته و آیین خود را در آنجا تبلیغ کرده است» هماهنگی دارد. 


ساژه شناسی 
تجزبه و تحلیل کلمات از نظر سازه‌شناسی 


59 ریشه. ريشۀ هند و اروپایی مطلوب یک هجایی است و الگوی زیر را دارد 
(برای آنکه مطلب را واضحتر بگوییم از عناصر ساختگی استفاده می‌کنیم که بیشتر 
موجه است» زیرا ریشه‌ای نیست که از ان صورتهای دستوری بتوان استخراج 
کرد): 

(۱) همخوان (واکه‌گون) + همخوان (واکه‌گون): آن چه که ريشه ضعیف 5, 
۷ ۰5۷ 51 شناخته می‌شود: 

(۲) همخوان (واکه‌گون) + واکه‌گون + همخوان (واکه‌گون): آن چه که ريشه 
قوی 5۷۳ 51۳ 582 نامیده می‌شود. 

همخوان آغازین در مدارک مکتوب اختیاری است و ممکن است ریشه‌هایی 
مانند ۳ «RP «UP «YP‏ وجود داشته باشد. 

همان گونه که در سایر زبانهای هند و اروپایی باستانی مکتوب دیده می شود. در 
زبان اوستاء غیر از ریشه‌های مطلوب. ریشه‌های دیگری وجود دارد با تعداد زیادتری 
همخوان که شاید ادامه ریشه‌های باستانی دیگری باشد, مانند ۲۷۴8 «آفریدن». 

کاهش. (رجوع کنید به بخشهای ۲۳ تا ۲۵) وابسته به معنی لغوی ريشه 
نیست. و کاهشهای مختلفی برای ترکیبات سازه‌ای پیش می‌آید. هر ريشه ممکن 
باشد رجو ع نمی‌کنیم): 
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اما در نظام درجات کاهش سازه‌ای, چنین ثباتی را که مثلا در زبان عربی 
کلاسیک دیده می شود نمی‌يابيم. بعضی از ریشه‌ها دارای هر سه مرحلۀ کاهش اند: 
upabd‏ ۰۲۳۸-۲۳۵۲ «درپای تپه) لاه لەم «به وسبلذپا» هدک قم ۳۸0۸۵۸ 
«پا» (رایی)؛ در صورتی که سابر ریشه‌ها فقط دو مرحله دارند: 384 ۳-5 
«آّب). س۳ج مه 204 - ۸۳ (آب» (اضافی) و بعضی فقط یک مرحله دارند - مه 
«استخوان». 

گذشته از این» اگر هم هر سه نوع کاهش وجود داشته باشد همان مراحل 
(صفر. میانه و بلند) گاهی معانی سازه‌ای مختلف برای ریشه‌های مختلف دارند. 
مثلاً در مورد ریشه‌هایی با یک واکه‌گون و ریشه‌های «ضعیف» (یعنی ریشه‌های 
شامل یک همخوان و یک واکه‌گون یا دو همخوان) متداولترین رابطه عبارت است 
از: 

SAP SAP SP 
SAIP SAP SIP 


یعنی مرحلة صفر ريشه با یک واکه‌گون است ونه مرحلۀ میانه» که مطابق 
مرحلۀ میانڈ کاهش ريش ضعیف است. مرحلۀ میانۀ ریشه با یک واکه‌گون مطابق 
مرحلۀ بلند ريشه ضعیف است. بدین ترتیب. در اشتقاق صفت فعلی با پسوند 
- 1۸ -» ريشه 58۷ ((شنیدن) به مرحله کاهش صفر می‌رسد: - ۲۸ - 581 
در صورتی که ريشه ضعیف ۷2 به معنای «پرستیدن, قربانی کردن» کاهش میانی 
می‌یابد: ۷۸۵۲۸ - 14 - هلا 

کاهشهای مختلف در بخش مربوط به تشکیل ستاکی بخشهای مختلف گفتار 
خواهد امد. 

اگر چه در بعضی حالات. ريشه در وهلۀ اول حاکی ازیک صفت. نسبت 
یاعمل است. و نمی‌تواند با بخشهای مشابه گفتار پیوستگی داشته باشد. تنها ستاک 
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است که حاکی از بخش قطعی گفتار است. 

٩‏ ستاک. هم اسم و هم ستاکهای فعلی ممکن است از لحاظ شکل با ريشه 
(ستاکهای ریشه‌ای) منطبق باشند. ولی غالبا از ريشه به وسیلة شیوه‌های شکلی 
مختلف یا ترکیب ریشه‌ها مشتق می‌شوند. این شیوه‌ها را به شرح زیر برمی‌شمرند. 
(۱) تکرار: 

(ه) تکرار تام: ZA - ZA - N1 2۵2۵٥۰‏ ((می‌نامم» جایی که: 
1 - 2۸17 ستاک فعل از ريشه (7) 2۷ ۷است. 

(0) تکرار عادی که در آن عنصر تکرار شونده پیش از ريشه می‌آید و نخستین 
همخوان را در بر می‌گیرد (یا یکی از همخوانهای گروه نخستین را) ویک واکه‌یا نیم 
واکه را: ۷۵۲2۵ «می‌گوید» جایی که - ۷۸6 - ۷۸ ستاک فعلی کامل از ۷ 
است. - تن - 4 - K1 - KR‏ ((نیرو» که ستاک اسمی از ۸ است. 

(۲) پسوندسازی. شمار پسوندها بسیار است. و مهمترین آنها در بخشی که 
مربوط به تشکیل ستاکی است. برشمرده خواهد شد. از آنجا که پسوند به ريشه 
می‌پیوندد ريشه قاعدتاً کاهشی قطعی می‌یابد و در مرحلةٌ صرف کلمه‌ای آن را تغییر 
نمی‌دهد: درجه‌بندی کاهشها در پسوند در این حالت این گونه روی می‌دهد: 
2 ۸0 - ۸۲۲ - 312 (مفرد رایی) از صفت به معنای «بلند» 
ber Ata‏ ۱۳۲-2 - 882 (اول شخص مفرد)؛(«می‌کند» 11 - KR - NAU‏ 
((کند) زقرنده:12 71 - ۷۸ - 0( - 16 (بگذارید انجام دهد)). 

(۳) میانوندی عبارت از گونه محدودی از اشتقاق ستاکها. و بیشتر اشتقاق 
ستاکهای فعلی است. بدین ترتیب, مثلاً میانوند دم:« را در ستاکهای فعلی داریم: 
0 تمه ۷ 11 - D‏ - ۷-۳۷۸ (میيابد). ۷١-٧-2 -11 Vindita‏ «بگذار 
بیابد». در ستاکهای ماده‌ای» میانوندتنها صورت د را دارد: له متط 
iE) Paiti hinŠöi «(jy HI - N - CA - 7‏ - هی - «HI - N‏ 
((توخواهی ریخت» (از ریشه ۷11). 


بخشهای گفتار 


۰ به طور کلی این گروه‌های اسم وجود دارد: (۱) اسم و صفت (۲) ضمیر 
(بجز ضمایر شخصی). (۳) ضمایر شخصی و (۴) عدد (که کمتر قابل تشخیص 


است). 


اسم و صفت 
۱ اسم و صفت دارای الگوهای ستاکی صرفی مشابه هستند. صفتها تنها با 
تشخیص صورتهای جنس مذکر و مژنث و تا اندازه‌ای با قابلیت آنها در درجات 
تفضیلی از یکدیگر متمایز می‌شوند. 


ستا کهای ریشه‌ای 
(۱) با درجۀ کاهش: 
مذکر - ظ۳۸: - ۳20 «پا» فارسی نو 5م یونانی باستان ٥٥٥ ٤‏ 6 
مونث - ۸۳: - 2۳ (آب). فارسی نو اة هندی باستان - مه: - و5؛ 


مذکر و منت - 0۸۷ - 02۷ «گاونریاماده», فارسی نو «قع. یونانی 
باستان ٥0:‏ 6 

صفت - 812 :8۸72 مفرد فاعلی هه مفرد اضافی: ۵۶:25 ۸1۲ - 18182 
«بلند». 
(۲) بدون درجۀ کاهش 

مذکر - 1515 ((ماه» فارسی نو 1451, هندی باستان - 55؛ 

منت - 165۸۳ (««شب». فارسی نو اھ5 هندی باستان - pھوk؛‏ خنثی - 21۲ 
«دل». فارسی نو انك. هندی باستان - 870 

۳ ستاکهایی با پسوندهای معنایی نامشخص. 

-۸ -: مذکر - ۳۸۸ ((گام»» فارسی نو ۳۵۷ هندی باستان - ۶۵48؛ 

" خنثی - 5۸1۸ ((صد»» فارسی نو 5240 هندی باستان - هاو ؛ 

صفت - ۸۵ ((بد)). هندی باستان - هلد؛ 

-1-:-1ھ ‏ مذکر, 6۸181 ((کوه)). مقایسه شود با هندی باستان - نعنع؛ 

-1-:- ۸ - مذکر - ت۸1 فارسی نو دت (خرد». هندی باستان 
— ۳7900 

-0-:- 17۷ -: موّنث - 1۸0۷1 فارسی نو صدا ((تن)). هندی باستان - تتصها؛ 

S0 -:- ¬‏ : مؤنث» هندی باستان - 505 «ستایش»). 

۴. پسوندهای اسم معنی و کارکرد آنها. 

برای جنس مؤنث 

¬ 11 - :1۸1-111 - «پاداش))؛ 

TAT -:- 57 -‏ - ۸-48 «جاودانگی». فارسى نو 10۷۳020 (یکی از 
ماههای سال)؛ ۱ 

برای جنس خنٹی 


RAUÛAH -.- 26 -:- AS -‏ - کم - 9۵۸16 «روشنایی». فارسی نو 152 
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((روز)؛ 
- 15 - : - 15 - 58۸6 (سلاحها»,. مقایسه کنید با 53۲۸6۸ ((ضربه)؛ 
D^ -MAN- : -۸42(۲- :- 14۸ -‏ «آفرینش», فارسی نو صقل 
(«آفریده»؛ 
NA¬‏ -:- ۷۸5۵ ¬ ۷۵۵-۱۸ (پرستش». ((یسنا))؛ 
AS - "PRA - : - TRA -‏ (جامه)). هندی باستان ¬ وتاعه۷. 
۵ پسوندهای سازنده صفت و سازنده اسم فاعل 


(جنس مذکر و مؤنث): 
- 18 -:- 1۸ -:-122- ۸-1۸6 «آفریدگار». هندی‌باستان 
dhatar؛‏ 


RA - VAN - VAN - :- VAN -:- UN —‏ ((پرھیزگار)؛ 
KA - : - 1۸ -‏ - 111/5 (خشک)» فارسی نو 31051, هندی باستان - 5051۵؛ 

- 6۸16۷۸:۷۸ ((هستی))؛ 

SUXRA - :- 8۸ ¬‏ ((سرخ))» فارسی نو ناگ هندی باستان a‏ اÇ؛‏ 

A NT - :(- NT) ۸۲ -‏ -:- 882717 ((بلند)» , فارسی نو ملاسا هندی 


¢br. hant - باستان‎ 

ANT - )- VN.) - AT ¬‏ -:- ۸5۲۷۸۵۲ «مادی» مقایسه شود با هندی 
باستان asthanvant؛‏ 

MANT - :)- MNT -( - MAT -‏ - : 21۸11721۸07 اخردمند). فارسی نو 
.Xiradmand‏ 

۶ پسوند - 2 - ستاکهای مونث را به موازات ستاکهای مذکر با - ۸ - 
می‌سازد. 


بنابراین. تطابقهایی دیده می شود مانند - ۸8۴۸ (اسب» توسن» و - ۸5۳2 
«مادیان» (اگر چه تنها 2۸51۸ («دست» از مذکر می‌آید و تنها 10۸175 «دین» از 


۳۴ زبان اوستایی 


مژنث آمده است). 

در صفتهای ستاکی مات ای (برای هر پسوند). ستاکهای با - ۸ - صورتهای 
ستاکی منت هستند: - 517۸ (قوی» منت آن - 51085؛ - ۸۵ «بد» مؤنث آن 
.AKA-¬—‏ 

صفت غیر مادّه‌ای» از ستاکهای مؤنث با پسوند -1-:- ۲۸ - مشتق می‌شوند 
(که همچنین در ستاکهای مؤنث مستقل مانند 81141 ((سرزمین) وجود دارد. این 
پسوند به صورت ضعیف ستاک مذکر می‌پیوندد (یعنی صورتی که حداقل کاهش را 
داشته باشد): مذکر - BRZANT‏ («بلند». مونث ¬ «BRZA11‏ مذکر - RTAVAN‏ 
((درستکار»» مونث - 21۸10111 

جنس خنثای صفت. همان ستاک جنس مذکر را دارد. ولی از لحاظ صرفی 
دارای ویژگیهایی است. 

۷ درجات مقایسۀ صفت. برای به دست آوردن درجات مقایسه (صفت). 
دو الگو وجود دارد: 

اشتقاق مستقیم از ریشه. صفت برتر (تفضیلی) مستلزم پسوند ¬ ۷۵۹ -: 
- ۷۸5 - (هندی باستان - ھر -: - معةز- لاتینی - 10۲ ): - [۷۵۲3۲ ((خضوب». 
۷۸۲۲۷۸۲ ((بهتر»است؛مقایسه شود با هندی باستان - ععرمه۰۷ ایرانی میانه 
۸, فارسی نو طاط. 

صفت برترین (عالی) نیاز به پسوند - ها5 - دارد. (هندی باستان - لیذ . 
یسونانسی باستان -۰۳0 ): - SURA‏ (نیرومسند), - 5۸۷-151۸ 
((نیرومندترین)). 

اشتقاق از ستاک صفتی. صفت برتر نیاز به پسوند - ۲۸۸۸ - دارد (هندی 
باستان - ٤۵‏ . یون‌انی باستان6م ‏ , فارسی نو عها -): - ۸6۵ (بد)» 
TARA‏ - هل (بدتر)). 

تعداد معدودی از صورتها با - ۸۸4۸ - به چشم می خورد: - 100-٥18٨‏ 
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((بالاتر» مقايسه شود با لاتینی 05 5006۶. 

صفت برترین, دارای پسوند 1۸۸ است: - «RAIVASTAMA‏ 
TAMA‏ - ۸۲۷۸۲ از AVANT‏ «درخشانترین)). 

پسوند - ۸۸ - نیز و جوددارد:- ۲۳۸۸ «بلندترین»؛ مقایسه شود با لاتینی 
5 ه. 


۸ افزایش کلمه‌ای در اوستا به گونه‌های مختلف نشان داده می‌شود. بعضی 


از آنها به قرار زیر است: اسم + اسم» يا اسم + ستاک فعل (مانند مویمدم‌ها): 
(ه) - ۶۸۲۲ - ۷15 «مرّورخانه» (از - ۷15 «خانه» و - ۳۸۲1 «سترور»)؛ 
NR. - GAR - (b)‏ «بلع‌کننده انسان» (از - ۸× «انسان» و 6۸۸ (بلعیدن»)). 
۰ - ۷15۸ ((زهرافشان) (از ۷15۸ «زهر» و - ۷۸1۴۸ «افشان») به معنای 
اسم فاعل (مقایسه شود با ۴۵۲۵5 - مه در فارسی نو). 

تعریف اسمی + اسم تعریف شده (اسم + صفت)؛ ترکیبی می‌سازد که معنای 
آن صفت ملکی یا صفت نسبی است مانند YASNA - (a) :(bahuv rihi‏ - 1۸۲۷۸ 
(«پرستنده دیو) ( از 41۷۸ («دیو» و ۲۸5۸4 «پرستش »)۰ که هر دو اسم‌اند؛ (0) 
N ARYA - ۳۸۸۲۲‏ ((دارای روح مردانه» (از ۱۸۷۸ (مردانه). و 
-4 ق5٣4(‏ روح ))).- 210۸ - B1‏ («دوپا» (از 1ظ که مشتق شده از ۷۸ 
((دو) و - 7۸768۸ ((پا)))؛ نخستین جزء تر کیب‌کننده. صفت يا صفت عددی 
است (مقایسه شود با فارسی نو هه - 5138 ((سیاه چشم», ۳2 - تقط 
«جهارپا»). 

صرف اسم 

4 اسم اوستایی سه جنس دارد که معمولاً در زبانهای هند و اروپایی متداول 
است: 

مذکر. مونث و خنثی و همچنین سه شمار: مفرد. تئنیه و جمع و هشت حالت 
دارد: فاعلی. رایی. اضافی» ازی. برایی» بایی» دری و ندایی. 


جنس قاعدتاً به وسيلة صورتهای ويره تنها در صفت بیان می‌شود. جنس 
اسمها را معمولا از اشتقاق آنها می‌توان‌تعیین کرد (بخشهای ۴۴ و ۴۶). ولی در 
بسیاری از حالات» آن را می‌توان از سیاق عبارت دریافت. 

گونه‌های صرفی را که از لحاظ پایانه‌های حالات اسم و کاهشهای ستاکی با 
هم تفاوت دارند با توجه به آغاز ستاک می‌شود تعیین کرد. در اینجا سه گونۀ عمده را 
تشخیص می‌توان داد: (۱) گونۀ ماده‌ای (۲) گونه منتهی به ۸ و (۳) گونۀ غير 
ماتهای که آن را می‌توان به دو گونۀ کوچکتر تقسیم کرد: (ه) ستاکهایی که به یک 
همخوان منتهی می‌شود و (0) ستاکهایی که به یک واکه‌گون ختم می‌گردد. گونة 
غیرماده‌ای نیز شامل ستاکهایی با 2 - است. این سه نوع به طور کلی مطابق 
صرفهای اوّل و دوّم و سوم در زبانهای یونانی و لاتینی و (بویژه) روسی است. 

در الگوهای صرفی زیر. صورتهای یک اسم به شکل آوانویسی مطلوب آورده 
شده است. اما باید خاطرنشان ساخت که اوستا دارای صورتهای صرفی اسمی 
کامل نیست. صورتهایی که دیده می شود (بیشتر اسمهای مختلف) در کنار 
حرف‌نویسی آورده شده و بدین ترتیب متفیرهای ترکیبی و نظام خطی همزمان نشان 
داده شده‌اند. حروف ایتالیک (عناهه) مطابق صورتهایی از گاهان است که در 
صورتی آورده می‌شوند که با شکلهای اوستای متأخر فرق داشته باشند (اگر چه 
فقدان یک نمونه از گاهان به خودی خود گواهیکسان بودن صورتها نیست). 
صورتهایی که با گونه‌های داده شده فرق دارند در آکولاد آورده شده‌اند. خلاصه 
کلی پایانه‌ها و کاهشهای ستاکی در بخش ۶۳ تا ۶۶ آورده شده‌اند. 


Square Bracket lı Accolade 


گونه ماده‌ای 
۰. این گونه شامل اسامی مذکر و خنثی است با - ۸ - (6/2): مذکر - ۸5۴۸ 
«اسب)». ¬ 11۸1217۸ «مرد)), - 2۸57۸ (بازو). - ۸۸ (نیمه»). 
AHURA -‏ («اهورا» ))خl((«‏ - 2۸2۸010578۵ («زردشت), yama YAMA‏ 
(نام پادشاه افسانه‌ای), - ۸۸6۸4 «آرنج», - ۸۱۸5۸ «کنار»؛ خنشی 
5 (چشم))- 5۷۸10۸ ((رفتار»؛ صفت - 1687۸ - ۸ ((جاودان». 
RA -‏ - ۷۲۵۷۸ («از یک جفت)). 


صورتهای خنشای آن حالاتی در این جا داده می‌شوند که با صورتهای مذکر 


تفاوت دارند. 

مذکر خنفی 
مفرد فاعلی ټک 8ه مھ DAIORA-M‏ 
ر ایی  ASPA-M‏ ووه ao ia m ama Šam mašim,asp‏ 


ahurahyã, mašyehe, aspahe ۸5۳۸-۲۲۷۸ اضافی‎ 
yimat, mašyaãt- ث‎ zara : uštraãt ASPAT (-A-AT) ازی‎ 
yimãi ASPAI (-A - AI) برای‎ 

Zastã, zasta ۸5۳۸) بایی (ه‎ 

šyao 5 anoi, بعت-25286‎ 06 ne  هعطمت دری‎ 

ahurã, ahura ۵5۴۸  ییادن‎ 


تثنیه فاعلی. رایی. ندایی (AU -AU,-A)‏ 252 ,27۵500 

DAIORA-I mi 9 waire ASPA قم له مه‎ 
DAIORS ۰٠ اضافی $؟-A8۴4-1 روو‎ 
DAIORABYA aspaëibya ASPA-I-B¥A ازی» بأ« برایی:‎ 


Jrabya zastöibya‏ نع 


۱ zastay ۸5۳۸۲۵ دری‎ 
0۸۲۵۳۸ aspa «ASPÃŞAŞ  «ASPAŞ (-A-AŞ) جمع فاعلی‎ 
yao) ana aspã ۲۵ h5 s موو‎ na 


daëva, mašy ^ ng, ,mašyas-a ,ASPA-NŞ رایی‎ 
mašyanam, aspanam ۸5۳۸-۱۱2۵ (ANAM?) اضافی‎ 
šyao 7 nanam 
DAIERABYAŞ تانق مسق هو‎ ASPA-1-B¥A$ ازی, برایی‎ 
döi ۶ rabyö 

4 يراچ ې 1۳ ¥ 40 ٧‏ 

šyao له‎ nãiš, mašyãiš ASPAIS (A-AIŠ) بایی‎ 

Syao 9 anaêšü, aspaêšu ASPA-1-$§U دری‎ 


اختلاف صورتهای خنثی در حالت فاعلی برای هر سه شخص و انطباق 
صورتهای خنثی در حالت فاعلی و رایی برای هر سه شخص, قاعدۀ کلی برای 
صرفهای ماده‌ای و غیرماده‌ای به دست می دهد. عنصر -1- در پايانةٌ تثنيه و جمع 
جنس مذکر در صرف مادّه‌ای شاید تحت تأثیر صرف ضمیری (بخش ۷۱) به وجود 
آمده باشد. 

در صرف مادّه‌ای, همان‌گونه که در صرف با ۸ دیده می‌شود. پایانه‌ها با واکۀ 
پایانی ستاک در هم می‌آمیزد و هميشه معلوم نیست که طول در یک پایانه. نتيجة 
سادۀ اضافۂ طول ستاک پایانی یا نتیجۀ واکه پایانی یا نتیجه عللی است که در درون 
این ترکیب عمل کرده است. 

پیش از این گفتیم (بخش ۲۰۳۹) که این نوع صرف در زبان اوستایبی 
ثمربخش‌تر است. 

گونه‌بام 

۱ تحت این عنوان, اسامی مونثی می‌آید که غالبا (به طور منظم مانند 

صفتها) مربوط به اسامی مذکر و خنثی همراه با ه است: - 08۷۸8٨‏ «گیاه)), 


زبان اوستایی ۱ ٩‏ 


45 («دین)), - 0۸19۷2 (هستی) (جمع > جهان). ۷۵۲۵۷۸ (رمه)). 
SAA -‏ «استفاده», - 011۷2 «گردن», - 0162 «رستگاری» - ۸1115د 


((هرزه)) . 


daênã, urvara URVARA مفرد فاعلی‎ 

urvarqgm URVARA-M رای‎ 

i rê, urarayê _URVARA(-¥A-) $ اضافی‎ 

urvarayaãj  URVARAYAÃT (A-YA-T) ازی‎ 

gaê 3 yãi jahikayaãi URVARAYAI (-A-YA-A1) برایی‎ 

dağnayã, daênaya daënã, daëna URVARA-(YA-)AãA بایی‎ 

grivaya (Al + A), gaê e URVARAICA-1?) دری‎ 

urvaire 0۷۸۳۵ ندایی‎ 

تثنیه ندایی رایی ۱۲۴۳۷۸8۸۲ ع6 53۷61,0۷3 

برایی» ازی. بایی» هلاصه ق٤0۷۸‏ وراه« 4 va‏ 
جمع فاعلی ۱۷۸8۸ urarê‏ 

رایی ۷۷ û 0۷٣۵85‏ 9 مع 

اضافی ۸اه ۳۵۸٣۶‏ ۸۹۵د08۷۸ urvaranam‏ 

ازى« برایی ۱۱۴۸۷۵۲۵۵۲۸۵ مه هدس gaê 0 3۷36, 6 7 aby,‏ 
بایی 081۷۸١4817‏ ناه gaê‏ 

E aãhva, urvarahıu URVARA-ŞU (+A) دری‎ 


در این نمونة صرف» ستاک حتی کمتر قابل شناسایی است و متفیرهای پایانی 


۸٨‏ ۸ و۸۷۸ آن به وسیلۀ نفوذ صرف با آ و صرف ضمیری باید توضیح داده شود. 


گونة غیرماده‌ای 


۲ ضمن آنکه ستاکهایی با ۸ و 2 در درون هرگونة غیرماده‌ای از لحاظ 
صرفی یکسان است. ستاکهایی که با همخوان و واکه هستند باید به چندین طبقۀ 
جزئی تقسیم شوند. اینها به سبب بعضی پایانه‌های حالات و همچنین به سبب 
کاهشهای ستاکی در بعضی حالات دیگر فرق دارند. بسیاری از الگوهای صرفی 
وجود دارد. بویژه, اگر حالاتی از طبقه‌ها و موارد استثنایی آميخته باستائی را جزء 
آنها برشماريم. تعداد این الگوها به عقيدۀ پژوهشگران متفاوت است. (مثلاً رایخلت 
۵ طبقه را شناسایی کرده است). در این جا تنها مهمترین گونه‌های صرفی را به 
دست می‌دهیم بدون آن که به تقسیمات فرعی پیچیده توجه کنیم. 

۳ ستاکهایی بایک همخوان: ستاکهای ریشهای و ستاکهایی با 
پسوندهای -1- - 117 -1-:- 181-۸۲ - 15 - 105 -:مذکر - :PAD‏ 
PAD -‏ «پا». فارسی نوةم. منت - 2۳:۸۳ («آب». فارسی نو ۀ58؛ - DRUG‏ 
8 ل. (موجود شیطان‌صفت. تجسم بدی» مقایسه شودبا فارسی نو 405۷ 
«درو غ»)؛ - ۷15 « خانه». بلوچی عنع؛ خنثی - ۸5۲ «استخوان»: مقایسه شود 
با فارسی نو مقساءنا؛ - 15 (گوش))؛ صفت - ۲۸2 «(بزرگ». بلوچی عمتده؛ 
NAPA ¬‏ ((نوه». فارسی نو 0۵۷۵؛ مونث - ۸۱۸872۲ «جاودانگی». نام ایزد. 
فارسی نو 0:054ت, نام یک ماه؛ خنثی - 54615 «سلاحها». همه ستاکهای این 
طبقه درجۀ کاهش را ندارند. 


مذکر, مونث ۱ خنتی 


AST as-Ğa napa/ غا لنمو‎ drwŠ, ãfš/ 2۳-5 مفردفاعلی‎ 
am 2 r 2 tÃs - ša,vës, 

dru د‎ m, drujim, ãp سه‎ AP-AM ری‎ 

اضافی پھعمھ aڈ-apas‏ ,ډه ,5 مه /ap5/‏ 

/apat, vîsal ھ۵٣ ازی 7ھ‎ 

/ape/ mazöi, همه‎ 8-85) apê  AP-A] برایی‎ 

sna ۷ išã, ۷152, apã-Ša, apa ۰ 2 بایی‎ 

am 2 r ® taitî, دری (ھصح)رمدھ ده‎ 

تیه فاعلی رایی ۸۳ 5۳4 بة ک 8م usi‏ 451-1 
برایی» بایی» ازی ۵۸۳-8۷۸ /pã JÛ ave, ušibya/ snai : bya‏ 

اضافی ۸۹5د ققاه د هه 

جمع فاعلی ۸5-عم apo‏ 


ÃPAS 


ãpû, مه که‎ apo AP-NŞ رایی‎ 


اضافی 2۸۳2۶ šam, visam, apam‏ له 

pa 1 byas-Ğa, ۷8, 2۷6 ۸۲۳-8۷۵5 ازى« برایی‎ 
pad 2 bî, azdibî AP-BIŠS بایی‎ 

(NAPTŞU) nafsu دری ت2۳‎ 


حالت ازی به عنوان یک حالت خاص. ترک تازه ای برای همه طبقات 
غیرماّه‌ای است (درگاهان و گاهی حتی در اوستای متأخر صورت ازی با حالت 
اضافی تطابق دارد) بنابراین, اختلافاتی که با گونة کاهش دیده می‌شود باعث تعجب 
نضنت. تغییرات کاهش نیز در حالات دیگر آشکار است. 


۳۲ زبان اوستایی 


صورتهای ۵طنونا. 703210 (یعنی 2 - )PADA‏ نه از ستاک بلکه از 
صورتهای حالت فاعلی و تثنیه مشتق می‌شود. 

۴ ستاکهایی با - 4 -:- ۸5 - تحت این عنوان. اسمهای خنثی و صفتهای 
مشتق که ممکن است شکل مذکر داشته باشند می‌آید. همچنین درجات مقایسه‌ای 
صفتهای مذکر و خنثی و صفت مفعولی کامل با 115 -؛ ۷۵5 ):- MANAF‏ : 
۷۸۷۸۲۷ ((روح)), مذکر ¬ N ARYA - MANAH‏ : - 31۸0121 - ((مردانه در روح) 
مقايسه شود :VAHYAH-lı‏ - ۷۵۲۲۷۸۵۲۲ ((بهتر», - ASYAH - :ASYAH‏ 
(تندترین)), - ۷۲0۷226-۷101 (باهوش». 

اختلافات با طبقه پیشین» به صورتهای حالات (قوی» کاهش می‌یابد یعنی 
حالاتی که دارای حداکثر کاهش ستاکی باشند (در صورتی که تغییر درجه بیابد). 
این حالات برای ستاکهای همخوان عبارت از حالات فاعلی و رایی» در مفرد و 
فان حالت فاعلی جمع در مذکر و موّنث» حالت فاعلی ورایی در جمع خنثی است. 
در صورتی که مذکر در این طبقه - ۳۸۱۸1 - (غیر از فاعلی مفرد) دارای ستاک 
ضعیف است. این خود همان گونۀ صرفی است که در یونان باستان دیده می‌شود: 


۰ ۷٤٧ گونه ن۶‎ 
۳ مذکر‎ 
MANAŞ manö vîdvã عم‎ -MANAŞ مفردفاعلی‎ 


vî vû va h =m VIDVAŞ-AM وحم‎ h a m -MANAŞ-AM رایی‎ 

ãsya 9 ha -MANAŞ-Ã تثنیه فاعلی. رایی‎ 

MANAS manã ) VIDVAS-AŞ „mana قد ور‎  MANAŞ-AŞ جمع فاعلی‎ 
vai ۵ hÃs-Ğa vî vãgho 


mana ۲۵0 hO  -MANAS-NS ر ایی‎ 


۵ ستاکهابی با (- N‏ -) - ۸7-: - 1 تحت این عنوان. صفتها و وجه‌های 
وصفی‌با پسوند۸۳ :- ۸۸۲ - همچنین صفتهایی با پسوندهای زیر می‌آیند 
VAT +:‏ -:- ۷۸۵۲۲ سب MAT‏ -: و۵ - از مذکروخنشی 
NANT -:HAT -‏ (وجود)؛ «(jgq)) - MAZANT - MAZAT‏ - 0۷۸۲: 
- 0۷۸۷۲ (چقدر وسیع)» ((چقدر). مقایسه شود با لاتینی تدامهداج؛ 
-:BRZAT -‏ 882۸۲ (مرتفع» - ۳57۷۸۲:- ۳۹۱۳۷۸۵۷۲ (پرورش دهنده 
رمه))؛ - 0۷15۷۸۲:- ۲۷۲5۷۸ «متنفتر»): (ادشمن)؛ ¬ ۸5۲۷۸۵۲ 
«مادی, جسمی», ¬ YAN1‏ - ۱412۲۸۷۸۲: - «مزد گیرنده». 

از لحاظ فرضی. صرف کلمات با گونۀ اصلی فرقی ندارد (بخش ۵۳) اما در 
صورتهای واقعی به اندازه‌ای در کاهش انحراف وجود دارد که صورت صرفی را در 


اینجا به طور کامل به دست می‌دهیم. 
مفردفاعلی HAT mazat xratumã, maza/has HANTS‏ 


h ® nt em 1۸1-4 رای‎ 

/fšuyantö/hat5 ۳۸7۸ اضافی‎ 

ازی HAT-AT‏ هاهامه /لهامه رن 

/fšuyentê/astvaitë,haite ۳۸۲-۸۲ برایی‎ 

dr 2 2۷۵15 b < ۲ بایی ۵۸۲-۸ هاهءه‎ 

/astvant/êvail هلا‎  یرد‎ 

*HAT-I ه‎ r o zanta HANT-AÃA تنيه فاعلی» رایی‎ 
/b o ra zanbya/ ازی» برایی» بایی ۲۱۸1-8۷۸ دنه‎ 

جمع فاعلی 1۸۲۲۸ 5اعهط 

*HANT-I /fšuyantö/dr ه‎ gvat5 HAT-NŞ رایی‎ 


۴۴ زبان اوستایۍ 


HANT? 00982 tbišyantam/hatam ۸۲-2 اضافی‎ 
dr a ھ 704و‎ by ۲۸۲-5۷۸ ازى« برایی‎ 

/tbšyanby  (DRUGVATBYAH) 

0 مامح‎ dr o gvö, ha بایی ۲۸۲-815 اه ک‎ 

fšuyasıu HAT-SU دری‎ 


گذشته از صورتهای بی‌قاعده حالت فاعلی» در این نمونۀ صرفی» ستاک قوی 
برخالات «شعيف» معمولا اسنا ضیف تشکيل می شود وسار کرد 
است (در صرف وجه‌های وصفی گاهی اختلاف کاهش وجود دارد که مربوط به این 
است که این شکل از ستاک ما ه ای مشتق شده باشد یا از ستاک غیر ما های). 

۶. ستاکهایی با- 8 -:- A۸‏ -:- ۸۸ -. اين طبقه شامل بعضی 
ستاکهای تجزیه‌ناپذیر مذکر و خنثی و اسم فاعل با - 73 -:-*780 از وجوه بستگی 
مذکر و مژنث است (تنها یک گونه از ستاک داده شده است) : - ATR‏ «آتش» 
(فارسی نو ۵2): - NR‏ «مرد» («نر» (فارسی نو ۵# «)؛ فاعلی ۷۸0۸18 
«اسلحه‌ها)؛ - ۸۷۵۸۴ («روز)؛-۸1۷۸ظ «ده هزار» (فارسی نو عوبهه)؛ 
- 2۸1۸6 («خالق»؛ - ۳1۳۸8 «پدر» ¬ MATAR‏ «مادر»؛ - DUGDAR‏ 
(«دختر» (فارسی نو عفاتنال). 

یک کاهش ستاکی صفر مطابق قاعده در صرف حالات ضعیف دیده می‌شود. 
در حالات قوی, کاهشهای میانه و طولانی به قرار زیر است: 


٠ مذکر‎ 
AYAR vadar a /ãtarš/pita, dãla, و۲1۸‎ DATA مفرد فاعلی‎ 
dãtãr 2 m  DATAR-AM رایی‎ 

(ATARAM) ãtar ھ‎ m, pitar = m PITAR-AM 


تنيه فاعلی, رایی 027282 nara PITAR-A‏ 


زبان اوستایی ۱ ۳۵ 


جمع فاعلی؛ ۹ ھ 14574۳ تیه 
pataro, naro PITAR-AS‏ : هع ره AYAR‏ 


farö/mãtaras-ša, atar 02۸-5 ری‎ 


.ه 


بدین ترتیب» در صرف می‌توانیم دو طبقهٌ جزء را تشخیص دهیم که شبیه دو 
طبقه جزء در صرف با ۵5 است: اسم فاعل با 1۸ مانند وجه وصفی با ۷48 یک 
کاهش طرلانی در همه حالات قوی دارد. سایر اسامی مذکر و مؤنث دارای یک 
کاهش طولانی تنها در حالت فاعلی مفردند. و در جمع یک کاهش طولانی بدون 
پایانه دارند. مانند صرف با - ۵6 اختلاف در این است که اسامی با - ۸۴ -یک 
کاهش صفری در حالات ضعیف دارند. در صورتی که اسامی با - ۸5 - دارای 
یک کاهش میانی هستند. 

۷ اسامی با × : ۸۵۷ : ۸(1 به همین ترتیب صرف می‌شوند. این طبقه شامل 
اسامی هر سه جنس است؛ ترکیبات باپسوندهای - 19 -: - VAN‏ -و 
MAN ¬ :)- MN -(‏ -بویژه مکرر دیده می‌شوند مانند: مذکر - :RUN‏ 
- 1۷20 «روح» (فارسی نو ۷38هء). -51771:-5۳20 )S¥4۸-(‏ ((سگ» (فارسی 
نووده)؛ - ASMAN‏ ((آسمان» (فارسی نو حقصعة), منت XŠAPAN - :XŠAFN-¬‏ 
((شب». خنثی - 60۵576۸ (چشم» (فارسی نو «li» NAMAN - «(km‏ 
(فارسسی نو )+2۸۸ (افرينش)». (فارسی نو 058). 
RAVAN - 2۸ ۰‏ «پرهیزگار». 

در حالات قوی, همان تقسیم را بر طبق کاهش به دو طبقة جزء داریم: 


مذکر و مونث خنثی 
مفرد فاعلی ۴۷۸ 072 ,882۷2 NAMA nama‏ 


spãn و‎ m, urvãn am RVANAM رایی‎ 

ašavan am RTAVANAM 

ašavana RTAVANÃ spãnıa ۴۷۸۵۳۷۵ تثنیه فاعلی, رایی‎ 
NAMAN ۲ spãnټ,‎ uryan ۳۷۸۸ جمع فاعلی‎ 
dãman /ašaoni/ تمه هله‎ RTAVANAŞ 
urun RUNAŞ رایی‎ 


در حالات ضعیف. اسامی با - 4۸× -گاهی کاهش خنشی را حفظ 
می‌کنند (- 10۸ -ونه- ۸N‏ -)؛ صورتهای دیگر کاهش صفری می‌یابند: 
ازی مفرد. ده مهه 2۲۸۸۲ amana‏ 45MANAT؛‏ اضافی جمع 
nãmanam damanam :xšapanam xšafnam‏ 

صورت خنثی با کاهش طولانی بدون پایانه نیز به حالات اضافی و ذری 
سرایت می‌کند. مفرد: مفرد اضافی مدرد ۸۷۸۲ دری مفرد مهرد 

ستاکها با واکه‌گونهای 1 اء آ 0 

۸ ستاکهایی با واکه‌گونهای د اء د نآ دومین گونهٌ جزء را در صرف غير 
ماڌه‌ای تشکیل می‌دهند. آنها با ستاکهای دارای همخوان (که شامل ستاکهایی با ۴ 
و لا است) فرق دارند. در هر دو» در تغییرات پایانه. یک نظام خاص کاهش وجود 
دارد. چهار طبقه را در اینجا می‌توان تشخیص داد: تا: تاه ۵1:1 ]: ۷2 و ۲. 

٩‏ ستاکهایی با نا: [۸۷. اسمها و صفتهای مذکر و خنی جزء آن به شمار 
می‌آیند: - 28۸۲۷ «آرزو. خرد». (فارسی نو 4ت60؛ - ۸۱11 (هستی, 
جهان». - 1۸۷۲ «روح», - ۴۸517 («(رمه». (مقایسه شود با لاتینی 
هت ه۶, بلوچی مه۶ ((گوسفند»)» - ۲۸۲۷ موجودبدکار افسانه‌ای (فارسی نو 


زبان اوستایی ۷ 


85 «جادوگر»)؛ صفت - ۷۸ (خوب)» - ۶۸81 «بی‌شمار, وسیع)) 
(مقایسه شود با لاتینی عدالس) 

بویژه صورتهای صرفی واکه‌ای با صورتهای صرفی همخوانی (ستون دوم 
ول زی زین فر لط نان 


زک خنفی 
مفرد فاعلی pouruš, va û hu VAHÛU-Ş‏ 
رایی ۷۸۵۷۶ vohüm‏ وو ودد 
اضافی ۷۵۳۸۷5 ۷6د ۷۵۲۵ کاو xrat‏ 2۸۲۷-۵5 
paraoš‏ 6 له xra‏ 
ازی xrataot, va ۲۵ hao VAHAU-T‏ 
برایی ۷۸۴/۵۸۷۸ xra we XRATV-AI va ۲۵ have‏ 
AHV-Al/a rè uhe‏ 
بایی xra Û wa XRATV-A xratü, vohî ٧۷‏ 
دری xratã, ۲۵۲۵ hau VAHAU‏ 
VAHAU‏ ۷ و 2 
ندایی VAHAU‏ رمنده 
تثنیه فاعلی, رایی ۷۸۲۲ uhi pasu, voh‏ و ‘VAHV-I va‏ 


برایی» ازی» بایی ۷۸۲۱۲-8۷2 ahubyã, pasubya‏ 

اضافی ۷۵۲۷2 حدم ,2اه 

دری VAHV-AU‏ 01۷6 ه 

VAHU ؟0۳8٥٥-‎ /pasvas-Ğa/va r hav ۷۸۸۷-۸۵ جمع فاعلی‎ 
pourü 


XRATV-NŞ 5 xratîš  VAHU-NŞ رای‎ 


XRATV-AM pasvam vohunam VAHU-NAM اضافی‎ 


۳۸ زبان اوستایی 


۲۵۵ hubyڄö‎ ۷۸۲8/۸ از« برایی‎ 
va 9 uhîš ۷۵۷-5 بایی‎ 
(PASUSU + A) pasušhva, pourušü, va p hušu  VAHU-ŞU دری‎ 


بعضی جنبه‌ها هستند که صرف تاآ: 1ھ را شبیه صرف واکه‌ای (پایانه‌های 
اضافی و جمع بایی) می‌سازد. و جنبه‌های دیگر. آن را شبیه صرف همخوانها 
(پايانة مفرد اضافی) می‌کند؛ بعلاوه. این صرف دارای جنبه‌های مخصوص خود 
است: حالت بایی مفرد بدون پایانه» با توسعه واکۀ ستاک آغازین» و حالت موضعی 
مفرد بدون پایانه با کاهش میانه یا طولانی ستاک. نظام کاهش ستاک به طور کلی 
تغییر می‌یابد: در مفرد. حالات ضعیف عبارتند از فاعلی» رایی. بایی, در صورتی 
که حالات دیگر قوی هستند؛ حالات فاعلی تتنیه مذکر و همچنین حالت فاعلی جمع 
و خنثی نیز ضعیف هستند. a Gs GS‏ 
کاهشهای صرف همخوان تطابق دارد. 

۰. طبقهٌ ستاکهای با ۸1:1 کاملا شبیه طبقه پیش است. اسامی و صفات 
صورتهای مختلف زیر در آن جای می‌گیرد: - ۲۸۲۲ «آق1» - ۸۲ 
(«رنج‌کش» - 0۸1 ((کوه», منت - 111 سهم»). صفت - 1810181 
(«(ثروتمند). 

این صرف شبیه صرف ستاکهای با - 1 - است. با همان نظام کاهشها و 
توسعه وا که نهایی در همان حالات. بعضی کلمات نیز دارای متغیرهای صرفی 
همخوانی هستند: مفرد بر این یڅ - «Paivyaëê‏ یعنی ۳۸۲۷۸۲ با نوع عادی 
۳۸۲۸۸۲ به وسیل نةر5ا×ه ۸۲۸۸1 نشان داده می‌شود. صورتهای مفرد دری 
«عهع» 875 و غیره نامشخص اند (در مقایسه با طبقه - ا - انتظار می‌رود که چنین 
باشد: تهتهه» A41‏ و جز آن). ‏ 

۱ ستاکهای با تآ. این گونه شامل اسامی مذکر و مونت است. اینها دارای 
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پایانه‌های صرف همخوان در همه حالات جز در جمع اضافی (پایانه ۱۵۸۵۸ -) 
است. هیچ طبقه‌بندی ستاکی وجود ندارد» ولی پیش از پایانه‌هایی که با یک واکه 
اغاز می‌شود. [] آغازین ستاک به صورت ۲۷ در می‌اید که در نوشتن تأثیر نمی‌کند: 
مفرد فاعلی 1۸۷5 که ((تن», فارسی نو «ta‏ رایی ۲۸۱۲۲۷۸۵۸ «tavo m‏ 
اضافی 7۸۸710۷۸5 ٠۷٥‏ بایی 1۸۲۲7۷2۸ ۲۵ مھ و غیره. ولی در مفردبایی 
.TANUVAI 5756‏ 

۲ ستاکهای با ۷2:1 این گونه شامل اسامی مؤنث است که تا حدی وابسته 
به اسامی مذکر با یک همخوان و یک واکه‌گون است (بخش ۴۶): - ۷۸۲۲۷ 
(مهربان» (مذکر - ۷۸۲ - 04681 («(دهنده») (مذکر 05748). 
- 11۸1۳7 «پرهیزگار» (مذکر - ۳۲۸1 - XARÎ‏ «زن». - تخ «با 
گوساله» (از ماده گاو)» ۳8۵۷۲ «سطح». 

در صرفهای حالت (نحوی), متفیرهایی دیده می‌شود که بر اثر گونۀ صرف ل: 
تھ به وجود می‌آید (اینها را در راست گوشه‌نشان خواهیم داد). 


مفرد فاعلی ۲ ا له سوه 
رایی 4 صتلنا va ra‏ 

va f اضافی ۷۵۲۷۵۸ در‎ 

ازی ۷۵۲۷۷۵۸۲ وق( 7 harai‏ 

برایی huyãi VAHVYA-AI‏ وا va‏ 
بایی ۷۸۲۷۷۸۸ هط وز uhi/ya‏ ۷۵۱۵ 
دری VAHVYA(?)‏ ا 83 
ندایی ۷۵۲۲۷۲ ašaone vanuhi‏ 

تئنیه فاعلی, رایی ۷۲ azî‏ 
جمع فاعلی va uhiš VAHVI-Ş‏ 
رایی ۷4۶۷۷٧٩‏ ختطا @ va‏ 


زبان اوستایی 
اضافی ۸۸٤‏ ۷تد۷ uhînam‏ ۷۵۱۵ 
ازی» برایی چه۸لظ]۷۸۲۷ زانط نه 
بایی ۰۷۸۸1۷۷-3815 
دری rišu VAHVÎ-ŞU‏ 5 دی 
پایانه‌ها و پراکندگی ستاکهای قوی و ضعیف در حالات, کاملا شبیه 1 و نا 
هستند. اما صورتهای مشخصی نیز وجود دارد (مفرد فاعلی. جمع فاعلی و مفرد 
بایی). 
۳ جدول ۳ یک طرح کلی پایانه‌های حالت و کاهشهای ستاکی را نشان 
می‌دهد. ولی شامل همۀ متغیّرها نیست و هدف از آن‌تنها راهنمایی نخستین است. 


(جدول ۳) 


جدو ل یابانه‌های حالت و کاهشهای ستای 
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۵۲ زیان اوستایی 


خطوط عمودی که پایانه‌ها را از هم جدا می‌کند گاهی با خطوطی که طبقات 
ستاکها را از هم جدا می‌سازد منطبق نیست: این امر آمیزشهای طبقات را در این 
حالات نشان می‌دهد. در صرف ستاکهای با هھ جدا کردن پایانه از ستاکها دشوار 
است. 

بخشهای هاشوردار» حالات را باستاک قوی نشان می‌دهد. پراکندگی 
کاهشها میان ستاکهای قوی و ضعیف - خواه یک کاهش طولانی یا میانی برای یک 
ستاک قوی و کاهش میانی یا صفر برای یک ستاک ضعیف - در مورد طبقات 
مختلف و حتی در داخل بعضی از کلمات بشدت تغییر می‌کند. و این واقعیت در 
طرح منعکس نیست. 

حالات مفرد ندایی و حالت تئنیه دری. دراین جدول حذف شده است: حالت 
اوّل قاعدتا پایانه‌ای ندارد و کاهش آن گاهی روشن نیست. و حالت دوم صورت 
بسیار نادری است. 

۴ بیشتر پایانه‌های حالتی بسط پایانه‌های کلی هند و اروپایی است: 

5-مفرد فاعلی, هند و اروپایی 5: ۷2:5 ۷81۸5 هندی‌باستان ۷۵۰ 
یونانی باستان,ؤوه» ۸*۶ لاتینی 0 م1 ۷2۵ ۷۸۲-5 لانینی. ۷۶ «گفتار». 
«صدا»؛ پایانه صفر (همچنان در هند و اروپایی): 107۷۵4 ۱۳۷۸2 «گیاه» 
مقایسه شود با یونانی باستانء م4 (روز»؛ 71:4 ۳۲ یونانی باستان ۸29 . 

^M -‏ - رایی, هند و اروپایی ۳ -؛ سل( و -) واو ارو نام ۷ 
M‏ - ۷۸۵ هندی‌باستان ه۷ یونانی باستان ۸۶۵۷ لاتینی ٣00‏ 1؛ 
MM) HANT ۸۲ 72‏ ) از عمط 11۸15 ((وجود))؛ هندی باستان صعاعهه» 
مقایسه شود با لاتینی ۳:٥٥٥‏ از ٤۲٥۵5‏ ««حمل کردن» یونانی باستان 00۷7 ې 
وب ه). ۱ 

5- اضافی هند و اروپایی دڅ - هه -: 1010 ۸5 - 4ل هندی باستان م٥‏ ه5 


یونانی باستان 25 8۷ . 
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5- هند و اروپایی 5 -: ۳0208 5 - 1111۸1 (از یک) پسر» هندی‌باستان 
دمص گوتی عععدا5. 

۷۸ - هند و اروپایی 5 -: 5۷۸ - ۷6۸ عطقلاتطه ۰۷ هندی باستان 
۵ بونانی باستان (هومر) ۵۶۲0۰0( 

1 -برایی. هند و اروپایی ن - ۲10۲-۵1 ۸۲ - 211#, هندی باستان تز۳, 
لاتینی : - (Kei) Par‏ نقاعط۷ ۸۲ - ۷1۸ یونانی باستان ھ4 (ە ). 

7 ازی. فقط برای ستاکهای ماده‌ای :۷۳۵4 ۷32۵۲ , هندی باستان 
۷ لاتینی 10804 

2-بایی. هند و اروپاییع؛ دلیل. ضعیف است شاید ۳۵۷6 مربسوط به 
7-5 هند و ایرانی باشد. 

1 -دری, از هند و اروپایی ن“ برای صورت ستاکهای ماده‌ای گونه 1- ۸٩۳۸‏ 
مشابهاتی در قیدهای‌یونانی و لاتینی وجود دارد: یونانی باستان ٥ ٤٤‏ پا ه» اه 
لاتینی 1070 (در خانه» و برای صورت غیرماده‌ای در پایانة یونانی. ۳۲ از حالت 
برایی در نظام چهار حالتی. 

2- تثنیه فاعلی. هند واروپایی. 5 ۷٥۶۵‏ ۷۵۵۸ هندی‌باستان ۷:۲۵ 
یونانی باستان نه»/۸ برای صورتهای غیرماده‌ای, در یونانی ع -:عم ٩۸۳٤‏ داریم. 
در هند وایرانی ۸ ممکن است ناشی از همانندی با نوع مات ها باشد. پایان مائه‌ای 
5 از طرف دیگر برایر با خروف آغازین ستاگهانی با 1 ولا ات یعتی میک آنشت 
تنها نتیجة بسط واک ستاکی نخستین باشد. 

آ- فاعلی, هند و اروپایی 1 - ۸5-1 «چشمها», در اسلاو باستان, ۸٩۸-۷‏ ۸ 
٨‏ -) 6 6 ۸0 ۰6 

چم - جمع فاعلی از هندو اروپایی. - 6 مه7 1۸-۸5 () 2 یونانی 
باستان ٩۳226‏ لاتینی ته - تله۳. 

5 - رایی. هند و اروپایی مه" بعد از واکه داریم ماع وهه 4۸۲۷۸5 
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گوتی ٧/۵٥‏ بعد از همخوان ب -, همه ۵0۸5 یونانی باستان 5 »۶6 1٨15‏ 

۸ - خنشای فاعلی و رایی. هند واروپایی 3. 212 ۸2 (مقایسه شود با 
اسلاوباستان 0۷-2 ). در آغاز. این صورت اسم جمع خنثی و مفردبوده 
است. همان صورت برای صرف مادّه‌ای خنثی در جمع. پایه را تشکیل داد. 

1 - از هندواروبایی 2 مرحله‌ای از همان ستاک: 3256 ۸517 
(«استخوانها». 

4 اضافی, هند و اروپایی 58 ص5 “+ SUN - AM Sunam‏ از - SUN‏ 
(«سگ». هندی باستان صقمسب. برنانی۷ له ۰۷۶۷ 

5 - بابی, هند و اروپایی 015 * (حالت نخستین برای ستاکهای ماده‌ای), 
یونانی ۸۲0 (5:4-» وا 6. لاتینی عة - وساء هندی باستان کنق ۷ 

ا -دری, هند و اروپایی بء ؟ :همه ۸۲۷۸51 (در مسیان 
مردم)). 

این پایانه. صرفنظر از هند و ایرانی» در زبانهای بالتیکی و اسلاونی دیده 
می شودبا همان اختلاف ماده‌ای آغازین (هند وایرانی ۸15 -) و آغازین 
غیرماده‌ای: اسلاو باستان3*-۳(غیر ماته‌ای) و هه 5۸ (ماده‌ای). 

۵ پایانه‌های زیر به دوره‌ای باز می‌گردد که باستانی‌تر از هند وایرانی نیست. 

1-. - - مفرد بایی» بر ای ستاکهایی با 1. نا: نله 377 از - 111 (بهره)). هندی 
باستان تاتطل از تاتطل «اندیشه» (فقط برای مونث با -1-. در صورتی که شباهت به 
ستاکهایی با -1- 2۸11 از - 78۸11 ((خرد) برابری در هندی‌باستان 
ندارد). 

8- جمع فاعلی برای ستاکهای با ؟ عتشهه۷ $ - ۷۸۲۲۷۲ از - ]۷۵۸۲۲۷ 
«مهربان»). هندی باستان عا۷عه۷. 

0 - اضافی برای ستاکهایی با واکه‌ها و همخوانهای 1 نآ (و همچنین ۸ در 
هندی‌باستان): 12544030 ۲۸۲۷۸۳۸۱ از - ۲۸۲۷۸ (دیو) هندی باستان 
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سمقاعله؛ GARI - NAM gairinam‏ |زGARE‏ ((کوه))» هندی باستان فان و جز 
آن. 

5 - ازی. برایی؛ 815 -بایی. پایانه‌های اینها و سایر حالات با عنصر 1ط 
در زیانهای هند و اروپایی باستانی مختلف آشکار است ولی به هیچ نمونه کلی باز 
نمی‌گردند. و درآمدن آنها به صورتها و کارکردهای غیرمشخص مربوط به زبانهای 
جداگانه‌ای است. در مورد هند و ایرانی. این 00745 - است (جمع ازی» برایی: 
اوستایی ۰۵:05 NR - 8٨5‏ از - NR‏ ((مرد)), هندی باستان (عهودطاجه) و his‏ - 
(جمع بایی. اوستایی کتاکھط :11۸7-2۳ از 11۸1 (موجود). هندی‌باستان 
فا هه). اصل نسبتاً متأخر این پایانه‌ها (مانند همه پایانه ها در جمع» جز در حالت 
فاعلی و برایی) بر اثر عمومیت آنها در همه ستاکهای تمام جنسها نیز به چشم 
می‌خورد. 

۶ صورتهای زیر در صرف اسمی ممکن است بویژه ایرانی به شمار آیند. 

تشنیه ازی» برایسی با 8۷۲۸ - (هندی باستان صسةرطط ): اوستایی 
nar bya‏ ۱۳8۷۸ از - .NR‏ «مرد). هندی باستان سقراجه. اما در هند و ایرانی» 
شاید هر دو نوع وجود داشته و سواط - هندی نشان دهندۀ رهط - با همان گونه 
اضافی ص - است که در حالتهای دری با ستاکهای 1 - دیده می‌شود: Striyãm‏ از Strî—‏ 
«زن)). گونه 41 - یک بار در اوستا نیز دی ده شده است: 1700738 
۷۸ - 811۷۸۲ از - 131317۷۸7۲ ((ابرو)). 

تیه اضافی با 6 - narã)‏ ۸5" («از دو مرد))) و تنیهً دری با ت۸1 - (۷5طہھ 
تام - ۸۲۲۷ از - AU‏ «جهان. کیهان»). هندی‌برای هر دو حالت یک صورت را 
با ۸5 - دارد: ٥1:5‏ از 7:۵۵٣‏ «والدین)». اما همه صور: تهای تتنیه نسبتاً نادر است 
و هیچ گونۀ نظام صرفی دقیق در اینجا برقرار نمی‌شود. 

در هندی نیز پایانۀ 35 - برای حالت بایی جمع در بعضی ستاکها یافت نمی‌شود. 
در ایرانی نیز نسیتا نادر است ممکن است گونه‌ای از پایانة 25 یا در هر صورت 


جزء ت کیب شونده‌ای باشد که در تفا - آربایی وارد شده است. 

صورتهای جدید ایرانی شامل حرف آغازین گستردة 7 - دری ماه‌ای برای 
تمام طبقات صرفی است و هم چنین شامل تشکیل پایانه‌های جدید ۸1 - و 7 - است 
که همدرش با پایانه‌های حالت اضافی ۸5 -. و -به کار مسی‌رود: اضافی 
AŞ mananhö‏ ی MANAH ¬ jl MANAH‏ 
«روح)؛ اضافی اددع 5 - تهاتدت. ازی )نه نع 1 - ل۸٨6۵‏ از - 6۸۲ ((کوه)). 
این پدیده حتی اصل متأخرتری از ایرانی عمومی دارد: در مورد گویش گاهان چنین 
صورتهایی از ویژگیهای آنها نیست, و ازی, بر طبق ضابطة هند و ایرانی, در 
حالات اسمي غیرماته‌ای به وسیلۀ حالت اضافی بیان می‌شود. 

۷ صورتها و قواعد صرفی فوق با گونه‌هایی که ملاحظه شد فرق بسیار 
دارد. صورتهایی که در راستگوشه آورده‌ايم حاکی از این کیفیت است. صورتهای 
صرفی مطلوب. درست مانند آرانویسی مطلوب, بیشتر برای نمودار ساختن نوعی 
نظام لازم است. تا تنوع غیرعادی صورتهای اوستایی که به عنوان انحرافاتی از این 
نظام ملحوظ گردد. 

در اینجا نمی‌خواهیم که طبقات جزئی را در داخل طبقات, به تتاسب گونه‌های 
همان صورتهاء تشخیص دهیم. نخست ملاحظه کردیم که یک کلمه دارای صورتهای 
مختلف است: مفرد اضافی ۵۷6 AŞ‏ - 20۸7۷ ون 
و - XRATAU‏ -از- 710 (خرد)), جمع رای ۵۳6 ۸ - ۸۴ : 
p5‏ چم - ۸۴ از - ۸۳ «آب»؛ مفرداضافی 375 کم - :ATR‏ وق 
ATAR - 5‏ از - ATR‏ «آتش»؛ مهو - ٧۸٨‏ هده 5- 8 از - NR‏ 
«مرد)). گذشته از این» تضمینی وجودندارد که صورتی که مورد استفاده تدوین‌کننده 
دورة اشکانی یا ساسانی یا حتی یک استنسا خ‌کنندة بعد از دورة ساسانی بوده است 
اشتباهاً به عنوان طبقة مخصوصی تعبیر نشود. 

اما نوسانات در صرف. وابستگی متقابل طبقات مختلف و ایجاد صورتهای 
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تازه‌ای که بر اثر تشابه (گاهی تصادف) ایجاد شده مسلماً در آن دوره که گویشهای 
اوستابی هنوز زنده بوده وجود داشته است. این نکته بویژه با توجه به گونه‌های مشابه 
هر جند با تغییرات کمتر. در زبان اسنادباستانی هندی تأیید می‌شود. در این جا به 
بعضی از این گونه‌ها می‌پردازيم. 

۸ تغییر ستاکهای غیرماده‌ای طبقات مختلف به صورت یک صرف 
ماده‌ای» فرایندی کاملاعادی است: 2386 24۸1۸1 ((روی زمین)). مفرد دری. از 
گونۂ ستاکهابا ۸( 2۸۸)؛ از ستاک - 7۸1 که در سایر حالات وجود دارد 
باید انتظار 2۵0-1 1 - 24 را داشت؛ »طعا:ه.۳۵8. مفرداضافی از 
۸5 - ۳۸8۵ مفرد فاعلی 08:5 ۴45 5 - ۸88ظ -» («پیش‌بینی کننده 
(سپیده‌دم)». (مربوط به خروس) به جای و۸ - ۸5 - ۶۸۴۸. (مقایسه 
شود با اسناد بعدی فارسی باستان 4272272052070 (از داریوش» به جای صورت 
متداول از مفرد اضافی کتاحطد2۷دعقه). 

48 مفرد ندایی. 0۵۲۵224 مفرد ازی از - FŠUYANAT‏ «تربیت گنندۀ 
رمه» - 3377 (بلند». معمولاً اسامی غیرماته‌ای‌به شکل آغازی صورت 
جمع حالت فاعلی با ه - دیده می‌شود که از صرف مات ه ای اقتباس شده (جایی که 
تقريباً به طور کلی صورت متداول با 2 - را بیرون رانده است): 8۵6۵۷٥,‏ جمع فاعلی 
از - 651 «محل» (به جای ٧۸۷ - A8‏ مق). 

تغییراتی در اسمهایی با واکه‌گونهای درون واکه‌گونهای خاص و صرفهای 
همخوان را ملاحظه کرده‌ایم (بخش )۵٩‏ و همچنین اختلاط ستاکهایی که با 1و آ 
هستند (بخش ۶۲). 

ماده‌ای کردن ستاکهاء موازی با تجزیه نظام باستانی صرف در طبقه‌بندی 
ستاکها نیز وجود دارد. بدین ترتیب» دیده‌ايم که در طبقه با ۸۷7 - (بخش ۵۵) 
گرایشی به سوی‌تعمیم ستاک قوی ظاهر می‌شود. از سوی دیگر» در نامهای با 
- ول -: - ۷۸5 -ستاک ضعیف به داخل حالات قوی نفوذمی‌کند: مفرد 


فاعلی ۷:۵# به صورت معمول ۰۷1۳۷25 اختلاط کاهشها در بعضی حالات منجر به 
ترکیب حالات می‌شود. بدین ترتیب در جمع» حالات فاعلی و رایی مذکر و منث از 
یکدیگر متمایز شدند. و این پس از برطرف شدن اختلاف ۸5 - و ۵5 NS>-‏ “به 
تنهایی بر اثر کاهش بوده است (قوی در فاعلی و ضعیف در بایی). در صورتهایی 
مانند 85 ة وم - ۸۳ (رایی) به جای که - طهیاهعه۲ ونیز که - ۳۸5۷ 
(فاعلی) به جای کھ - ۳۸5۸۷ این اختلاف به همین سان از بین رفته است. 
بدین ترتیب, می‌توان ادعا کرد که در زبان اوستایی» تجزية نظام صرف باستانی 
پیش از این جریان داشته بود. 
ضمایر 

۶۹ ضمایر را به دو گروه اساسی تقسیم می‌کنند: 

(۱) ضمایری که دارای صورتهای جنسی هستند: ضمیر اشاره. موصولی» 
استفهامی, مبهم و سایر ضمایر و همچنین کلمات ضمیری که کمابیش با انها 
پیوستگی دارند. 
سوّم‌شخص به کار می‌رود) که صورت جنسی ندارند و الگوی ویژه‌ای از صرف را 
تشکیل می‌دهند. 

ضمایری با صور تهای جنس 


۰ شمار قابل توجهی از ستاکهای ضمیر اشاره به چشم می‌خورد. ولی 
هیجیک از آنها با صورتهای صرفی کاملی نشان داده نمی‌شود؛ در زبانهای مختلف 
هند و ایرانی (هند و اروپایی) این ستاکها به عنوان دگرگونه در ترکیبات مختلف 
وجودداشته است. سه نوع ضمیر اشاره از مشخصات زیانهای هند و اروپایی 
است: (۱) آنهایی که به یک شیء نزدیک اشاره می کنند؛ (۲) آنهایی که به یک شیء 
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دور اشاره می‌کنند و (۳) آنهایی که بدون توجه به فاصلهیک شیء به کار می‌رود 
(مانند این و آن و اشاره به غیر جاندار). اما این نظام سه گانه به طور متفاوت در 
زبانهای متفاوت گروه‌بندی شده و همانندی اصولی در ستاک ضمیری در زبانهای 
مختلف, حاکی از تشابه موقعیت آنها در نظام مورد بحث نیست. 

ضمیر عمومی هند واروپایی (1۲) (به صورت ضمیر شخصی و ضمیر اشاره) 
در حالت مفرد فاعلی مذکر و منت دارای ستاک دگرگونه - و در مورد 
صورتهای دیگر - هابوده است. دریونانی حرف تعریف (20 ,18 وغیره) و در 
اسلاوی ضمیر ۴6 (۲2.,۳0) را به وجود آورده است. هندی دارای صورتهای 
صرفی کامل د٥‏ ها به مفهوم ((اين» بوده است. اماء در اوستایی فقط جندین شکل 
از این ستاک, بیشتر در حالت فاعلی و برایی باقیمانده است. و دشوار است که به 
یک صورت صرفی به عنوان صورتهای دگرگونه اشاره کنیم» زیرا صورتهای 
بسیاری از حالات فاعلی برای ستاکهای ضمیری مختلف در اوستا وجود دارد و 
بدشواری می‌توان آنها رابه صورت یک نظام ثابت درآورد. 

در مورد زبان اوستایی. باید گروههای زیر از ضمایر اشاره را تعیین کنیم: دو 
گروه ((نزدیک» و یک گروه ((دور»). 

١‏ گروه «اشاره به نزدیک». شامل ضمایری از ستاکهای زیر است: 
خنثی» مذکر - ۸ (مفرد فاعلی مذکر ۷۸۸6 - ۸, مونت-۰۸ - 1(مفرد فاعلی 
YAM‏ - ) همچنین ضمایری که گاهی دارای یک معنای مرجع‌دار خنشی» 
مذکر - 118 - ٨1؛‏ مونث - 11۸ - 12؛ مذکره خنثی ۰۸۲۲۸ - ۸15۸ مؤنثت 
- للم - 52لم: مذکر و خنثی - 4۸ منت 155 خنثی و مذکر - هه 
.HVA -‏ 


از لحاظ صورت صرفی. این ستاکها تقریبا به روشنی زیر توزیع می‌شوند: ` 
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مذکر 
مفرد فاعلی  AYAM‏ مته HAŞ, ayam,‏ هط ۳۵۷۸۵ AIŠAŞ‏ قاقه 
رایی aëtam ۸۲۲۸0 imomIMAMtem TAM‏ 
اضافی ‏ ۸۲۲۷۸ atahe AITAHYA ahyê, aiıjhe, ahe‏ 
ازی aëtahmãt AITAHMAT ahmãt AHMÃT‏ 
پرایی AHMÃI‏ نقهند ۸۲۲۸۲۸۲ atahmai‏ 
باییی ۲8 8 ANÃ‏ م20 ۵۲۲۸ ata‏ 
دری ahmi AHMI(A)‏ بورهطد ۰ ۰ ۵۲۷۸۲۵۱۷۲ atahmi‏ 
يه فاعلی ‏ 5/507۸ ima IMÃ‏ ۸1۲۸ اعد 
برایی 28۷۸ ة ون ة 
اضافی 1 ANAYAŞ ay, ûs-Ca, AYAŞ, AŞ‏ مه ağtayã AITAYAŞ‏ 
جمع فاعلی ۲۸1 ime/IMAl/(ã/(öi,‏ ۵7۲۸۲ عاقه 
رایی 1۸35 imaIMANS tang ta‏ ۰۸۲۲۸5 
ime‏ 
اضافی aêtaéîam AITAIŞAM aešam AIŞÃM‏ 
برایی 218۲۸ ة اند attatibyö AITAIBYAŞ‏ 
بایی i AŞ‏ ,۸1815 کنطنعه ,120 anaiš ANAIŞ, tãiš‏ 
دری AIŞU(+ A)‏ مههه ئد aëtaešva, aêtaesu AITAIŞU(+ A)‏ 


4. 


حسىی 
مفرد فاعلی» رایی ata AITAT ağtam AITAM, ima IMAT (a TAT‏ 
جمع فاعلی. رایی ۲۸ 13۸/۵۳۵/5 /aëtã/aêta ۸1۲5 imÃ/ima‏ 
ته 
مفرد فاعلی ۸101۷۸۷ AISA hîHÎ, hã‏ هه 
رایی ۷ aëtam AITAM imam IMAM tam tam‏ 
اضافی ۸اه شامنه AITAHYAŞ‏ قطوهاقد /aêtayãl‏ 
ازی ‏ ۸۲۷۵۲ :92 وند 
برایی ۸۲۲۷2۲ طون بنقرطه 
بایی ۸۷۲۸ 292 ,52 ۱ 2 دناه 
دری ۵۲۲۷۸۵۲ aiphe‏ 
تيه بر ایی abya ABYÃA‏ 


جمع فاعلی. رایی aetã 15 1 1۷۸5 2/8 TAS‏ 
اضافى »2920 صودمة ۱ 

aêtaibyo AITÃABYAŞ 207528۷۸5 از« برایی‎ 

abi 2815 بایی‎ 

دری (ه+) 2917 تاطة ãhva,‏ 


٢‏ گروه «اشاره به دور» شامل این ستاکهاست: مذکر. خنثی - ۸۷۸۵ مونث 
- 4۷۸ ,مذکر.مؤنٹ 13517 صورتهای ثبت شده را به طریق زیر توزیع می‌کنند: 


مذکر ځنثی مؤنث 
مفرد فاعلی 3۸۲7 HAU hau aom AVAM, hau‏ 
ر ایی AVAÃM avam avat AVAT aom AVAM‏ 
اضافی ۸۷۵۲۲۷۸ 2۷206 7 AVAHYAS‏ 
برایی AVAHYÃI avainhãi‏ 
ازی _ AVAHYAT avainhãt‏ 
بایی avã, ava AVA‏ 

جمع فاعلی, رایی ۰۷۰۸۷۸۲ ۸۵۷۸۵٩ 5 /avê/*AVÃ‏ 


اضافی ۸۷۵1۶2۸ avaëšam‏ 
برایی ۸۷۸۵۵۸ /avatbyö/avabyö5‏ 
بایی ۸۷2 کنة۷ه 


۳ ضمایر بی‌تکیه. در مورد حالات رایی و اضافی-برایی ضمایر اشاره. نير 
صورتهایی است که بدون تکیه به کار می‌رود: 
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مذکر مونث خنثی 
dit DIT it IT im IM‏ 
مفرد رایی dim DIM, him HIM‏ 

se, he SAI مفرد اضافی برایی‎ 


hi HI 


di DI his HIs 


۴. ستاکهای اوستایی ضمایر اشاره به صورتهای مختلف در هندی نیز یافت 


می شود که در آنها ترکیبات صورت صرفی بیشتر به چشم می خورد و این امر به سبب 
صرفی مرکب از - «ta - «sa‏ دیگری مرکب از - «ima ¬ «i ¬ «a‏ و سومی 
مرکب از - ۵ - 29 است: آماء در گروه ((اشاره به دور) تنها هدمه مطابق 
۸127 ایرانی است. سار صورتها از ستاک - هه که کاملا هندی است مشتق 
می‌شوند. در صورتی که ستاک - ۷۵ تنها دویا سه بار در ریگ ودا آمده است. 

از لحاظ طرح کلی, صرف در ایرانی و هندی با یکدیگر مطابقت دارند: همان 
عنصر - ۷ه - در صورتهای حالات مفرد (هندی باستان نةه اوستایی نقصطه. 
به معنی به آن») و همان عنصر -5 - در جمع در هندی باستان سقچه, اوستایی 
سجاغه. ۸15204 به معنی (از آنها, از ایشان)». و همان اشتقاقها از صرف اسمی: 
جمع فاعلی مذکر (هندی باستان عست اوستایی عص تم 

۵ ضمایر اشاره هم به طور مستقل و هم به صورت اسنادی بکار می‌رود: 
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٠۸ 5ط» ((او (تيشتر) درياجه را متلاطم می‌کند». (یشت‎ )۲1۸5( 2726 aaay 
قط یه (آن نابکار شرو ع به گرم شدن و عرق‎ )1۸5( nay5 xvi ۱ 
.)۱۱ ٩ ریختن کرد». (یشت‎ 

ضمایردورونزدیک باهم تباین‌دارند:هتمه (نا1۸ hãu‏ ...ه معقهه imat(IMAT)‏ 
3 ۷۸) ۵۷0 ...۵ 2۳¥« به معنای( این خانه. ۰ . آن پرنده بزرگ. . آن ابرها» 
(يشت ۰۱۴ ۴۱). 

۶ ضمیر ربطی - ۸ , - ۷۸ (هندی باستان - دن -05 با همان الگوی 
ضمایر اشاره صرف می‌شود: 5 - 35۷۸۵ - هلا YAŞMAlyim‏ نقسطهن و 
غیره. در گاهان تنها یک صورت ویژه ها در کنار )هر ۷۸۲ (فاعلی و خنثای‌رایی) 
وجود دارد. همۀ صورتهای این ضمیر به سیب استعمال مکرر آنها بسیار به چشم 
می‌خورند (جز بعضی صورتهای تثنیه). ضمیر به اندازه‌ای زياد دیده می شود که 
گذشته از معنای معمولی آن. به مفاهیم زیر نیز به کار می‌رود: 

(۱) به معنای ضعیف شدۀ اضافه» یعنی ارتباط دهنده کلمه تعریف شده و 
تعریف یا کلمه دل بعدی: 
Jana aim Srvaram yim (YAM) asp5. garem naragaram yim (YAM)‏ 

Višavantam Zairitam’... 

«کشت اژدهایی را که شاخدار, اسب او بار» مرد اوبار» زهرآگین» زردرنگ 
[بود]» (یشت ۰۱٩‏ ۴۰)؛ سوه مل .هم (۷۸۵9) ۳2۷55 ^ ۳ ((مرغی به نام 
پرودرش» ( وندیداد ۱۸ بند ۱۵). 

(۲) به عنوان عنصری نزدیک به آارزش یک حرف تعریف معین (پیش از اسم) 
یا (جداگانه) در ترکیب با یک ضمیر اشاره یا شخصی: 

083۷۳٥ 32‏ ٨ه‏ مه mam fraguz ayanta yoi (YAT)‏ و2 
«أن مردان جوان به من خیانت کردند». (یشت. ۱۷ بند ۵۵)؛ 
hwa tê var 2zyan ağte ۵1 (AITAI YAI) mazdayasna‏ 
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(آنچه مزداپرستان (یعنی زردشتیان: وندیداد. ۶ بند ۲۶) باید انجام دهند»؛ 
azam yö (AZAM YAŞ) ahurö mazdã‏ 
«من. اهورامزدا)). . 
.٧‏ ضمر استفهامی - ۸, - ۸ (هندی‌باستان - هط - K3‏ هند و اروپایی 
0 ۰ - 2 "لا دارای یک صورت صرفی تقریباً کاملی مانند ضمایر پیشین 
است. اما گذشته از اینها صورتهای دیگری وجود دارد که از اين ستاک - 51 : 
- له - ۳1 - نت مشتق شده است: مفرد فاعلی مذکرو مزنت: - اڭ 
رایی مذکر × - 65 ستاء فاعلی ورایی خنشی 011 إا جمع فاعلی مذکر 
CAI - AS‏ درم 
ضمایر استفهامی. شبیه ضمایر اشاره. به طور مستقل («چه کسی») و به 
عنوان مسند (((چه»): عانقتهز )K4$( mam Stay K0 )1٨۸5(‏ 0× (چه کسی مرا 
می‌ستاید؟ چه کسی برای من قربانی می‌آورد؟ » (یشت ۵ بند ۸)؛ 
ašišşr a nãvi « it (CIT ) ahmi Jasat ãyapt am‏ نقصطد Ka(KA)‏ 
((شایسته چه بهره‌ای بوده است؟ چه شادمانی نصیب او شده است؟) (یسن ٩‏ 
بند ۳). 
هر ضمیری ممکن است به عنوان یک ضمیر مبهم عمل کند: 
قد ورن (CIŠ) paurvö‏ کف mã‏ 
(«(کسی نباید نخستین (مردی) باشد که به وجود ما پی ببرد» (یسن ٩‏ بند ۰)۳۱ 
m hištaite‏ و (KAHYA KAHYA) apa Zaire ımãn‏ 26 موه 
«در کنار هر یک از این دریاجه‌هاء خانه‌ای قرار دارد» (یشت ۵. بند ۲۰۱). 
۸. مفهوم غیرصریح به طور خاص معمولا با افزودن حرف تعریف 017 ه به 
دست می‌آید (در اصل صورت فاعلی و رایی خنثی از - 7 است): 017 - 16۸5 
kami KAM - CIT kas‏ ... )کسی هس رک سس که...) 
Kasitmasyanam KAS ¬ Cr 64‏ (بعضی از مردم). 
.٩‏ صفتهای ضمیری وابسته به ضمایر هستند: - ۸۸ هندی باستان 
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- درم «دیگر», - ۷18۴۸ هندی‌باستان - ۷٧‏ (همه», - KA -1ARA‏ 
هندی‌باستان - 1۵۵٥‏ «(کدام از اين دو)» - ۲۸۸ - 6۸ هندی‌باستان 
مسه/ه1, فارسی نو س5ه# («کدام از بسیار»» (دو صورت اخیر دارای همان 
پسوندهایی هستند که درجۀ تفضیلی و عالی را می‌سازند). صرف آنها در الگوهای 
اسمی و ضمیری فرق می کند (مشلاً ء۷6 ۷18۴۸1 ((همه)) صورت ضمیری است. 
ولی ۷۲5۲۸۱۷۸16 جمع اضافی به معنی «از همه» یک صورت اسمی است). و 
بنابراین, آنها در میان یک طبقه مخصوص کلمات به طور آشکار قابل تشخیص 
ضمایر شخصی 
۰ به صورتهای زیر توجه شود: 


اول شخص »دوم شخص 


/twtüm, tvem TUVAM azëm, azm AZAM مفرد فاعلی‎ 


wam TVÃAM mam ٤ رایی‎ 

tavã, tava TAVA mana MANA اضافی‎ 

wat, wat TVAT mat MAT ازی‎ 

taibya ۲۸۴8۷ نه‎ maibyã ۷۸۵8۷۵ برایی‎ 

taibyö TABYAŞ maibyö MABYAŞ 

wa TVA بایی‎ 

تئیه رایی 5۷2 225۷5 

yavãkom ۷۲۵۸۷21۸۷۲  یفاضا‎ 

جمم فاعلی ۵80۷۸۷۸ ۷۱5-۸ صو‌شتار 

ر ایی 2 قسطه ohmã,‏ 

yušmakom YUŠMAKAM سولقمند‎ AHMAKAM اضافی‎ 
xËmãk2 m XŠSMAÃKAM 

xšmat „XŠMAT yüšmat YUSMAT ahmat AHMAT ازی‎ 
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yušmaoyo, yušmaibyaã ۸ ahmaibya AHMABYA بر _ایی‎ 
x§mavoya, xšmaibya XŠMABYA ahmai AHMAI 
بایی کی مسر‎ 


۰۱ صورتهای بی‌تکیه زیر نیز به چشم می خورد: 


مفرد رایی ۷2۶ 2« ۷۸ dwa‏ 
برایی» اضافی ۸۵۲ 06 ,زص ۸۵ töi, të‏ 
تثنیه اضافی 98*۸ 

vã VAS 021۸ جمع رایی‎ 
v3 ,۲6 VAŞ 25 , 2۵ N۸ رایی » برایی» اضافی‎ 


.٢‏ منشأً هند و اروپایی کلی ضمایر شخصی آشکار است اما خود نظام 
صورتها بویژه هند و ایرانی است و بعضی صورتها با هندی نیز فرق دارد: 

. <2 ”عه , فارسی باستان سه 4 د, هندی باستان سعطه, کردی‎ ۸2 - AM 
اسلاو ی« 3ه حاکی از و هند و اروپایی (به سبب ط هندی) است وبدین ترتیب»‎ 
از‎ - AZ - AM تشابه دقیق باریه(» یونانی به دست نمی‌دهد. عنصر ۸4 -در‎ 
ضمایر شخصی ۸ - ۸۰۸۷ - ۷]به نظر آشنا می‌آید. همان عنصر در‎ 
وجود دارد.‎ ۷15 - AM VAY - AM «TUY - AM 

ستاکهای - ۸ - 1۸ در حالت غیرفاعلی دنبالۀ صورتهای هند و اروپایی 
است» و صورتهای 15۸ و ۲۸۷۸ مطابق اسلاو باستانی (teve)Mene, ٣۵٥‏ است. 
صورتهای دیگر دارای پایانه‌های هند و ایرانی است و 7۸8۷2 در اوستایی یک 
صورت قدیمیتر از هدوت هندی باستان را حفظ کرده است. اگرچه از سوی دیگر 
سه رهم هندی باستان («به من». به نظر می‌رسد که مطابق نطنص لاتین است و حال 
آن که صورت 48۷۸ اوستایی دارای همان پایانه آریایی 1۸8۷2 است. 

صورتهای- ۰۷۸۷- ۷15 مربوط به شکلهای زبانهای ژرمنی و بالتیکی 


زبان اوستایی 4 ۶۷ 


است. ستاکهای حالت غیرفاعلی ضمایر اول‌شخص و دوم‌شخص ضمایر جمع 
دارای همان عنصر آشنابی است که پیش از این در ضمایر اشاره 5۳ می‌آمده است 
. (مقایسه شود با یونانی کهن:*37 «885) به اضافة ستاکها- (6) ۷, 
ŞMA>XSMA - UŞMA “>(Y¥) UŠMA -NŞMA > AHMA —:U (S) -‏ (نا). 

همان ستاکهای نخستین با مراحل کاهش میانه وبلند: 2۸5 ۸5( ۷۸5 
5 که به طور بی‌تکیه به کار برده می‌شود. مطابق صورتهای روسی است. 
بی‌تکیه‌های 15۸1 و 7۸ نیز مطابق اسلاو باستانی۷ ۲ , ۸۲ ویونانیاه ,۲۹۲ 
(در حالت اسنادی60) است. 

فقدان صورتهای بعضی حالات در میان صورتهای نواخت برء آشکاراتا 
اندازۀ زیادی با استفاده بسیار از بی‌تکیه‌ها توجیه می‌شود. 

۳ ملکیت معمولا به وسیلۀ حالت اضافی ضمیر (نواخت بر» یا غالب اوقات 
بی‌تکیه) بیان می‌شود. اما صفتهای ضمیر ملکی نیز به چشم می‌خورد مانند: 
MA -‏ هم « مال من») - 1۲۷۸ -ه3(برایتر)- 9۷۸۵ - دل ¬ هه 
هندی‌باستان-۷2: ضمیر ملکی انعکاسی - ۸۸6۸ - هنقعطه «مال ما» 
XSMAKA - ۳5/۸۸ -‏ صقر - صلقسک (مال شما». 


اعداد 


اعداد اصلی 


۴ دقیقاً می‌توان گفت که اعداد بخش ویژه‌ای از گفتار را تشکیل نمی‌دهد. 
ولی چون بعضی از آنها را نمی‌توان با هیچ بخش دیگر گفتار طبقه‌بندی کرد از این 
رو طبقه‌بندی آنها به عنوان بخش جداگانه‌ای از گفتار توجیه می‌شود. 
عددیک: 

- ۷۵ - له «یک» مطابق یونانی باستان "عه(94۴ «یگانه» ولی از لحاظ 
پسوندبا - ۲2  -‏ هندی‌باستان فرق دارد فارسی نو هروت - و - دبنه 
(؟)؛ به عنوان ضمیر صرف می‌شود: فاعلی مذکر ۸۲۷۸5 25۷5 رایی ۸۲۷۵۲۸6 
صرق صنق 9m‏ y؛‏ ازی ۸1۷۵۲۵۲ 5۷۵٣5۱‏ و غیره. 

۵ اعداد از دو تا جهار. مانند اسامی طبقهٌ مشابه صرف می‌شوند» و (دو)) 
بنا بر الگوی عدد تئنیه و سه و چهار. بنابر الگوی جمع صرف می‌گردند: 

۷ (فارسی نو تاظ حاکی از - ۳1۷۸): فاعلی مذکر ۵5۷5 -4۷۵, اضافی 
»dvaya ۹‏ فاعلی. رایی مؤنث ۷۸۲ 1717۷۸1 عرند. 

55 موّنث - 1158 هندی‌باستان- ناء اچنا (بجر هند و ایرانی 
صورت مؤنث فقط در زبان ساتی حفظ می‌شود). فاعلی مذکر ۲۸4۷۸ 5ر3 
(تاجيکی»»). خنشی آ18 ۷ . مؤنث 1198۸5 5:5 اضافی مژنث 


زیان اوستایی ٠‏ ۶۹ 


tišram ۸‏ ۱ 
1۷٨ -:۸ 5‏ منت - 0۸۲۸55 فاعلی‌مذکر ۸5۷۸٨۸5‏ 
5 (فارسی نو عقط), رایی 006۸717101۴۸5 . اضافی مدای 
سوسائ, فاعلی مؤنث ۸1٨۸۲1۸5‏ ۵0765غ۵ۀ. 
۶. نامهای اعداد از پنچ تا ده (در آغاز) از لحاظ جنس و حالت صرف 
نمی‌شدند. 
6۸ همه یونانی ٤٤.‏ 0۰۷ فارسی نو [عدم. 
xŠvaŠ‏ 5 از هند و ایرانی و هندی باستان )ه1 از لو5 لن ت: 
بدین ترتیب فارسی نو ه5 نتیجه یکی از این دو صورت باید باشد. 
۸ )۰:2۲ هندی باستان 52042» فارسی نو ائقت یونانی ا هندو 
اروپایی ‘Septm‏ 
2 دهاله. هندی باستان هابه, فارسی نو اه بونانینه هه هند و اروپایی 
5 که در آغاز صورت تثنیه داشته است. 
nava ۷۸‏ فارسی نو طنات» بونانی,()ء ۷ - ٠٤٤‏ هند و اروپایی 2٥00‏ 
۸ «مهل, فارسی نو طه, یونانی »۸ع . هند و اروپایی .dekm‏ 
در اوستا مانند هندی صورتهای صرفی نیز وجود دارد سومم‌مه۳ ((از) 
پنج». سهه:هھ ((از) نه)). از سوی دیگر اعداد صرف شده شکلهای مشخصی به 
خود گرفته‌اند: فاعلی مذکر 6۸9۷2۸5 03:5 «چهار» (به معنی فاعلی 
مؤنث به جای .(Catagrö ŠATAHRAH‏ 
۷ اعداد از یازده تا نوزده به وسیله افزایش سادۀ کلمه ساخته می‌شود. 
عم همه («پانزده») و 0۵53 1۳۷۵5 ((شانزده)). 
اعداد دهدهی از بیست تا پنجاه از نام واحدبه اضافه - 5۸7 -ساخته 
می‌شود. ایرانی ۷ هند و اروپایی 1:4 (۵): 
در مورد عدد بیست یک صورت مشخص (مونث) 1 - ۷15۸7 ۷56 


۷۰ زبان اوستایی 


فارسی نو اکتا وجود دارد. 

اعداد از سی تا پنجاه قاعدتاً به صورت مشخص رایی یافت می‌شود: 
یم TRI - SAT‏ هوول SAT - AM‏ - ٤د‏ هم 
m‏ وله SAT - AM «awara‏ - 7۸۷6۸ مه امه فارسى نو 
7 ادن طة[م۴۵ صورتهای فارسی‌باستان «CaWarvat— a‏ 
1 - مد 

۸ نامهای اعداد دهدهی از شصت تا نود از نامهای واحدها با افزودن پسوند 
- 11 -ساخته می‌شوند. همچنین به صورت رایی باقی می‌مانند: 
TI - 4‏ - 5۷۸5 تسه فارسی TI ٧: gi‏ - 11۸۳1 
80 فارسی نو فقالفط؛ ۱۷ - ۲1 - ۸5۲2 صقن له فارسی نو 0الفط؛ 


NAVA - 11 - 6‏ îmاnavai.‏ فارسی نو 92240 


1 


نام‌اعداددربالای ت (جزاعداددهدهی) از نسوع 
Viti ۶۸76۵ - A 7‏ مه ((بیست و پنج» مشتق می‌شوند. 

۹ اعداد زیر قاعدتاً به صورت اسامی خنثی به کار می‌روند: 11 - 8۸1۸ 
8 (( صد)), هندی باستان سه ه). فارسی نو 520, لاتینی ص06 هند و 
اروپاییهه/سا - )4(+ hazm HAZAHRA -M‏ (هزار»,فارسی‌نو ة2 
هندی‌باستان bavan - 06۷۵۶ - BAIVAN - BAIVAR :Sahasram‏ ((ده ھزار)› 
فارسی نو ت62 

اعداد طبقه صدگان یا با ترکیبات ساده‌ای مانند 5۸7۸ 0۲۳۷۸۲ »اند5 مر 
(«دویست» بیان می شوند یا ترکیباتی مانند 5212 - 263۷25 ((ششصد)), - 08۷3-5202 


«نهصد). 


۴) انعکاس 51 و '51 در زبانهای ایرانی نو هميشه روشن نیست. 


زبان اوستای ۱ "۷ 


۹ عدد اصلی ««یکم» همان گونه که در سایر زبانهای هند و اروپایی دیده 
می شود صفتی است با مفهوم ((نخستین): - 1۸84 - ۴۴۸ مفردفاعلی مذکر 
5 (نخستین از دو تا», یونانی باستانوهم ۲ 6م 4٨:‏ 7۸1- 78۸ فاعلی 
مفرد مذکر «نخستین از بسیار»؛ هندی باستان مهسدطاه:۳: - ۳۸۷۷۸ فاعلی مفرد 
مذکر ۴۵5 ((یکم»؛ مقایسه شود با روسی 06028 (نخستین)). 

از نامهای اعدادتا ده. اعداد ترتبی با افزودن پسوندهای مختلف ساخته 
می‌شود: 

YA -‏ (۷۲۲۵ - ۵ اا ¬ دواطانه‌ف. هندی‌باستان - ۵۷0:۲۵؛ فارسی 
باستان 00۷0۷2 فارسی نو ditiya - kara - didîga>dîgar‏ د ¢DVITYA‏ 

tîya - هندی باستان‎ .ritya - 7۲۳۲00۷۸ - 

؛tırya‎ - turîya هندی باستان‎ .- iya - )KTÛRYA - 

- هق - PNK‏ :2 (هندی‌باستان Pancama(؛‏ 

XŠTVA -‏ 6۷59۸ من هندی باستان 2طاوه؟؛ 

؛Saptatha‎ - هندی باستان‎ 2 Ja HAPTAOA 

AŠTAMA -‏ - 250۳0۵ هندی باستان - وسهاوه؛ 

.nauma - ۱۱۸۷۵۵۷۵ -‏ - دسه ده هندی باستان - navama؛‏ 

DASAMA ¬‏ -دم د عدل, هندی باستان - عصوعم1. 

در مورد اعدادی که حاکی از «یازده تا نوزده» اند اعداد اصلی به کار می‌روند و 
بر طبق نوع ستاکهابا ۸ صرف می‌شوند 7252426 (پانزده» عم هغمه 
(«بانزدهمین)). 


معانی صورتهای صرفی اسم 
جنس 


بدانیم. جنس نامهایی که نشان دهندۀ موجودات زنده است معمولا با جنسیت آنها 
تطابق دارد؛ موارد استثنایی را که مشکوک باشند می‌توان نادیده گرفت. اسامی. 
معمولاٌ دارای جنس خنثی و مؤنث است حالاتی نیز هست که یک اسم با جنسهای 
مختلف به کار می‌رود. 

شمار 


۲ مورد استعمال مفرد و جمع اساسا با سایر زیانهای هند واروپایی فرقی 
ندارد. گاهی به جای تثنیه. صورتهای جمع به کار می‌رفته است (مگر این که 
تغییرات بعدی را مورد بحث قرار دهیم): کلارمه): رکه 0058د 0520٥‏ 8۸2۸۷۸۵۰ 
(تثنیه فاعلی)؛ ۸۸05۸ (تثنيه فاعلی)؛ 57۸۷۸۲115 - ۸۳2 (جمع فاعلی). 
«بازوان سییدی ستبرتر از پاهای اسب»» (یشت ۰۵ ۷). 

حالات 


٣‏ حالت فاعلی دارای معانی معمول مسند و مسندالیه (نهاد و گزاره) است. 
بعضی صفتها در حالت فاعلی ممکن است معنی قیدی داشته باشد: 
a tîm yö ahuré mazdã‏ دو دمه Kahmãi Paoiryö (PARVYAŞ) mašyanam‏ 
uštrai‏ له any (ANYAS) mana yat zara‏ 
اا جه کی تخس تین بارس کی ای امرراندا: جزمن» زردشت؟) 
(وندیداد ۲» بند۱)؛ 


زیان اوستایی ۱ ۷۳ 


fra (FRANŠ FRANK - $) قطممره‎ frasparat سناممکقور‎ ãpom Parênhat: 
Paraš (PARANS, PARANK - $) taršto aspataat naire, همه‎ ko r sãspo 
«از دیک به جلو شتاب آورد. آب جوشان را سرنگون کرد گرشاسپ دلیر»‎ 
.)۱۱ بند‎ ,٩ ترسان خود را کنار کشید» (یسن‎ 
حالت رای‎ ۴ 
حالات زیر در رایی دوگانه به مفهوم معمولی مفعول صریح به کار می‌رود.‎ )۱( 
(ه) هرگاه مفعول صریح فعل. شخص یا شیء باشد مانند. - 1۸0۷۸ «چیزی‎ 
از کسی خواستن»:‎ 
imam (IMAM) و‎ (OVAM) paoirîm سممةر‎ (PARVYAM YANAM) 
haoma نوک ند[‎ 
.)۷٩ بند‎ ٩ «اين نخستین هدیه‌ای است که از تو می‌خواهم ای هوم» (یسن‎ 
(ط) هنگامی که یکی از اسامی در حالت رایی با فعل ترکیب می شود و با آن‎ 
516۸0۸ - صورتی می‌سازد مانند افعال مرکب در فارسی نو با معنای متعدی:‎ 
((خراب کردن)). («نابود کردن))ء ((شکستن»‎ 51۸۸50۸۸4 KRNU - «خراب).‎ 
و «درهم شکستن»:‎ 
sk2 nda m (SKANDAM) šë manö 0٨٨٨٨0 اکنسو‎ 
.)٨٢ بند‎ ٩ ((روحیه اورا خراب کن». (یسن‎ 
حالت رایی در اسنادۍ نیز به صورت رایی دوگانه است:‎ )۲( 
tüm zamargüz (ZAMAR - 002۸8 327205 ۷ 6م‎ ۵٥ 
(VISPAI DAIVA - NŞ) 
((تو همه چیز را ساختی (- ۷18۶۸؛ صورت فاعلی به جای رایی است که‎ 
انتظار آن می‌رود و گاهی دیده می‌شود) 085۷۵ 0۸1۷۸۵) ((در زمین پنهان شده)‎ 
۰) ۱۵ بند‎ ٩ (یسن‎ )ZAMAR - 012, ( 
تقد سجه سېا ((به کدام‎ kam zam 066274 ZAM) حالت رایی جهت:‎ .)۳( 


سرزمین بأید بروم» (یسن ۰۴۶ ۱) 
(۴) حالت رایی توسعه (مکان و زمان): 
apa dim aê vyeiti ۳۳۳ masa Ah? m û wa (HAÃA@RAMASAH -‏ 
AM ADVAN - AM).‏ 
«اورابه آن جامی‌راندتاسسافتی (۸۳۷۸) به اندازۀ 
- 1۸08۵۸ (- ۱۸5۸۲۲ - HAORA؛‏ - 11۸0۸ اندازه فاصل‌ای که 
احتمالایک میل است. ۷۸۵5۸۷ ((بزرگی). 
(۵) حالت رایی اندازه: (1۸5411) 5 مدم نانه2۷2۲ به اندازة)) 
زمو ¬ )MASAH‏ .... (یشت ۵, بند ۳). 
(۶) در ساخت مطلق: 
yat ۵666 51 045 pã Sa ayantam (PADA AYANTAM) va‏ 
(VAZAMNAM) va taki. apaya‏ سجممهدعه 5 baramn2 m (BARAMNAM)‏ 
nasüm Frajasan...‏ 
«اگر مزداپرستی قدم بردارد (- ۳۸ (قدم» ۸۷۸۸۲ وجه وصفی از فعل 
«رفتن» است). در حال سواره (--8۸1۸۷۸ ((سواره») یا حمل شده 
د ۷۸2۸۷۸ «حمل شده») با جسد مرده‌ای در آب جاری مواجه شود. ... 
(وندیداد ۶ بند ۲۶). 
۵. حالت اضافی 
(۱) معنی ملکیت (در حالت اسنادی): pu Jra ahurahe (AHUR۸H¥4)‏ 
(«ای فرزند اهورا»؛ مسندالیه: (YAHYA) hazanrem vairyanam‏ 6 ((که هزار 
جویبار دارد» (در باره یک دریاچه) (یشت ۵. بند ۵). 
(۲) به مفهوم جزئی (>اناتهع): درمثال پیشین ۷۸۲۷۸۷۸ (جمع 
اضافی). 
(۳) استفاده حالت اضافی برای افعالی وابسته به مفهوم جزئی: - 4۸× 


«فکر كردن ).۷12 («دانستن): نةزمھھ (1۵11۷۸) درطفه. ((می‌اندیشم در بارة 
آرت» (یسن ۴۳ بند .)٩‏ 

(۴) حالت اضافی نهاد: ( 64628 0۷13۷۸۲-2۸0۸ اضافی جمع) 
2 (خصومت دشمن)). 

(۵) حالت اضافی مفعول: 

daya pouru spaxštîm tbišyantam 

(اضافی جمع: 104 - ۷15۷۸(۷) به معنای ((قدرت دیدن دشمن را از دور به 
ما عطا کن)) (یسن ۵۷. بند ۲۶). 

(۶) به معنای ((برای» برابر حالت برایی: 

fravaxšyã aû h3 uš ahya (AHAU - Š A - HYA) vahišta m:‏ )د 

«من از بهترینها برای این جهان سخن خواهم گفت» (یسن ۴۵» بند ۴), 
مقایسه شود با : ۳ ۷250 (برایی جمع iya mara tašibyö (MARTAI8Y¥ AS,‏ 

«آن چه که بهترین است برای مردم)) (یسن ۴۵ بند ۵). 

(۷) به معنای دری: 
hamahe ayan (HAMAHYA AYAN)... hamayû vã xšap5 (HAMAYAS‏ 

XSŠSAPAS) 
((در همان روزیا... در همان شب» (یشت ۸» بند ۵۴)؛‎ 
سو مُامند‎ (AHYAS ZAMAS) nikante صعهمقج5‎ irista... 

((سگان مرده را در این خاک دفن می‌کند» (وندیداد ۳» بند ۳۶). 

۶. ازی به مفهوم از جا برداشتن» دور کردن, نقطه آغاز. منشاء گاهی از 
لحاظ معنی وابسته به حالت اضافی است و غالبا از لحاظ صورت در صرف 
غیرماده‌ای با حالت اضافی فرقی ندارد (بخش ۶۶): 

us gauš - stuyê tayãatša hazanhatša (TAYAT - CA HAZAHAT - رم‎ 


«از دزدیدن و غارت رمه دست بر خواهم داشت» (یسن ۱۲ بند۲)؛ 


۷۶ زیان اوستایی 


: 273۷۵ (تنية ازی ,۷5 8 ۶50) Jave‏ تم قط د١۷۷‏ مع 
«نیرو را از پاهایش می‌بری» (یسن ٩‏ بند ۲۸). 
حالت ازی نزدیک به اضافی: 
وم 2 (ازی اضافی؟ 3۸۸۲۸ at yüš 02605 akãt manahö (AKAT, j,‏ 
«اکنون تو ای دیوء از دودمان اندیشۀ پلیدی) (یسن ۳۲ بند۳). 
بويژه حالت ازی در مقایسه به کار می رود (در مقایسه ,۵۸5 5ه) 
٥ه )AK4(‏ یقله «بدتر از بد» (یسن ۵۹. بند۳۰). 
۷ حالت برایی در معانی متداول مفعول غیرصریح به کار می‌رود: 
mazdÃ spitamai zara Î (SPITAMAI ZARATUŠTRA)‏ سطه mraot‏ 
«گفت اهورامزدا به زردشت اسپیتامان» (یشت ۵. بند۱). 
به معنای سود رساندن: 
وهه kahmãi (KAHMA[I) mã‏ 
«که برای او مرا آفریدی» (یسن ۲٩‏ بند۱) 
به معنای مقصود: 
tã nö Jasantu ava he ) 9‏ 
«بگذار که آنها برای کمک رساندن به نزد ما بیایند)) (یشت ۱۳» ۱۴۶). 
۸. حالت بایی» گذشته از مفهوم کلی بایی «ودانگه ۸318۷۸ تتنیه بایی» «با دو 
چشم )۰ ٥‏ همه 2۸51۸1537۸ (با دو دست))) با مفاهیم زیر: 
همراهی: saite‏ :وم ãrmaitiš mainyü (MANYÛ)‏ «ارمیتی با روح سخن 
می‌گوید» (وندیداد ۰۳۱ ۱)؛ 
نشان ویژه و رابطه: (KRPA) zaranyö srvahe‏ هدما کاچع 
«به صورت یک گاو شاخدار زرین» (يشت ۸, ۱۶)؛ 
ama (AMA) ahmi 6‏ 


((به نیرو از همه نیرومندترم» (یشت ۰۱۴ ۳). 


یک مورد غیرعادی و تا اندازه‌ای مبهم از حالت بایی به عنوان حالت فاعل و 
همچنین مفعول صریح آشکار است: 
ante yaiš (YAIS)‏ مسانانهم yazamaide, yim vispãiš (VISPAIŠ)‏ .تسخن 
وود - ناگ و فاعلی جمع خنئی spantahe mainyauš daman (DAMAN),‏ 
هدر دومن حهدو zamãiséa (UPARI - ZAMAIS)‏ ضنمه (ADARI - ZAMAIS)‏ 
upasma...:‏ 
«ما ستایش می‌کنیم تیشتر را. .. که هم آفریدگان مینوی در زیرزمین یا روی 
زمین. آنهایی که در آبند و آنهایی که در زمینند از اویاد می‌کنند». (یشت ۸» ۴۸):؛ 
vî n tbišvatam tbazššbiš (DVAIŠSAHBIŠS) ۷۲ man (MANAH, li‏ 
nt.‏ ده( رايی 
«خصومت دشمنان را از ما برگیر, مقاصد کینه‌ورزان را از ما برگیر» (یسن 
۹ ۲۸). 
معمولاً به این مفهوم. اسمهایی در جمع دیده می‌شود که در حالت فاعلی یا 
رایی دارای فاعلها و مفعولهای همگون هستند و بنابراین سر اسر جمله را می‌توان به 
عنوان همکنش تعبیر کرد: (... که همۀ آفریدگان سپندمینو, همراه باشندگان در 
زیرزمین و روی زمین ذکر می‌کنند. ۰۰ ». (مقاصد کینه‌ورزان را همراه با خصومت 
دشمنان از ما برگیر»؛ اما موارد استثنایی نیز وجوددارد. در هر صورت , استفاده 
واقعی از این گونه حالت بایی, در لهجه‌های ایرانی کهن بر اثر مثالهای فراوان 
ارستایی و قیاسهای فارسی باستان به اثبات می رسد: 
garmap adahyã mahya ٩ raušabiš akatã ãha‏ 
«از ماه گرم پد نه روز گذشت». 
.٩‏ حالت دری. گذشته از مفهوم کلی nne)‏ نسطه ٧/575۸‏ ۸77۳/۲ در 
این خانه». eسقع‏ - اسن 02۸04۸ - 481 «در زمستان») معانی زیر ملحوظ است: 
مفهوم بخشی وابسته به مفهوم اصلی: 


۷۸ زبان اوستایی 


12 zara tam mar2taêšu (MARTAIŠU) xšnãuš: 

(«از مردمی که (از میان مردمی که) زردشت را خشنود ساختند» (یسن ۴۶» 
۳ 

یک مفهوم دیگر عبارت است از کومودی (0 :0 «ه)"است به معنای 
رساندن؛ 

yö من‎ ahmi nımãne (AHMI ۱0/۸۸۸۰ yö air) he vîsi هلاکت)‎ 6 
ahmi zantvö (AHMI ZANTAU) yö aijhe dairjhvö (AHYA DAHYAU) 
و2622‎ hã asti mašyo: 

«مردی که دشمن این خاندان» این طایفه, این دهیو (اتحاد- طوایف) است» 
(یسن ۹ ۲۸). 

۰. اختلاط صورتهای حالت. در بالاء بیان معانی مشابه را با صورتهای 
متفاوت حالت ذکر کردیم: اضافی. برایی و دری به مفهوم کومودی, یک تشخیص 
نامعین کارکرد اضافی و ازی. و توسعه دادن کارکرد حالت بایی. در بسیاری از 
موارد. اینها عناصر نظام صرفی تکامل یابنده‌ای است که در آن. صورتهای حالت 
دارای معنی کامل خود و مستقیما مربوط به محتوای بسامدی هستند و مربوط به نظام 
نحوی نیستند. بدین ترتیب» در موارد استفاده یکسان از حالات اضافی و ازی» نباید 
به اختلاط این حالات بلکه, برعکس. به تمایز کاربردهای بین این دو حالت توجه 
کنیم. این فرایند مطابق اختلاف صوری آنها است: اصل در صرف غیرماده‌ای یک 
صورت ویژۀ ازی و مغایر با حالت اضافی, که مثلا در هندی‌یا حتی در گویشهای 
گاهان دیده نمی‌شود. 

اما نمونه‌های دیگر حالات مختلط وجود دارد (گذشته از موارد مربوط به 
دوره‌ای که زبان اوستا دیگر زبان زنده‌ای نبوده) که حاکی از گرایش مخالفی است که 
در گویشهای ایرانی باستان نیز آغاز شده بود. یعنی گرایش به سوی فروپاشی نظام. 


. حالت دری که حالت اضافی و برایی زا برساند-م. 


زیان اوستایی ۱ ۷۹ 


در تحت این عنوان, اختلاط حالات برایی» ازی و بایی در جمع پیش می‌آید: 
مود ۰ (مفرد بایی tam yazãi huyašta yasna (HUYAŠTÃA YASNÃ,‏ 
(ZAUORABYAS).‏ 
جمع برایی» ازی به جای بایی و برعکس: 
yöi aurvantö hita taxš anti hita taxšonti‏ (جمع بایی ağibiš (ATBIS,‏ قصهعط 
بایی ar anãum, zãvafaojasta baxšaiti haoma azizanãitibis (AZIZANATIBÎS,‏ 
ی da Sati xšaeto‏ (جمع 
«هوم به کسانی موهبت بخشد که شتابان ارابه‌ها را در صحنه نېرد با نیرو و 
قدرت می‌رانند؛ هوم به زنانی که درد زایمان می‌کشند کودکان زیبا (نیک فرزندی) 
عطا می‌کند (یسن ۹, ۲۲؛ جمع بایی به جای جمع برایی). 
مشخص‌ترین و متداولترین اختلاط از این نوع در هم شدن صورتهای فاعلی و 
رایی» بویژه در جمع است. این اختلاط ممکن است تحت تأثیر صورتهای صرفی 
غیرماده‌ای بدون درجه‌بندی ستاکی قرار گرفته باشد (بخش ۶۸) ولی نمونه‌هایی 
برای ستاکهای همه انواع میتوان به دست داد: 46نعصه2ه( ٤۵۷۵76‏ ((ما پرستش 
می‌کنیم فروشی‌ها را) (جمع). ۳۸۷۸۲۸۷۸5 صورت جمم فاعلی است با 
صورت جمع رایی ۳۸۷۸۲15؛ 
ماه ya Sit dim avazanan...‏ 
«تا سگها او را بیابند» ( وندیداد ۶» ۴۵)؛ در این جاء برعکس صورت رایی 
55 به مفهوم جمع فاعلی به جای 5 5717۸ معمول به کار می‌رود. 
حروف اضافه 


۱ حروف اضافه عبارت از کلماتی مستقل و با ارزش کم یا بیش از نوع قید 
هستند. بسیاری از انها نیز به صورت پیشوندهای فعلی به کار می‌روند. و این دو 
مورد استعمال را هميشه نمی‌توان دقیقا معین کرد: 


asman 2m avi frašusani zam avi ni urvisyani: 
«به آسمانها بروم یا به زمین بازگردم؟» (یشت ۱۷. ۵۷). در اين جا‎ 
به عنوان ساخت حرف اضافه برای ((به سوی‎ ۸5۸۷۸۷ A1, ZAMA 
۸۷1 آسمان», «به سوی زمین» را می‌توان تعبیر کرد. ولی از سوی ديگر. می‌توانیم‎ 
را به فعل نسبت دهیم: - 5115۸ - ۸۷1۴۴۸ ((روی آوردن»؛ در مورد اسم» از سوی‎ 
دیگر. معنی جهت (همان گونه که می‌دانیم)» تا اندازه‌ای به وسیلۀ صورت حالت‎ 
رایی بیان می‌شود. به طور کلی ترکیبات یک حرف اضافۀ محض با حالتی دارای‎ 
ارزش کامل طبعاً متنوع هستند و هنوز ترکیبات کاملاً مشخصی نیستند که بر روی هم‎ 
اثر بگذارند. گاهی یک حرف اضافه و صورت حالت فقط تکرار همان معنی است:‎ 
ۀم ام د («از ناحیه شمالی» (وندیداد ۰۱۹ ۰)۱ در این جا مفهوم‎ nam 
آغازین جهت. هم در حرف اضافۀ 11۸6۸ فارسی نو ته «از» و در صورت ازی‎ 
وجود دارد که ممکن است همان معنا را بدون حرف‎ ۸۳۸1۸17/۸۲ ۲ 
اضافه برساند:‎ 
دون‎ dvasaiti apãxoé ةرطلقهر‎ naëğmaĞibyö (APÃAXTRAIBY AŞ NAIMAIBYAŞ). 
«از بخشهای شمالی پرواز می‌کند» ( وندیداد ۰۷ ۲). این صورت ممکن است‎ 
معنی خود را با حرف اضافة دیگر حفظ کند که در مفهوم کلی ترکیب, جنبه ثانوی‎ 
harai جرا‎ paiti bar داشت باشد: یمان هته‎ 
«از (کوه) بلند هرا» (یشت ۰۱۰ ۵۱). در این جا مفهوم آغازین جهت» به‎ 
وسیلهٌ صورت آزی 8۸8241147 ۲1۸1۸۲7۸۲ بیان می شود و حرف اضافه‎ 
مفهوم فاصله‌ای مشخصی دارد. و در موارد دیگر. برعکس, معنی به وسیلۀ‎ 7 
یک حرف اضافه منتقل می‌شود. در صورتی که صورت حالت اهمیت ثانوی دارد:‎ 
داعف عمط (از شرق هندوستان» (:۰۷ ۰۱ ۱۸)؛ در این جا جهت آغازین‎ ۰۵ 
05٨57۸858 13۳۷۸ به وسيل حرف اضافهٌ ۲۸0۸ بیان می‌شود» و حالت بایی‎ 


معنای خود را ندارد. 


زبان اوستایی ۱ .۸ 


در این صورت. قاعده‌ای برای حالاتی که تحت تأثیر حرف اضافه قرار 
می‌گیرند رعایت نمی‌شود در اینجا باید دید که 31۸2 نانم ۲۸۲۲ با چه حالاتی از یکی 
از متداولترین حروف اضافه ترکیب می‌شود. 

رایی: 80174 ۳۸۲۲ bim‏ ناتهم 212رع ((بر روی زمین سلطنت می‌کرد 
(یشت ۰۱٩‏ ۲۶)؛ 

اضافی: ih zm ۳۸۲1 28۷25 7۸ ١۸5‏ نانم (بر روی این زمین» 
(یشت ۰۱٩‏ ۱) 

haraivVyal paiti bar zar haj HARAIT.YAT PATI BARZAHAT ازی:‎ 
«از هرای بلند» (یشت ۰۱۰ ۵۱)؛‎ 

برایی: 17۸11۷۸۷۸5 ۴۵11 have‏ نم ناندم 0۵۳۵ (در سرزمین بابل» 
(یشت ۰۵ ۲۹)؛ 

بایی: ZANA‏ ۸۷2۸ 22۳72۳۸11 22 نانم (بر روی این زمین» (یشت 
.)١٢٢ ۹‏ 

دری: PATI BARZAŞŞU‏ ۷۱۹۴۸۹۱۲ سطََ د bar‏ نانم vispahu‏ ((بر فراز همه 
ستیغها» (یشت ۰۱۰ ۴۵). 

بدین ترتیب, حرف اضافة مزبور با همه حالات غیرفاعلی به کار م ۍ رود ولۍ 
غالبا با بعضی (رایی‌ها) و به ندرت با حالات دیگر (برایی) استعمال می‌شود. 

۴ در زیر متداولترین حروف اضافه آورده شده است: 

1 نمنه («عقب, در)) هندی باستان نه یونانی باستان )^ £ . 

avi awi ۸51‏ نمد, انه ((جهت)). هندی باستان نططھ. 

ANU‏ مصه امه ((پر طبق»). هندی باستان اه0. 

۴ وععاهه ((داخل», هندی باستان تعاعه, فارسی نو ۵0087, لاتینی 
و 


۸ 22 ((به سوی)) هندی بأستان ۵72 


AY‏ زبان اوستایی 


2 حرف اضافه جهت. با ارزشهای متنوع, هندی باستان 3 

4 دمه حرف اضافه فاصله‌ای. هندی باستان هصن یونانی باستان ) ۶ . 

7۳۸۲ من ((روی)), هندی باستان نتهمت. فارسی نو مها یونانی باستان 
م۷ 

a iri DARI‏ )زير »۰ ۸0۸2 13۸6۸ »فارسی نو د 

1 نانهم. یونانی باستان 9 (نگاه کنید به بخش ۷۰۰ )۰ 

۲ انهم ((در اطراف. در پیر آمون», هندی‌باستان تتهم. یونانی‌باستان 
‘nse‏ 

«PARA‏ ۳۸۲۵۸۹ عم 2275 (پيش). هندی باستان عه‌عتام. یونانی باستان 
.Sod Pp un Kp‏ 

205 - ) هعم (پس). هندی باستان مې دم. فارسی نو مهن لاتینی‎ PASÛA 

ma ۲‏ (با). هندی باستان اد 

144۸ مه «از». «به بیرون از»» فارسی نو. مه 

HADA‏ وک هط «با». هندی باستان دطهودمطا دد" 


قىد 
حالات در اسامی غنی شده‌اند و. برعکس. چون به شکل حروف اضافه در 
آمده‌اند. بخشی از اهمیت خود را از دست داده‌اند. بنابراین» تا اندازه‌ای حق داریم 
که حرف اضافۀ بالا را ازیک سوء و صورتهای حالات انوا ع زیر را از سوی دیگر, 
منسوب به طبقه قیدها بدانیم. ۱ 
رایی (صفت) ۷۲۲ «daro om‏ 20۳+ فارسی باستان «dargam‏ 
هندی باستان سعطوتتة «مدتها»؛ ( اسم) ۱۸6۸ «سقه. فارسی باستان, هندی 
باستان ده (اسما». 
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ازی DURA‏ :407 ((از دور)). 

برایی ۳۵۸۲۷۷2 ن رنه هم ((برای نخستین بار)). 

بایی para )PARANK ( ۸٨۸65‏ »به دور ۰6 1۸5 2272 ((از سر». 

دری ۸٩۲۸۲‏ عصعه ((نزدیک)). 

یک طبقه از قیدهای ضمیری با ستاکهای ضمیری و پسوندهای ویژه را می‌توان 
روشنتر تشخیص داد: 0:۵ - (کجا؟) ھ1۲ ((اين جا», ۲۵اه «اين جاء آن جا», 
و «آن جا)»» ولا «(کجا) 2۵۲۵ «کجا» (ربسطی)» اوه 11۷0۵ 
(«(همان جا)) هندی باستان 0813 دتادن 520/٥‏ . 

2- «چگونه؟). 10 (چنین»» اه ((چنین» بدین طریق», نه 
(چنین»). عا دا «جگو نه)» yaa‏ «چگونه» (ربطی). hamarJa‏ «به همان 
طریق». ۸ ۷۸ «یکسان». هم هزمه (غیر از این». هندی‌باستان 
.kathã «athã «itthã‏ قطان .anyathã «evathã‏ 

D4‏ - («(جه وقت؟ ». ۸2 252 «سپس (اکنون)», ۸2 ده ((سپس))» 
۸2 1ه ه1 «چه رقت؟». ۸5 لا مه« «هنگامی که» (ربطی) 11002 û‏ هط 
((همیشه)), هندی باستان 5ل هاء kaa‏ کن قفهه. 

۸ - (هند و ایرانی هنك ) «کجا؟»: 1621۳۸ «اینجا». ۸۷۸0۸ دک د۷د 
«آنجا» مها «جایی که)). ۲1۸۲۸ دک ط «با هم», هندی باستان هطت قط عطمه. 

۳۴ فعل هند و اروپایی دارای سه نظام زمانی بوده است: زمان حال و گذشته 
ساده و نقلی. اصطلاح زمان در اینجا به طور مرسوم به کار می‌رود. زمان حال 
عملی را بیان می‌کند که در زمان تکامل می‌یابد؛ گذشته ساده. عملی را نشان می‌دهد 
که وابسته به جریان زمان نیست؛ و نقلی عملی است که به وسيلۀ نتیجه‌اش بیان 
می‌شود. صورتهای فعلی هر یک از آنها از ستاک نظام مربوط ناشی می‌گردند. از 
هریک از این ستاکهاء ستاکهای سه حالت|خباری و التزامی و تمنایی با کمک 
پسوندهای ثانوی (بدون پسوند در حالت اخباری) مشتق می‌شوند. 
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همۀ صورتهای فعلی شخصی از ستاک وجه به کمک پایانه‌های شخصی که 
مفاهیم زیر را می‌رسانند صرف می‌شوند: 

(۱) زمان (تنها برای وجه اخباری). حال و استمراری از ستاکهای حال 
ساخته می‌شوند: زمان آیندهیا به وسیلۀ ستاکهای ویژه نظام حال یا صورتهای وجه 
التزامی (هم حال و هم گذشته ساده) ساخته می‌شود. تنها یک زمان گذشته وجود 
دارد: گذشته ساده از ستاکهای گذشته ساده ساخته می‌شود دو زمان از ستاکهای 
نقلی ساخته می‌شوند که عبارت‌اند از نقلی و ماضی بعید. 

(۲) بعضی از صورتهای وجهی: امری و تاکیدی از ستاکهای اخباری ساخته 
می شوند. 

(۳) دو صورت معلوم و میانی از همه ستاکها ساخته می‌شوند. 

(۴) فعل در صرف دارای سه شخص و سه شمار است. 

۵. همۀ زمانها و وجوه و حالات هند و اروپایی» در اوستابه چشم 
می‌خورد. اما نظام کلی صورتها و زمانها را نمی‌توان بر اساس اوستا به تنهایی به 
حالت نخست باز گردانید. یک علت آن. نبودن دلیل کافی است. و دیگر این واقعیت 
است که در زمان تدوین بیشتر متون اوستایی, این نظام» تا حد زیادی تجزیه شده و 
فرق میان ستاکها از میان رفته بود. و می‌توان بعضی از صورتهای فعلی نادر را به 
احتمال زیاد بازمانده‌هایی دانست که در نظام فعلی جدید و ساده شده. کاربرد برتر را 
داشته است. مدارک اوستایی به اندازه کافی در دست نیست تا نتایج دقیقی از این 
بابت بگيريم. و نظام فعلی اوستا را با توجه به نظامی که مثلا در هندی کاملتر نشان 
داده می شود ملاحظه خواهیم کرد و در صورت امکان خصوصیات نظام اوستا را 
خاطرنشان خواهیم ساخت. 

پایانه‌های شخصی 


۶ در صرف فعل, دو طبقه پایانه وجود دارد: 
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(۱) پایانه‌های معلوم» یعنی پايانه‌هاي حالت معلوم و پایانه‌های میانی (یعنی 
پایانه‌های حالت میانی)؛ 

(۲) پایانه‌های اولی ( که بیشتر برای ایجاد صورتهای زمان حال به کار می‌رود) 
و پایانه‌های ثانوی (که بیشتر برای صورتهای ماضی استعمال می‌شود). 

زمان نقلی دارای پایانه‌های ویژه‌ای است (هر چند همۀ صورتها چنین نیست). 

گذشته از اين. جندین پايانة ویژه برای صورتهای التزامی. تمنایی و امری 
وجود دارد که در بخشهای مربوط به خود مورد بحث قرار خواهد گرفت. فهرست 
پایانه‌های اولی و ثانوی اخباری به منظور راهنمای نخستین آورده شده است: 


اولۍ تانوی 
معلوم میأنی معلوم میانی 
مفرد (ÃM, _A-\‏ ۱ه {AM‏ 1 
51-٢‏ ۸ه 5 5۸ 
TA -T -TAI 11-۳‏ 
تتنیه -VADI -۷۸ 0-١‏ ۸- 
-TAM - (A)TA1 OAŞ-Y‏ 
-ITAM, ATÃM 04 -(a)TAI 1۸5-۳‏ 
-ITAI‏ ,06۸ ]- 
جم -MADI -MA -MADAI  -(A)MAŞ$1-\‏ 
-DVAM 1۸ -DVAI 0۸-۲‏ 
-NTAI -(A)NTI‏ م٨‏ هوم 
-RAI‏ 


(۱) پایانة اولی در اولشخص مفرد معلوم 11 - برای ستاکهای غیرماده‌ای 
(یونانی باستان ماع )بوده است و۸ -برای ستاکهای ماده‌ای (هند و اروپایی 


60) (بونانی باستان م4 ). چنین صورتهایی در اوستا بویژه در گاهان مثلاً در 
رهم (می‌بینيم» آشکار است. اما پایانه 141 - دیگری بر روی پایانة 2- در هند و 
ایرانی نهاده شد: نسةعه‌اء هندی باستان نسقههن. 

پایانة میانی. همان پایانه را برای ستاکهای ماده‌ای و غیرماده‌ای به دست 
می‌دهد. ۲4241 ۵22 ««ستایش می‌کنم» و ۸۸ ل نهل ((می‌دهم»» بنابراین» 
اگر چنین بتوان گفت به دو گونه دیده می‌شود. 

(۲) پایانه‌هایی که با 14 × (بدون واکه بعدی) آغازمی‌شوندوضمن پیوستن به 
همخوان ستاک آغازین به این صورتها در می‌آیند 

DAD - NTAI 2420 - AN ۸ -NN- ۸0 هیا‎ - ۰ ۸۰ 
((هستند)).‎ 5 - N11 ۲ (می‌دهند)) ناه ج‎ 

(۳) پایانه‌های دوم شخص و سوم شخص مفرد و سوَم شخص جمع, هند و 
اروپایی عمومی هستند (مقایسه شود با یونانی باستان ,66 6ء ومانند 
آن). 

(۴) پایانه‌های اول شخص و دوم شخص جمع, هند و ایرانی هستند (مقایسه 
شود با هندی باستان عوهت عط -» ma‏ -ء نطو و dhvam «- ta «- dhve « - tha‏ -(„ 

(۵) پایانه‌های تثنیه در مقایسه با هندی و همچنین در خود زبان اوستایی متفیر 
است صورتهای دوم شخص و سوم شخص مخلوط هستند. 

نظام حال 


۷. ستاکهای حال به روشهای گوناگون به دست می‌آید. و چندین ستاک 
حال ممکن است از یک ريشه ناشی شده باشد. آنها جون دارای‌معانی دستوری 
مشترک هستند. با نشان دادن یک جنبة مخصوص عمل (تأکیدی و آغازی و مانند 
آنها) از یکدیگر متمایز می‌شوند. بعدها بعضی از آنها معانی دستوری انتزاعی‌تری 
(آینده: سیبی ومعهول) به‌دست ررد بذین ترتیب» یک ستاکه آغازی 


- 5۸ - 18 اها «شروع به گرم شدن کرد» از ريشة - 7۸ به معنای «گرم» 
در حالی که ستاک دیگری‌یعنی - ۸۷۸ - 757 به مفهوم سببی است: tãpayeiti‏ 
57 لاگرم می‌کند». در حالات دیگر, ستاکهای مختلف از بعضی ریشه‌ها 
همچنان بر طبق معانی مجرد خود از یکدیگر دور شدند و از این رو شاید برای گوینده 
فقط به صورت افعال مختلف در آمدند. بدین ترتیب, ستاک - 2۷۸ از ريشه 2۸۷ به 
معنای «نأمیدن» است: نازرط 2۷۸۷۸۲۲ ((می‌نامد», در صورتی که ستاک 
2۸۷۸ معنی مخصوصی می‌یابد «دشنام می‌دهد». (چنین اختلافاتی برای 
ستاکهای معین پیش فعلهای مشخص. ثابت است). بدین ترتیب. ستاک توام 
-11151۸, - 5-575 از ريشة ۲ء «ایستادن» بیشتر به مفهوم معمول به کار می‌رود: 
نه نط 11157۸71 «می‌ایستد». از سوی دیگر. ستاک 572 مزلا در کیت نا 
پیشوند فعلی ۴۴A‏ به مفهوم (بیرون آمدن)» «آغاز کردن)؛ fraxštaite‏ 
۳۵-12-۸1 («بیرون آمدن»)؛ ستاک - 5۲۸۷۸ مربوط به پیشوند فعلی ۳۸۹۲ به 
مفهوم «بازداشتن»» «جلوگیری کردن» است: PAR! - 51۸۷۸۲۲ pairištayeiti‏ 
«باز می‌دارد». تنها یک ستاک زمان حال از بعضی ریشه‌ها وجود دارد. و حال آنکه 
صورتهای چندین ستاک بدون هیچ‌گونه تمایز ظاهری از دیگران از لحاظ معنا دیده 
نمی‌شود. در این مورد. می‌توان یا اختلافات گویشی را در داخل اوستا یا صورتهای 
دگرگونه را از ستاکهای مختلف در همان صورت صرفی فرض کرد که آن را بر 
اساس شواهد موجودنمی‌توان به اثبات رساند. گذشته از اين. همیشه امکان 
اختلاف مفهوم که آن را نمی‌توان دریافت وجود دارد. 

۰.4۸ از راه صرف کردن می‌توان دو نوع ستاک ماده‌ای و غیرماده‌ای تشخیص 
داد. با روش تولید از ریشه‌ها. گونه‌های بسیاری به دست می‌آید که به همان سهولت 
اسمی قابل تشخیص نیستند. طبقات ستاکهای زمان حال از لحاظ نوع از بسیاری 
جهات شبیه الگوهای افعال سامی است. مثلا رایخلت دوازده طبقه بارتولومه سی و 
دو طبقه تشخیص داده‌اند. در نظام هندی مشابه. دستورشناسان هندی ده طبقه 
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تشخیص داده‌اند. در این جا گونه‌های اساسی تولید ستاکهای زمان حال را بدون 
هي چگونه ادعایی در مورد کامل بودن همه گونه‌ها برمی‌شماریم. برای آنکه این تصویر 
راروشن‌تر سازیم بر اساس دستور زبان عربی همه گونه‌ها و صورتها را ازیک ريشه 
(غیرموجود) نشان می‌دهیم. 

ستاکهای ماده‌اي 


۸ ریشه + واکه ماده‌ای‎ ٩۹ 
«HRZAN -۲۲ 107021286 (ه) ۸ - 517۳ (مرحله صفر از کاهش ریشه‌ای):‎ 
فارسی نو 4 مان ((ترک می‌کنند»؛ 07 هه 1 - 0172۸ - ۸ «پنهان کرد»6؛‎ 
(مرحله میانی) : نانه۳۵۷ 11 - 8۸۷۸, فارسی‎ 3۸11۳۸ - ۸ - 5۸۲ - ۸ - )0( 
نو 00۷۵4 ((می‌شود؛ 146066 741 - 8۸1712۸ ((می‌بوید, بو می‌دهد).‎ 
(کاهش بلند): ؛نه 505 7۸1 - 2-72۳ ((گرم می‌کند)».‎ 50 - ۸ - )۰( 
رھ ی یرال سول گم هند و اروپایی - 5۲0/0 -. کاهش: کاهش‎ 
میانی در مورد ریشه‌های ضعیف و کاهش صفری برای ریشه‌های قوی.‎ 
5۴-6۸ SAP -SA- 
TRSA - NTI tarasanti + («او گرم‎ TAPSA -T 24 
يونانى باستان ,م260۷ , فارسی نو 4هههتد)‎ .R$ R$ - 5۸ - 71 
«می‌آید)).‎ 6M - 5۸ - 77 (آنها می ترسند))؛ ناهعه[‎ 
مفهوم باستانی این ستاکها تا اندازه ای در اوستا و همچنین در حالت آغازی‎ 
حفظ شده است. گذشته از این» آنها قاعدتاً به صورت فعل لازم اند و در دوره ایرانی‎ 
میانه به صورت ستاکهای مجهول میانی پارتی ادامه یافت.‎ 
ریشه + ۷۸. کاهش نظیر نو ع پیشین است.‎ ۱ 
50۴-۷۸ ۰ 5۸۲-۷۸۵۰ ۱ 
bairyeinte آنها می‌اندیشند)),‎ ( «MAN - YA - NTAI - manyente 
VRZ - «آنها حمل مىشوند)؛ 27606 و:11۷1- هل‎ 2۸8-۷۸ - ۸۲ 
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«عمل می‌کند» (فارسی نو ۷۵2086 از ستاک دیگر). 

بیشتر ستاکهای این طبقه به صورتلازم‌اند؛ درنتیجه. بسیاری ازآنهاء به 
صورت مجهول در کنار سایر ستاکهای متعدی از همان ريشه, ريشه گرفته‌اند. 
مانند -: 84۸۷۸ در کنار - 8۸8٨4‏ و - 38۳۸۷۸ «حمل کردن». اما هیچ 
تعمیم از این دست. برخلاف سانسکریت به مفهوم مجهول پیش نیامده است. 

۲ ریشه + ۸۷۸. دو نوع کاهش: 

SAUP - AYA - «SAP - AYA - (a) 

نان رهم 11 - 11۳۸۷۸ ((گرم می‌کند»» فارسی نو tãbad؛‏ اه ههه 
1۸1/6۸۷۸۲ ((روشن می‌کند))؛ 

SUP - AYA - «SAP - AYA - (b) 

GRBAYA -T ۵۵‏ (گرفت». فارسی میانه giriftan؛‏ نان ره مه 
۸۳۸۷۸۲ ((میرسد). 

این گونه در اصل برای جنبۀ نام واژه به کار می‌رفته است و اختلاف‌میان 
کاهشها طبقات جزء در () و (0) شاید. به وسیلۀ اختلافات در نواخت و کاهش 
اسامی آغازین توجیه شود. اما در هند وایرانی. طبقۀٌ جزء (0) شرو ع به تشبیه شدن 
به طبقۀ جزء () کرده بود (مقایسه شود - 72۷212 در ربگ‌ودا که در پدپتهه 
(2طا02020) معمو لا منعکس کننده لهجه کهنتری‌است و همجنین 2۷2۷2 را در 
سمهیته (هانناستهع). از سوی دیگر ستاکهای با ۸۷۸ در زبانهای ایرانی, بسیار بارور 
شدند. و بسیاری از ستاکهای طبقه جزء (0) صورتهای تازه‌ای هستند مربوط به 
دوره‌ای که درجه‌بندیهای کاهش به عنوان صورتهای زنده» دیگر وجود نداشته 
است. 

این ستاکها بیشتر در معانی تاکیدی و انتقال بوده است. بنابراین» به مفهوم 
تاکیدی در کنار سایر ستاکهای متعدی از همان ريشه قرار گرفتند و به مفهوم سیبی در 
کنار ستاکهای لازم باقی ماندند: - 18۸184 (بردن». - 8۸۸۸۷۸ تأکیدی 8۸۵ 


۹ زبان اوستایی 


»TRSA ¬‏ 5 ۲10 «(ترسیدن)), - ۷۸ 1۴۸5۸ ((ترسانیدن» (سببی). 
برخلاف هندی. سیبی‌های با - ۸۷۸ - و مجهولهای با - ۷۸ - در ایرانی به 
صورتی عمومی درنیامدند. 
ستاکهای طبقه جزء (0) بهتر است که در تجزیه و تحلیل معانی نادیده گرفته 
شوند» زیرا بعضی از آنها که به صورتهای متأخرند ستاکهایی با معانی خنثی» شبیه 
ستاکهای ساده با یک و اک ریشه‌ای هستند. 
۳ ریشه + 3۷۸ کاهش میانی . 
SAUP - ŞYA - «SAP - 5۷۸۵ -‏ 
۷28 2 - ۷۸-5۷۸ ((سخن خواهم گفت»؛ نامه ره ه: ۱۷۲۲ - 5۷۸۵ - SAU‏ 
(«آنها سود خواهند رساند). 
این معنی به مفهوم آینده است ولی باز هم» برخلاف سانسکریت کلی نیست: 
رویهم رفته. در حدود ده صورت به چشم می‌خورد. 
۴ ریشه با میانوند × + واکه ماده‌ای. کاهش صفری. 
- ۱-۳-۸ 51 
HI - N - C- ۸-11 hindaiti‏ ((می‌ریزد))» ۰۷1116 
این صورت نادری است بدون معنی مشخص. 
۵. ريشه مکرر + 5۸ 
-SIP -5۵ - «SI -S(A)P -5۵ -‏ لک - didar 5۹6 SU - 5۴ ~SA‏ 
DAR - A-A‏ -1ظ (تصميم گرفت آغاز کند)؛ 03816 
41 - ۸ - هو - 2811 - ۸1 (حرف ریط) «اگر بخواهد خراب کند». 
می آرژونی اسټ: 
ستاکهای غیر ماده‌ای 
۶ ستاکهای ریشه‌ای 
SUP - «(SAP -( SAP - : (SP -)‏ :- 5۸1 
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hi: ۵5 - 11 asti‏ ۸۱۸۲1 - $ ((هست. هستند)). هندی باستان نامه نامه 
فارسی نو VAS - MI vas? mî ‘and «ast‏ «می‌خواهم): US - MAHI usa mahi‏ 
«می‌خواهیم»؛ 1576 - ۸۷ «(می‌رود): ناعنهز ۸11 - ۷ (میروند)). 
۷ ریشه مکرر 
SU - SAUP -: SU - SUP - (SI): SA - SAP -: SA - SP - «(SI ~)‏ 
SI - ŞAK - TI hiš.haxti‏ («دنبال می‌کند)): $I - ŞKA- MADAI hišëamaide‏ به 
جای Š1 - 516 - MADAI‏ از راه قیاس با صورتهای ماده‌ای؛ 6ن5ل هل 11- DA - DA‏ 
(می دهد): ادد MAHI da‏ - ظ - 12۸ ((می‌دهیم)). 
ستاکهای غیرماده‌ای با پسوندها و میانوندهای خیشومی. 
۸ ریشه + ۳: 40 کاهش ریشه‌ای صفری 
SUP - NAU -: SUP - NU -‏ 
KR - NAU - 111072 naoiti‏ ((سی‌کند)) فارسی نو Kunad‏ :۶۰0037 د1 
KR -NU - DI‏ ((ب‌کن))؛ 11507080010 - SRU - NAU‏ ((می‌شنسود)): 
SRU - NU - ۷۸ - 5 surunuya‏ (تمنایی) (« که بشنود)). 
۹ ريشه + N4: N‏ کاهش ریشه‌ای صفری 
SUP -NA: SYP -N -‏ 
A - FRÎ - NA - MI ãfrînãmi‏ «خشنود می‌سازم»: A - FRÎ ãfrîn? ıti‏ 
N - 1‏ - (خشنود می‌سازند». 
۰ ریشه با میانوند ٩‏ :۱۸ کاهش ریشه‌ای صفری 
SU-NA-P-:-N-P-‏ 
C1 - NA - 5 - MI inahi‏ ((مىآموزم» قول مىدهم): ۵514 N-8-74‏ -1& 
«قول داد». 
صرف ماده‌ای 


۸ در زیر, الگوهای صرفی فعل در زمان حال و استمراری آورده شده 
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است. در بالا گفتیم که صرف تنها به وسیلۀ دوگونۀ عمده از یکدیگر متمایز 
می‌شوند: ماده‌ای و غیرماته‌ای. در گونه ماده‌ای» ستاک در همه اشخاص ثابت 
می‌ماند. در صرف غیرماته‌ای» ستاک تنها در مفرد معلوم دارای یک کاهش قوی 
است ولی این قاعده غالبا رعایت نمی‌شود. 

ستاکها: - ۷۵۸۲۲۸۷۸ - ۷۲( «اهدا کردن)), - ۳5۸ ((پرسیدن)). «مکالمه 
کردن», - 11۸۷۸ («اندیشیدن), - 84۴۸ (بردن)»» - ۷۵2۸ «(پرستیدن. 
قربانی کردن», - 5۸0۲1۸ ((تلفظ کردن»), - 8۸۷۸ ((حکومت کردن) - 
754 («(جسبانیدن», ۲۸15۸۷۸ (نشان دادن»), - 11۸0۸ «دنبال 
کردن». - 2۸۷۸ - ۱5 (متولد شدن»», - 13۷۸ «زیستن», - 1454 - GM -SA‏ 
(آمدن», - 8۸۷۸ ((شدن», - 5۸ «دفا ع کردن». 


حال معلوم ۱ میأنی 
مفرد اول ‌شخص ayemi‏ کل nivaê‏ 6 5۸۴۸۵۲ 
SAPAMI‏ 
mainya‏ 5۸۳2۵ 
د وَمشخص r ° sahe SAPAHI barahi‏ د SAPAHAIp‏ 
سوم‌شخص SAPATI baraiti‏ 6 5۸۳۸۵1۸1 


تثنيه اوّل‌شخص SAPAVAHI‏ 
دوم شخص ۱ ېم١‏ هغه5 


سومشخص | 5۸۴۸1۸8 SAPAITAI‏ 
جمع اول شخص nghamahi‏ 2 د SAPAMADAI!I yazamaide‏ 
5۸۳206۸۲ 
دټشخص همهم didrax 20. duye‏ 5۸۳۸۲۷۸ 
سورمشخص 5808۸۷٤۷‏ ` 6 5۸۳۸۲۲۸ 
استمراری 


مفرد اول‌شخص ¬ ¬ دنه 5۵۲۸14 r 2 se‏ د ډه لد 8۵٢‏ 


۳ 


زبان اوستایی 
دوم‌شخص SAPAHA, SAPAS,A us SAPASPp 2 ro s5‏ 
ha‏ ۲۵ 2273 
سوم‌شخص SAPATA 626 SAPAT barat‏ 
تتنيه اوّل‌شخص ۵و SAPAVA‏ 
دوم‌شخص SAPATAM‏ هه 3013735366 SAPAITAM‏ 
سومشخص 7۵۸١ Jasat o m‏ ۸ 5۵۳ ع له uszayöi‏ 5۸۳۸۲۲۸۵۲ 
جمع اول‌شخص SAPAMADI 5۸۳2/۵ bavãma‏ 
دوم شخص Jasata‏ 5۸۳۸۲۸ سح غهة پو SAPADVAM‏ 
سوم‌شخص nta SAPAN ba ۳٣ n‏ د yaz‏ ۳۸۵۵۲۲۸ 


۲ صرف غیرماقه‌ای 
ستاکها: -$:- A8‏ (بودن», ¬ MRA -: MRU‏ (سخن گفتن»). 
- 511:- 5۲۸۷ (پرستیدن)). ¬ 040 :- 95 (دادن)). - 6۸Z‏ «نالیدن)» 
- 16 ((سخنن گفتن».- 08 - ۷۸8 «آرزو کردن). - ۷۸۷ 
«برگزیدن», - MRNK‏ ((نابود کردن», - -:SRUNU‏ 58108۸۷ ((شنیدن). 


ZAN -‏ «تولدیافتن», - MAN‏ («اندیشیدن», ¬ HUNAV -: HUNU‏ 
((فشردن». - 11۸6 «دنسبسال کردن). - ۷۸۸ («(انتخاپ کردن». 
- ۸20۸۲ (به ياد آوردن). 


معلوم 


SAUPMI ahmi, staomi 
SAUPSI ahi, da ک‎ ahi 
SAUPTI asti, da ک‎ diti 


میانی 


51/٣951 mruye,g DI ze 
SUPSAI 
SUPTAI daste, muite, 


aoxte 


۴ زبان اوستایی 
تننيه اول‌شخص ‏ قله که 50۳۷۸۵۲۲ 
سوم‌شخص SUPTASŞ stö, ãmrutÖ‏ 6 ۵۲ 5۴۸1۸۲ 
جمع اول‌شخص  SUPMADAI mrumaide, mahi (SMAI),‏ 
SUPMAHI‏ 
تمه جک dad o 6 da‏ 
دوم‌شخص duye SYPOA sta‏ د ng‏ 7 ۲ د- ھم 50۳0۷۵ 
سوم‌شخص ناه ۵ 50۳۵0۲۲1۲ 6 SUPNTAI zãnaite,‏ 
surunvati‏ 
استمراری 
مفرد اژل‌شخص صو ک ھل ستهعسص SUP! aojî‏ 
SAUPAM‏ 
دوم‌شخص . عم ,5۸7۳5۱66 2 ۷ مھ nghã,‏ و SUPSA m‏ 
سوم‌شخص ‏ قا هه SUPTA hunüta, aoxta  SAUPT mraot as,‏ 
جمع اول‌شخص ده SUPMADI vay) maidî haxma,‏ 
SUPMA‏ 
دوم‌شخص SUPDVAM mazdazdüm SUPTA mraota, daia‏ 
سوم‌شخص SUPNTA ۵ SUP(N)N(T) h2 n,‏ 
21 ,538 


۳ بدین ترتیب. صورتهای زمان حال از صورتهای استمراری تنها به وسیلة 
پایانه‌های شخصی متمایز می‌شوند: پایانه‌های نخستین در حالت اوّل و انوی در 
حالت دوم. زبان هند و اروپایی. گذشته از اين. یک حرف اختیاری افزونة هند 


وایرانی <-؟ که پیش از ستاک اضافه می شود دارد تا زمان گذشته را نشان دهد. در 
سانسکریت باستانی, (مانند یونانی باستان) وتا آنجا که می‌دانیم در فارسی باستان, 
افزونه تعمیم داده شد؛ برعکس. در اوستایی تعداد زیادی از صورتها چنین افزونه‌ای 


زبان اوستایی 1 ۹۵ 


نداشتند وبسیار نادر است که چنین اتفاق افتد: ٥٥)‏ همه عنم «در اطراف گردش 
علامت بلند هميشه در دستنوشته‌ها یکسان نیست. 


نظام گذشتة ساده 


۴ ستاکهای گذشتهٌ ساده از حیث ظاهر با زمان حال فرق ندارد. اختلاف 
در این است که دو زمان حال و استمراری را می‌توان از ستاکهای زمان حال با 
افزودن دو ردیف از پایانه‌ها جدا کرد. در صورتی که. ستاکهای گذشته ساده در 
اخباری تنها پایانه‌های ثانوی را می‌گیرند و فقط یک زمان‌یعنی گذشته ساده را به 
وجود می‌آورند. بدین ترتیب. هر ستاکی که در اخباری‌تنها پایانه‌های ثانوی بگیرد 
کا تساو اسب ارا ان نهار که بر ای مطالب اران خر کافی 
است. سبب تشخیص دقیق بدون مقایسه با سایر زبانها وبه طور کلی با هندی 
می‌شود. از این رو ستاک گسترد؛ زمان حال از ريشه ۸× به معنای «گردن» چنین 
است: KRNAU -: KRNU‏ صورت )020 که در گاهان از ستاک دیگر 
(۲" - )1۸ آمده است گذشتة ساده محسوب می شود زیرا, هیچ صورت 
اخباری با پایانه‌های نخستین از این ستاک وجود نداشته است. در هندی این نکته 
نيدم شود زز همان تاک در ابراتی به کا ر مى رود کدستاک ومان ھال او 
همین ريشه گرفته می شود (ستاک دیگری در سانسکریت با ستانی تکامل یافت) در 
صورتی که ستاک - 27 گذشته ساده است. مع الوصف. این تشخیص هميشه 
ممکن نیست و معمولا هر دو صورت در سازه‌شناسی با هم بررسی می‌شوند. 

۵ اما یک طبقه ستاک از ستاکها وجود دارد که از دورۀ هند و اروپایی به 
عنوان یک جنبۀ مخصوص گذشته ساده تکامل یافت که آن را گذشته ساده (5)دار 
می‌نامند. یعنی طبقه‌ای از ستاکها که با عنصر پسوندی - 5- به وجود می‌آیند: 
MAN ¬ 5 -:MN - 5 - ؛SAUP‎ ¬ 5 SUP - 5 -‏ «(اندیشیدن»). 


نطعه MAN - $ - 1 ۷۲۸۲1] ma‏ (اولشخص متردمیانی) 18070 ه سه 
MN -5- 14۸01 «AMAHMADI‏ - ۸ (اول‌شخص جمع میانی). -8- 51۸ 


«بر خاستن»): ۰80104 5-۷۲ - 57۸ («آنها بررخاستند. برمی‌خیزند)). 

۰۳۶ نظام گذشته ساده از لحاظ معنا هنوز صورت دیگری دارد که به طور 
مستقیم از ريشه به وجود آمده است (ولی گاهی از ستاکهای حال گذشته ساده و 
معمولابا یک کاهش بلند و منتهی به 1- ساخته می‌شود). این صورت مفهوم 
سوم‌شخص مفرد مجهول را دارد: ۷38 ((نامیده شد)» ۲3۷1ء ((شنیده شد))ء 05۷1 ٣٣ھ‏ 
۷71 («(بخشیده شد)). ستاک - RNU‏ از YR‏ . 

۷ در آغاز. گذشتۀ ساده با استمراری از لحاظ معنا فرق داشت. اما این 
اختلاف هميشه در اوستا احساس نمی‌شود. در مثالهای زیر استفاده یکسان از 
گذشتۀ ساده و استمراری را مقایسه کنید: 
ahmãi Jasat (JASAT,‏ یت (گذشته ساده ka ahmãi ašišڊronãvi (RNAV,‏ 

8 رة ( استمراری 

کدام پاداش به او داده شد چه نیکبختی به او رسید»: (یسن ۹. ۳)؛ 
rê Kaya‏ و (گذشته ساده kar2sãnîm... yö raosta (RAUD - 5 - TA,‏ 

davata )1۸ ۷۸ - A, .(استمراری‎ 

«کرسانی... که از حرص برای سلطنت می‌نالید. که می‌گفت.۰۰» (یسن ۰٩‏ 
۴). 


به تدریج گذشتۀ ساده اندک اندک با استمراری در آمیخت. 
نظام گذشته نقلی 


ویژه در وجه معلوم حالت اخباری مشخص می‌شود. 


زبان اوستایی ۹۷ 


اول شخص -MA (a)-A‏ 
دوم شخص ۸ 6۸ 
سوم‌شخص م(غ) -AR -TAR‏ 


قبلاً در دورۀ هند و اروپایی» ستاکهایی از گذشتۀ نقلی وجود داشت که از لحاظ 
ساخت با ستاکهای حال گذشتۀ ساده فرق نداشت و تنها از لحاظ پیوستگی با 
پایانه‌های بالا فرق می‌کرد: 

VID -‏ :۷۸۲0 ۷۵8۵۵ ۷۸1۳۸ ((آموختم)» ((می‌دانم», هندی باستان ۲٧08‏ 
یونانی کهن »۵۵۵ : :۷08 ۷1۳۸۵ «می‌دانند)). 

۹٩‏ اما بیشتر ستاکهای گذشتة نقلی دارای الگوی ساخت خود هستند: گونه 
غیرماده‌ای با تکرار؛ واکۀ تکرار معمولا با واکۀ ریشه تطابق دارد: 

- 5۴ خی : - SI - SIP, SU - SAUP - : SU - SUP - «SA - SAP «SA - SAP‏ 
:- 5۸1۳ -]5؛ ¬ ۰1۲ YA - YAT -: YA‏ ههه( ((حرکت کرد)» ((اودر حرکت 
است)» ق۱۸۸6 ۷۸-1۲۰ «ما در حرکتیم)؛ - 0۷15 DIDVAIS -: D1-‏ 
5535 ۸ - 010۷۸15 (تنفر دارم هن ۱4۸ - 210۷15 (تنفر داریم). - 
tutava TU - TAV -: TU - TU‏ («احتمالا). هه ۷25 - ۲1/11 (تمنایی) «کاش 
نتوانی»؛ - 2۸5 ۸-۸٩‏ (بدون درجه‌بندی برای واک ریشه‌ای نخستین): 
۸٩ - ۸ aha‏ («اوبود)». 

در همه صورتها جز اخباری معلوم. گذشته نقلی دارای همان پایانة زمان حال 


۰ قاعدتاً گذشتة نقلی در متون اوستایی» معنای نخستین خود را حفظ 
می‌کند: 


panvã vispãiš وعدم‎ vaoxa ma (VA - VK - MA) daëvaišta xrafštãriS نه کنو رگم‎ 


۹۸ زبان اوستایۍ 


«ما انکار کرده‌ايم» (و هنوز در همین حال هستیم) همه دیوان و مردمان 

زیانکار را (یسن ۳۴, ۵)؛ 
yö nöit paséaêta hušxvafa (ŞU - 5۷۸۵۵ - A):‏ 

«که نهفته است» (از آن زمان تاکنون)» (یسن ۰۵۷ ۱۷). 

اما موارد اشتباه با استمراری وجود دارد: 
yö ašãi ۲۵۷۵ yaëša (YA - 15 - A)... ۲۵۷۵ ۷۷۵5٧4 a (VI - VAID - A) yö bãzušša‏ 

upastaša ۷5300 (Y1SA - 1۸, :(استمراری‎ 

«که جایی رابرای ارت جستجو می‌کرد. .. آن جای را یافت [ارت] که به 
منزلۀ کمک و مورد اعتماد بود (یشت ۰۱۳ ۰)٩۹٩‏ 

۱ بایانه‌های انوی از ستاک گذشتة نقلی. زمان ماضی بعید را می‌سازند. 
از لحاظ معناء این زمان عملی را نشان می‌دهد که نتیجۀ آن با توجه به زمان عملی که 
به وسیلة استمراری‌یا گذشته ساده بیان می شود آشکار است: 

aurvanta mÙwã ba¥ö tatašat (A - ۲۸5 - AT, مناج . . . (ماضی بعید‎ wa 
bavo nidavat (NI - 0۸64 -T, (استمر اری‎ 0 5 paiti bar? zay 

«خدا تورابه شتاب آفریده بود. .. خدا تو را به شتاب بر فراز هرائیتی بلند قرار 
داد» (یسن ۰۲۰ .)٠۰‏ 

اما در بسیاری از حالات استفادۀ ماضی بعید (که به طور کلی فر اوان نیست) 
معنایی متفاوت با استمراری و گذشته ساده ندارد؛ گذشته از این. صورت آن از 
صورتهایی که از ستاکهای ماضی نقلی حاصل می شود مجزا است. در بسیاری از 
حالات یک واکۀ ماده‌ای می‌یابد: ۲ - 1۸۸5 که در بالا امده, بعد اھت کول 
۸۲ - ۸ «او آمد» و مانند آن. بنابراین. صورتهای ماضی بعید را در 
اوستایی می‌توان صورتهایی مهجور دانست که بخشی از آنها از بین رفته و بخشی 
دیگر با کارکرد تازه‌ای حفظ می‌شود. . 
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حالات 


۲ فعل هند و اروپایی دارای دو حالت بود: معلوم و میانی. حالت معلوم 
حالتی رانشان می داد که مقصود از ان مفعول خارجی بود. یعنی حاکی ازیک 
سلسله مفاهیم معلوم از انتقال و از آنچه که هندیان پاراس مایپادام صهفهونهعههع 
می‌نامند که به طور تحت‌الفظی به معنی «کلمه‌ای برای دیگری است». یعنی عملی 
که کاملا از نهاد فراتر می‌رود. حالت میانی» حالت‌یا عملی را نشان می‌داد که 
مربوط به نهادیا عملی در بارة مفعول خارجی بوده ولی به وسیله نهاد «برای 
خودش» انجام پذیرفته است؛ اصطلاح دستورنویسان هندی اتمانه پادام 
76 است: به معنی ((کلمه‌ای برای خود)». 

صورتهای حالت دارای ستاکهای ویژه‌ای نیست ولی بر اثر پایانه‌ها متمایز 
می شود (بخش ۱۶). 

۳ در اوستا. مانند وداها. می‌توانیم حالت معلوم را بيابیم: تضاد میانی به 
عنوان «معلوم, متعدی: مجهول, لازم»: 

ašdiš... zã دم‎ ranavataëêa (RNAV - ۸۲۸۵۲ - ĞA) 

«(سعادت... که نصب ما خواهد شد...» (یسن ۵۶. ۳؛ صورت میانی 

N ۸1‏ معنی لازم دارد)؛ و 
us mê pita draonö ۲۲۵۲۵۵۵0 (FRA - RNAU - T)‏ 

(پدرم سهمی به من داد. ۰» (یسن ۰۱۱ ۴ صورت معلوم ۸۸۸01 معنی متعدی 
دارد). 

اما پیش از اين. در هند و ایرانی. این معانی از پایانه‌ها به ستاکهای فعلی 
منتقل شده‌اند که تضاد آنها حاکی از تضاد معانی متعدی و لازم است (بخش‌های 
۰۱ ۱۱۲). آثار معنی پیشین در بعضی ستاکها به عنوان تانتوم میاننی 


:(media tantum) 


زبان اوستایی 


وج که 


AH -‏ وک 6 ۸۱۲۲۸۱ - AH‏ («آنها نشسته‌اند)؛ - MADA‏ 
((سرمست شدن)). )ن۵ ۲۸1 - 1۸0۸ ((سرمست می شود)). 
اماء یک قانون کلی هم وجود ندارد. در طبقه تانتوم میانی» ستاکهای متعدی 
مانند - ۷4۴ («برگزیدن», ۷۵٥٠٥٥‏ ۲۸ - ۷۸۸ «آنها انتخاب می‌کنند) وجود 
دارد. برعکس, بعضی ستاکهای لازم را بایستی با تانتوم معلوم صنناعها دبنهه 
طبقه‌بندی کرد. شامل حتی فعل - 5/-۸1۷/ ((بودن) که در همۀ زبانهای هند و 
اروپایی پایانه‌های معلوم می‌گیرد: نصطت. «asti «AŞ - 51 «ahi‏ نطمه MAH!‏ - $ < قاد. 
۸ - 5 ومانندانها. 
در بعضی موارد دشوار است که در خارج از زمینه و مفهوم. اختلاف‌میان 
معانی حالات معلوم و میانی را تشخیص دهیم. در آن موارد. در صورت امکان, 
تضاد اساسی سمل دم‌نمهمه‌ندج :سعل2وعمهساه عملی بر ای دیگری: عملی بر ای خود 
که از سانسکریت و یونانی به خوبی شناخته شده است. پیش می‌آید. 5:٥0:76‏ صنل 
۷٩۸ - 1‏ 8۸:00 (سوم‌شخص مفردزمان حال معلوم) «او را می‌بندد». 
(وندیداد ۰۵ ۸) و هاه(2عهت سععاج (سومشخص مفرد استمراری‌میانی) «تاجی 
برای ځودبافت)»» (یيشت ۰۵ ۱۲۸). درج ملة 
uva dama... yasa daVat (DAO - AT)‏ (سوم‌شخص مفرد استمراری 
معلوم). 
nto mainyuš yasca dat (DAO - AT) anrö mainyuš.‏ د SP‏ 
«هر دو آفرینش... آنچه که (در اینجا ضمیر موصولی با مفعول 5۸۸۸ 
مطابقت نمی‌کند بلکه با نهاد ۱1۸1۸۷۲/5 مطابقت می‌کند) آفریده شده به وسیله 
سیندمینو و آنچه آفریده شده است به وسیلۀ مینوی بد... (يشت ۰۱۵ ۴۳) 
صورتهای معلوم به کار رفته. زیر در این جا ابراز خارجی عمل از لحاظ معنا مهمتر 
است از پیوستگی با عامل. از سوی دیگر در جملۀ 
(سوم‌شخص تثنیه استمراری میانی 17۸4 - 045) mainylü daman 29 Bi‏ 
مه yasa Spa nto mainyuš yasa‏ 
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«دو روح آفریده بودند دو آفرینش راء یک روح مقدس ویک روح خبیث 
(یشت ۰۱۳ ۶) عمل در رابطه با عامل دقیقا معلوم می‌شود: ادو روح آفریدند (هر 
یک برای خود) دو آفرینش را». 


وجوه 
حرف ربط 


۴ ستاک ربطی از ستاک اخباری هر نظام - حال, گذشته ساده‌یا نقلی با 
افزودن پسوند  -‏ - ساخته می شود (لااقل از لحاظ ظاهری و بدون پرداختن به 
اصل صورت). بدین ترتیب پایان ستاک ربطی از ستاکهای غیرماده‌ای عبارت از 
- و -وازستاکهای ماده‌ای- 5 -است. هر گاه کاهش رایک ستاک 
غیرماده‌ای درچه‌بندی کند. در همۀ صورتهای صرف شده. کاهش قوی‌رامی 
پدیرد» یعنی کاملا به صورت یک ستاک ماذه‌ای عادی با حرف اغازین - هد -در 
می‌آید. بدون درجه‌بندی ستاکها در صرف. در ربط. هیچ اختلاف زمانی وجود 
ندارد: تنها یک صورت صرفی از ستاک ان ساخته می شود با افزودن پایانه‌های 
شخصی (اوّلی و ثانوی) بدون هیچ گونه اختلاف قابل ملاحظه‌ای در معنا. 

در مورد اول شخص مفرد در حالتهای معلوم و میانی.حرف ربط دارای 
پایانه‌های ویژه‌ای است: معلوم ۸ - (در ستاکهای‌ماده‌ای, با پایانه زمان حال 
برخورد دارد), 21 -؛ میانی ۸1 - 2۸1 -. 

۱۳۵ در زیر نمونه‌ای از صرف در حرف اضافه آمده است: تنها مفردداده 
شده است. زیرا فقدان درجه‌بندی کاهش با مقايسۀ صورتهای معلوم و میانی در مفرد 
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۳ 


روشن است. و ساختن صورتهای دیگر از صورتهای اخباری مشابه کاملا همسان 


است. 


ستاکهای اخباری: - 5۸۷۸ «سلطنت کردن», - 8۸8٨۸‏ ((بردن)) - 
5۸ «دادن», ۷۲-1۸5۸ «بیرون آمدن». - ۷۸2۸ «قربانی کردن», - ۳85۸ 


((پرسیدن)» ((سخن‌گفتن)), - 11۸۱۷۸ «اندیشیدن»,-1۸(۷ :- 1۸0۵۸۷ 
«کشیدن», - KRNU‏ :- 8۸۵۷ ((ساختن», ¬ § :- ۸٩‏ ((بودن). - 5۸ 


(«دادن», - ۸70 «(سخن گفتن», - 8۷۸٧۷ - RNU‏ (بخشیدن)), - ۸۳6 


«دیدن»). 
ستاک ماده‌ای 
اخباری SAPA~‏ 
اوّل‌شخص مفرد ربطی معلوم SAPA xšaya‏ 
barani‏ 9۸۳۵۵۲ 


درم شخص مفرد ربطی معلوم" ره 5۸5 


SAPAHI barahi 

SAPÃT barãز سوم‌شخص مفردربطی معلوم"‎ 
SAPATI vijJasaiti 

SAPAI jasaãi اول شخص مفرد میانی‎ 
SAPANAI yazãne 


دوم شخص مفرد میانی 2۲7۵1۵ 5۸۶۸17۸1 


سومشخص مفرد میانی )نة ۲2م 5۸۲۸۲۸۲ 
SAPATA mainyãtã‏ 


شتا ای غير ما ده‌ای 
SAUP-:SUP~‏ 
SAUPA tanava‏ 


SAUPANI kar anavãni 


SAUPAŞ 6 

SAUPUHI dahî? 

SAUPAT a9hat 
SAUPATI آانعط20‎ 
SAUPAI aojai 
SAUPANAI kor? navane 
SAUPAHAI 

SAUPATAI? 2 6-0 


SAUPATA dar osata 


صورت ریطی از فعل گذشته (ساده و با 5) و نقلی, دقيقا به همان ترتیب تشکیل 
می شود و گذشتۀ ساده در این مورد ممکن است پایانه‌های اولی نیز بگیر دهع 
7 - ۸ - ۸۸× «که آن کار را انجام دهد» (گذشتۀ سادۀ ریشه‌ای)؛ ۷22۵ 
A - TI. VARZ - 5 - A vare‏ - 5 - ۷۸2 «که‌من, که او آنرا 
انجام دهد)؛ (گذشته سادۀ کدار) ۷۸۵۷۵2۲۱۷۵0621 «اگر بگوید» (نقلی, برخلاف 
آن از صورت ۷۵062 ۷۵۷۸6۸۲ از ماضی بعید ماده‌ای). 
ربطی دارای معانی زیر است: 
(۱) در یک وضعیت اصلی, ربطی معنی متداول شک و امکان و آرزو و مانند 
آنها را می‌رسانده: 
ayenî (AYAND:‏ نقو دو يرل ku‏ 
«به کجا بگریزم؟» (بسن ۰۴۶ ۱)؛ 
QANJAYANTAI:‏ ماه همطل ههو 3۳ të mê‏ 
«بگذارید که ارابهٌ مرا بکشد) (يشت ۰۱٩‏ ۴۴). 
این معانی غالبا نزدیک به معنای زمان آینده می‌شود: 
(TAV -‏ ۲۸۷۸۵۸ (اخباری - yaval, isãi tavaša avat xsãi ۷۸۷۸۲ 1521 (IS‏ 
:(اخباری - 5۸) 521 ۸۷۸۲ (اخباری 
«تا آنجا که بتوانم تعلیم خواهم داد و نیروی آن را خواهم داشت» (یسن ۰۲۸ 
۴). از این جا صورت ربطی برای بیان زمان آینده به کار می‌رود: 
همه (گذشته ساده ربطی ,۸-7 - (VAN - S‏ عمطوه د۲ ...25272 kaf‏ 
(مرد پرهیزگار پیر و درو غ را شکست خواهد داد» (یسن ۰۴۸ ۲)؛ 
GAM - 5 -‏ هگ نه مومهژ) (زمان حال اخباری ,11 - تھ - ۸) نان 25 12 21953 وی 
۱ : (گذشته ساده ربطی ۸-۲ 
«از تو در بارة آنجه می‌آید و آنجه خواهد آمد می پرسم»» (یسن ۰۳۱ ۱۴). 
(۲) مورد استفادۀ ربطی در بندها بیشتر تحت تأثیر معنی خاص آنها قرار 
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می‌گیرد تا ضوابط رسمی. بدین ترتیب در بندهای شرطی, ربطی ممکن است در 
بند. یا پایه یا پیرو به کار نرود و این بسته به این است که عمل دریکی از معانی 
ربطی. نشان داده بشود یا نشان داده نشود: 
82 217 ۰ لها (میانی حال رب بطی yezi isomnö nûit vindaite (VINDATALI,‏ 
: همعه رده (حال ریطی معلوم ,۸۸ )۷8Z¥‏ 
«اگر کسی که می‌رود. نیابد. مزدیسنا جه باید بکند؟» (وندیداد ۱۳, ۳۵). 
در اين جاء ربطی در هر دو بند وجود دارد: 
6 عر (معلو م استمراری (KARAYAN,‏ دو قا yezi mazdayasna tam zam‏ 
inti‏ انیا para‏ ده ya ahmi spãnasta‏ (استمراری harazay2n 0182۸۸٧,‏ 
ربطی nasuspaëm paséaeta ãstryûnte (ASTRYANTAl,‏ ...(اخباری (RIOYANTI,‏ 
: (میانی حال 
((هرگاه مزدیسنان زمین را شخم زده. اگر آب به زمینی آورده باشند که در آن 
اجساد سگان و آدمیان وجود داشته باشد» در مورد دفن اجساد گناهی مرتکب 
شده‌اند» (وندیداد ۶ ۳). در اینجا اخباری را در بند پیرو و ربطی را در بند پایه 
داریم : 


تمنایی 
۶ ستاکهای تمتایی ممکن است از ستاکهای زمان حال و گذشته ساده و 
نقلی به دو طریق مشتق شود. ستاکهای مادّه‌ای پسوند -1 - می‌گیرند و ستاک تمنایی 
که از آن ناشی می شود پایانی - لھ - را دارد و فاقد درجه‌بندی در صرف است. 
ستاکهای اخباری غیرماده‌ای» پسوند درجه‌بندی کننده[ -۲- :۷۸ رابه صورت 
ضعیف می‌پیوندد. 
ستاک ربطی؛ می‌تواند مشتق شود در مورد اوّلشخص مفرد میانی» تمنایی دارای 


این ر - ۸ - است. 

۷ در زیر نمونه‌ای از صرف در تمنایی برای ستاکهای ماده‌ای و غیرماده‌ای 
آورده شده است. 

ستاکهای اخباری: -8۸7۸ «حمل کردن», - 14×54 «دنبال کردن». 
- ۷۸24۸ پرستپدن) - ۵5:5 (بودن) 040 :5404 (دادن». 
SRUNU -‏ - 581۸۷ ((شنیدن) - TANU‏ :- 1۸0۸۷ ((کشیدن», - MRU‏ : 


118۸۷ ((سخن گفتن». 

ستاک ماده‌ای ستاک غیرماده‌ای 
اخباری SAUP-: SUP— SAPA-‏ 
تمنایی SUPYA-: SUPI~ SAPAI-‏ 
تمنایی معلوم 
اوّل‌شخص مفرد SAPAI(M)M‏ مج SUPYAM hy‏ روک dai‏ 
دوم‌شخص مفرد surunuyê, SUPYAS hyã SAPAIŠ baröiš‏ 
سوم شخص مفرد SAP AIT baröit‏ نم hyat,‏ 7 ۴۲۸ 5۷ 
اولشخص مفردمیانی SUPAY pairi tanuya 5۵٤۸۵۷۵447۹‏ 
دوم شخص مفرد میانی هدر 5۸7۸5۸ framrviša‏ 501۸ 
سومشخص مفرد میانی 22۵60 5۸۳۸۲۲۸ SUPÎTA daidîtã‏ 


از ستاکهای گذشته سادۀ (۰»دار داریم: ةه دوم شخص مفرد میانی» 
5۸ - 8۵1251 ستاک گذشته ساده, - ۳۸65 از ريشه ۸1۸ «ترک کردن». از 
ستاکهای نقلی داریم: دنه ۲1117۷25 - اظه از ستاک نقلی - ۲1/1۷ : 
۷ از ريشه ۲۷ (توانستن)). 

٨۸‏ مفاهیم تمنایی: 

(۱) دریک جملۀ مستقل. مفهوم معمولی آرزو و دستور غیرمستقیم ومانند 
آنها را داریم: 

7 5 (معلو 7 حاضر تمنایی مفرد N0۷45,‏ 0ل )8S۸‏ رنه 
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(«کاش دعای‌ما را بشنوی» (یسن ۶۸: ٩)؛‏ 
(سوم‌شخص مفرد میانی کال فا us tanum snayaeta (SNAYAI - TA,‏ 
«بگذار تن خود را بشوید» (وندیداد ۰۵ ۵۴)؛ 
(سوم‌شخص مفرد میانی حال تمنایی paurvo bui ۵5۵ (8BUDYA۸174,‏ کت mã‏ 
n,vispse  paurva bui yöimaise‏ 
(اول‌شخص جمع میانی حال تمنایی )(BUDYAMAD4AI1,‏ 


(«هیچکس پیش از ما بوی نبرد که ما همیشه از پیش بوی ببریم» (یسن ۹ء 


و۵ 
)۲( در جمله‌های مخاوط داریم: 
(ه) در هر دو بخش شرطی تحقق‌ناپذیر: 
yes: 1 27 ma mašyaka yazayanta (YAZAINNTA,‏ 


fra šušuyam (ŠU - 24,‏ ...(سوم‌شخص جمع میانی حال تمنایی ) 

م7 avi‏ mچص‏ 2۷2 ...(اول‌شخص مفرد ماضی بعید» معلوم تمنایی 

BABRYAM, (همان‎ 8 : 

«اگر مردم برایم قربانی آورده بودند... بیرون آمده» برای خود نیرو به دست 

اررده بودم» (یشت ۰۸ ۲۴). 

(ط) در بندهایی که شرطی نیستند ولی دربرگیرندۀ یک شرط مربوط به زمان 
گذشته هستند: 

(سو شخص تثنیه میانی استمر اری ,1ه تفه - (FRA‏ دوا panéadasa‏ 

pita د۳۷ د لامور مهبم‎ kataraséit_ هه هر‎ xšayöit, (XŠAYAIT, 

7 ...(سوم شخص مفرد حال معلوم تمنایی 

«هم پدر و هم پسر تا زمانی که جم سلطنت کرد پانزده ساله به نظر می‌آمدند» 
(یسن ۹. ۵). 
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تأکیدی 
۹. صورتهایی از همۀ ستاکها. صورتهایی با پایانه‌های ثانوی- گذشته 
سادة» استمراری و ماضی بعید - در مفاهیمی به کار می‌رفته که نزدیک به ربطی بوده 
است و هميشه بدون افزونه به کار رفته و وجه ویژه‌ای یعنی تاکیدی را تشکیل داده 
است. دشواری تشخیص مفهوم ویر آن که با حرف ربط و ندایی فرق دارد به وسیلۀ 
مثال زیر که در آن صورتهای همۀ این وجوه به کار رفته است روشن می‌شود: 
78 (اول‌شخص جمع حال معلوم‌ریطی ۸ 00۸175۸ هسهوډععق 
wa haxma‏ سه سمطا (حال معلو : تمنأیی) pairiwa jamyama JAMYAMA‏ 
(حال معلوم تاکیدی ,1۸206۸ 
«که ترا ببینیم» بگذار در پیرامون تو راه برویم, بگذار به دنبال تو بیفتیم» (یسن.۶ 
۲ 
امری 


۰ امری که مفاهیم دستور مستقیم و غیرمستقيم را با هم دارد در دوم,شخص 
مفرد و سوّم‌شخص مفرد و سوّمشخص جمع دارای صورتهای ویژه‌ای است. 

ستاکهای اخباری - 8۸8۸ ((بردن) . - ۷32۷۸ «ورزیدن) - 2۵15۸ 
«خروشیدن)), -1 :- 41 ((رفتن», - MRA -: MRU‏ ((سخن گفتن», - 5 - ۸5 
(بودن» - 545 :۲۸02 «دادن». - 10 :- 64۸ («ساختن» (گذشته ساده). 
- 0۷2 «بازداشتن», - 5۸× «سلطنت کردن». 
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ستاکهای ماده‌ای ستاکهای غیرساده‌ای 
اخباری SAUP:SUP— SAPA‏ 

امری معلوم 
مفرد دوم شخص mrui Si, 5۱۳-1 idî SAPA bara‏ 
سوم‌شخص SUPTU astu dadatu SAPATU baratu‏ 
جمع سوم‌شخص SUPNNTU hantu SAPANTU bar ntu‏ 
مفرد میانی دوم شخص ka ra šva dasva, ۹۸۳۸۹۷۸ baranuha‏ 50۳5۷۸ 
(DAD-SVA)‏ 
سرم شخص  SUPTAM dyãtam SAPATÃM v 212 zyataı‏ 


SUPNNTAM x 3ntam SAPANTAM xa0522 جمع سوم‌شخص‎ 


در مورد سایر شخصهاء به انضمام دو شخص جمع» صورتهای تأکیدی به کار 
می رود. 
اختلاط صور تهای فعل 


۱ متداولترین نقض نظام باستانی در انوا ع ستاکها ماقه‌ای کردن ستاکهای 
غیرماه‌ای است. یعنی ایجاد صورتهایی از آنها بنابر الگوی صورتهای مشابهی از 
ستاکهایی با - ۵ - و- دوه - (طبقة اخیربه ویژه در دور ایرانی متأخر بسیار 
مرسوم شد): ٥۵۷4‏ ۲۹ ((بکن) به جای صورت معمول :1 الاد k2٣‏ مقایسه شود با 
فارسی باستان مه مه «آنها کردند)؛ ھل :5ڈ ۸۲ - ۸19 «او آموخٹ)» به 
جای ماده‌ای نزدیک به C۸16۸ - 1 ci aite‏ (ربطی) «خو اهد آمو خت» با نوع 
غیرماده‌ای. 

اختلاط صورتهای مات ه ای و غیرماده‌ای در آغاز مربوط به صورتهای ربطی 
بود: ربطی غیرماده‌ای - ۸ - 5۸۳ از لحاظ صورت با استمراری ماده‌ای ۲ - 5۸۳۸ 


۷۰ زیان او ستابی 


فرقی ندارد. بنابراین, شایدبرای اجتناب از اشتباه بوده است که صورتهایی با 
- 3 -بلند که به ویژه مکرر دیده می شود برای ربطی که از ستاکهای غیرماده‌ای 
بوده رجحان داشته است: :51۸۷7:0278 ((ستایش خواهد کرد موبهاه 
۹7 ((ستایش خواهند کرد) با ٥٥ ٤:٥‏ 57۸1051 ««ستایش می‌کنم)), هاه 
7 («ستایش می‌کند» و مانند آنها. این امر از آن لحاظ طبیعی‌تر به نظر می آمد 
که صورتهای اوّل‌شخص در ربطی در هر دو صرف منطبق می‌شدند. از اینجاست که 
اخباری را از آن قیاس می‌کنند. اختلاط صورتهای شخصهای مختلف در تثنیه در 
بالا نشان داده شد (بخش ۱۰۴). 

نقض درجات کاهش را در ستاکهای غیرماقه‌ای در مواردی مثلاً در صورتهای 
تمنایی می‌توان دید: جمع باید ستاک ضعیفی از گونة - ]517 داشته باشد که در 
صورتهای 62 سه ٠٠٠٢‏ ۰۷2111۸ اول‌شخص جمع حال معلوم تمنایی باقی مانده 
است. از - ۷2 :- ۷۸2((ورزیدن)»هم چنین در صورت aصتگقه‏ 12131۸ 
اول شخص جمع گذشته سادۀ معلوم تمنایی از 45× ($ - ۵۷۸4 ((بردن». اما 
صورتهایی با یک ستاک قوی وجود دارد مانند: سرا 1۲44 از - $ ((بودن)» 
اگرچه صورتهای مشابه ودایی عسقره و مانند آن نیز وجود دارد. 

بدین ترتیب. گرايش کلی تکامل همان است که در نظام اسمی: گرایش به 
سوی وحدت درجه‌بندی به وسيلۀ الگوی ماده‌ای و طرد درجه‌بندی کاهش به عنوان 
یک وسیلةٌ سازه‌ای؛ از بین رفتن صورتهای تثنیه, 

پیش فعل‌ها 


۲ بعضی از بیش‌فعل‌ها به عنوان حروف اضافه به کار می‌روند (بخش 
۹۹ ۱ 

PARI «PATI «UPA «AVA 2۵۱۸1۲۸۸۲ «ABI ۸۳] چنین است:‎ 
AVI - KRNTATI avi... krntaiti (قطع می‌کند)‎ API - KRNTATI aipi kar ontaiti: 


زبان اوستایی "۱۷ 


«ازمیان قطع می‌کند» 28 زهاه UPA -KRNTAYAN upa. ٠٠٥‏ «قطع کردن» 
ava, kara yat‏ ,لاهم 16777 - ۸۷۸ - PA‏ ((بگذارید قطع کند)). 
آنها که منحصراً به عنوان پیش‌فعلی‌ها به کار می‌روند: عبارتند از ۸۶۸ ۵ ه. 
یونانی باستان 4 2 («از) ntaiti‏ دخ« دعلهمد «قطع می‌کند»؛ 115 د .حںء هندی باستان 
۵ «به سوی بالا)», ((به دور))نانهعهآع((بررمی‌خیزد))؛ ۴۴۸ 172, هندی‌باستان ۲۳2 
((به پیش ): ثانععهژه۴] (بیرون می‌آید)). ممعدز72] 1۸520 - ((نزدیک خواهند شد)؛ 
1 نم هندی باستان - نه ((به سوی پایین»: «دعهزنه (پايين آمد»؛ ۷:۷۲ هندی 
باستان :۷ «دور باش». ((در جهات مختلف»» 6 ۷۰.150 ((دور می‌شود)؛ 13۸1718 
هندی باستان سهه «(با هم » عاده غه زمهه «آنها گرد می‌آورند). 
پیش فعلی‌ها به سبب وضعیت خود در جمله. غالبا به سوی فعل گرایش 
می‌یابند ولی ممکن است از آن نیز جدا شوند: 
ata hyat tã ha m (HAM) mainyu jasaet am (JASAITAM):‏ 
«و در این جا هنگامی که آن دو مینوبا هم گرد آمدند» (یسن۳۰. ۴). 
منفی 
۳ منفی ۲۲ - ۸ 051 را می‌توان برای همۀ حالات غیر از امر به کار برد 
(هیج منفی دیگری در مورد اخباری نمی‌توان به کار برد). 
اخباری: 
(سوم‌شخص مفرد اخباری نقلی معلوم ,هاتة) 082 و aotm‏ بنقه (NA - IT)‏ 
(NA - IT)‏ اه noit (NA - FT) zaurva aha (AHA)‏ دوه همع (NA - IT)‏ لس 
تلا 2۳7 سر 
«نه سرما و نه گرما و نه پیری ونه مرگ بود» (یسن ۰٩‏ ۵). 
nöit (NA - FT) astam nöit (NA - FT) varsam... pairi. spãiti apam astryãnte (Ã -‏ 
: (سومشخص جمع حال میانی 51۷2۲۸ 


« در مورد آب, با انداختن استخوان ومو در آن گناهی مرتکب نشوند» 
(وندیداد ۶ .)۲٩‏ 
تمنایی: 
»3 كو د مھ nöit (NA - IT) daibitîm duš. sastiš ahim‏ 
)MRNS۲Y41(‏ سوم شخص مفرد حال معلوم تمنایی) 
«نگذارید آموزگار بدی, حیات دیگر را نابود کند» (یسن ۰۴۵ ۰)۱ 
تاکیدی: 
نز (NA - ID mana e‏ 2 
.5 (سوم‌شخص مفرد حال معلوم تاکیدی. ۷۸ 8۸) 
(«سرما در شهر یاری من نباشد. ۰۰» (وندیداد ۰۲ ۵). 
۴ نهی - ۷۸ 2« هندی باستان همه یونانی ۳٢‏ , فارسی نو 72 
منحصراً برای ربطی, تمنایی و نهی به صورت دلخواه به کار می‌رود. 
امر: 
mã (MÃ) avi asmanam frašuss (FRA - ۸‏ 
(دوم‌شخص مفرد حال امری معلوم 
:(همان ,1۷15۷۸۵ - urvise (NI‏ نه mã (MA) avi zam‏ 
«به آسمان مرو به زمین باز مگرد» (یشت ۱۷» ۶۰). 
ربطی: 
: (سوم‌شخص مفرد حال ربط mãša )42(... iya (R1Š¥AT,‏ 
((زیان نرساند» (وندیداد ۰۷ ۳۸). 
تمنایی: 
ma (MA) vö jamyat‏ 
00176 - (سوم‌شخص مفرد گذشتۀ سادۀ معلوم تمنایی AMYAT,‏ 
«بگذارید بد از بدتر به توبرسد)). 
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تاکیدی : . 
سر (دوم‌شخص مفرد تاکیدی حال معلوم ۳۳5۸5۰) ۵٥٥٥‏ ډوم mã (MA) dîm‏ 
p arosahi:‏ 
«از کسی که از تو می‌پرسد مپرس» (هادخت نسک ۰۲ ۱۷). 


اسم فعل 


۵ شمار بسیاری از اسمهای مختلف از ریشه‌هایی به دست می ایند که 
حاکی از عمل هستند و از ستاکهای فعلی ناشی می‌شوند. مهمترین آنها که وارد 
نظام فعلی به عنوان وجه وصفی و مصدر شده‌اند از قرار زیرند. 

و بعه و صفی 


۶ وجه وصفی حال و وجه وصفی گذشته ساده. 

(۱) وجه وصفی معلوم از ستاک حال‌یا از ستاک گذشتةٌ ساده با پسوند 
- ۱۲۲ -:-۸-به دست می‌آید (که با آن» واکۀ پایانی ستاک ترکیب 
می‌شود): 

حال- 5۸۳۸ ۸1۲۸ وجه رصفی حال معلوم - 5۲۵۸۲ 
:- 77 810؛ حال- 5:- 5ه وصفی - 11۸۲:- 11۸17 ((سوجود))» مفرد 
مذکر رایی 2۳ ٤ههطء‏ جمع اضافی مسجاهط 

حال - 5۸۴۸, وجه وصفی حال معلوم - 5۸۲۸۲ SAPAN1؛‏ حال 
- ۷۸۸ وصفى - ۷۸۸۲ :- ۷۸۸۲ «در حال بردن». مفرداضافی 
5همه, جمع اضافی سواه دمه:. 

گذشتة سادةٌ - 5۸۳-5 وجه وصفی گذشتۀ سادۀ معلوم - ۸0۷۲ :- 5۸۳5۸7 
VAN - $ - NT‏ - ۷20۲21 ((پس از آن که بردند). 

صرف این وجه وصفی در بخش ۵۵ آورده شده است. صورت جنس مونث با 


افزودن پسوند -1- به ستاک ضعیف جنس مذکر - خنثی به دست می آید: 

۸۸7 مقانهه HAM‏ مفرد مژنث رایی از - 11۸7 «موجود»؛ هم‌چنین 
صورتهایی از ستاک قوی وجود دارد: ¬ 347۸1717 ستامندمد» ۷۸٧۸٧114‏ مفرد 
رایی هک امنمه» ۰۷۵۸۲۷۸5 مفرد اضافی ((در حال بردن» (صرف: بخش 


۶۲ 

(۲) وجه وصفی میانی, یک صورت مات ه ای است با پسوند - ۸۸-(اخباری 
- همهم -) برای ستاکهای ماده‌ای در گذشته سادهه حاضر و - ۸۸ - 
(اخباری - دمه -) برای ستاکهای غیرماده‌ای. 

حال- 5۸۳۸. گذشته ساد؛‌میانی - ۹۸۳۸۸ حال 11۸۷۸ 
(«اندیشیدن)), وجه وصفی - 1۸۷۵۷۳۸ مفرد مذکر فاعلی 000005 («در 
حال اندیشیدن)». موّنث دمسندنمه (در حال اندیشیدن). 

حال -510, گذشتۀ سادۀ مبانی - 517۳2(۷۸, - MAN8‏ گذشتة ساد 
(5)دار از همان فعل است. وجه وصفی مفرد مذکر فاعلی ق7202 «پس از 
اندیشیدن») . 

۷ وجه وصفی معانی ویژهٌ ستاک فعلی آغازین را حفظ می‌کند. بدین 
ترتیب» وجه وصفی از ستاکهای با - 97۸ - (بخش ۱۱۱) دارای معنی زمان آینده 
است: 
bavantamta‏ (رجه وصفی حاضر (HANTAM,‏ گعهوهو د5 ašavanam‏ سو و ی۷ 

(BAVANTAM, (وجه وصفی حاضر‎ bukyant مه‎ (BU - SYA - NT - AM): 

((هر مرد نیکوکاری که هست و می‌شود و خواهد بود» (یسن ۰۲۱ ۴): معنی 
زمان آینده غالبا به وجه وصفی‌های گذشتۀ ساده منتقل می شود (که بر اثر صورتهای 
ظاهر خود غالبا معنی زمان حال را نمی‌دهد): 


*. aosist 
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(وجه وصفی گذشته سادۀ (MRK - 5 - ANAS «yil‏ 6 مقکته ۵۵۶ )ادمه yû‏ 
۱ و 
«کسی که آمده است تا خراب کند (تحت‌اللفظی دارد خراب می‌کند) طبیعت 

را» (یشت ۰۱٩‏ ۴۱). 

۸. وجه وصفی نقلی: 

(۱) وجه وصفی معلوم از ستاک نقلی (صورت ضعیف) به وسیلۀ پسوند 
US -‏ -:- ۷۸5 ¬ یعنی- 108 - VAS -:SUSUP‏ - 5105106 مشتق 
می‌شود. 

نقلی ۷۲0:- ۷۸10. وجه وصفی نقلی معلوم - ۷105 :- ۷1۳۷26 
مفرد برایی »۷:۵ فاعلی مفرد ۷0۷8 

نقلی - ۸0 :- 0۸۳02 وجه وصفی نقلی معلوم - 0۸05 :- 2۸۳۷25 
(« آفریدگار». «آن که آفریده است» مفرد اضافی قادلامه, مفرد فاعلی 5 08. 

نقلی - ۷۸-117 :- ۷4۸ - ۷۵ وجه وصفی نقلی معلوم - ۷۸۱6 :. 
۷۶ جمع اضافی سجعدهمه» («انهایی که پیروز شدند)). 

(۲) وجه وصفی میانی به همان طریق ساخته می شود که از ستاکهای 
غیرمادة‌ای ائوریست حاضر یعنی ۸۸ - 5175106 -: مؤنث - 1 
- 11۸018۸ در حال به ياد آوردن) نقل 1 - MA‏ 
“u‏ هم( ۷م ٤‏ ۸ یونانی باستان. 

۶۹ وجه وصفی مجهول نقلی عبارتی است که معمولا در مورد صورتهای 
اسمی با - 7۸ - به کار می‌رود که به طور خاص, صفتهای فعلی هستند که مستقیماً 
از ریشه‌های مختلف به دست آمده‌اند. و مرحلۀ میانی. یک کاهش ضعیف ریشه‌های 
همخوان 5۳ ومرحلةً صفر برای‌ریشه‌های واکه‌گون 5۷۳ هستند. 

50۳-1۸ - «SAP-TA-— 

haxta «HAXTA - فشک‎ - TA ¬ VHK 


۷۶ زبان اوستایی 


BND - TA - 0‏ - 8۸57۸ (هندی باستان عط4ع0) (بسته). 

BR - A - . BR‏ (هندی باستان - هاتطط) ها 9۵ .2۷2 (شنیه مذکر فاعلی) 
(«آورده». 

MATA - .MN- TA - «MN‏ (هندی باستان - هامص) ص سط (منرد 
خنثای فاعلی) «به خوبی اندیشیده شده)» ((به نیکی اندیشیده شده)). 

اين وجوه و صفی در صورتی دارای معنی مجهول خواهند بود که از ریشه‌های 
عمدتا متعذی ناشی شوند. هنگامی که ريشه دارای معنای لازم است» وجه وصفی 
دارای معنی معلوم (یا دقیقا بگوییم خنشی است): 

قمع 5 - 04-71۸ ((آن که بیرون امده است» 2710۳0 , «ABI - 1-1۸ - M‏ 
مذکر رایی «آن که آمده‌بود)». 

این وجه وصفی به طور وسیع در ساختارهای گسترده متأخر با الفاظ زايد به 
کار رفته و برای صرف زمان ماضی در زبانهای ایرانی جدید جنبه بنیادی‌یافته 


است. 
مصرر 


۰ فعل اوستایی دارای هیچ صورت ويژۀ کلی مصدری نیست. صورتهای . 
مختلف حالات غیرفاعلی کن شگر اسمی در معنا و کارکردهای مصدر دیده می‌شود. 
تشخیص صورتهایی از آنها که به شکل مصدر د رآمده و وارد نظام فعلی شده‌اند 
دشوار است. نخستین ویژگی این تشخیص در میان ما متداول است: تنفیذ فعلی 
کافی نیست. در اوستایی, بسیاری از نامها که دارای منشأً فعلی هستند تنفیذ فعلی را 
حفظ می‌کنند: ۱ 
azîm dahãk 2 m (AZIM‏ ..(تفضیلی ,۷۸5 - (ABI - VAN‏ کُرمه۷ نه yat bavãni‏ 

DAHAKAM, :(رایی‎ 
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«که بر ضحاک اژدها ظفر یابم (بر او فاتح شوع)». اسمی کنش گر در حالت 
رایی» مفعول مستقیم می‌گیرد: 
(رایی (MANORAM,‏ زگ (فاعلی معلوم (VAIDYAM,‏ سرکمه 
«(معنای کلمه مقدس» (یسن ۲۵. ۶)؛ در این جا اسمی صرف شده عملی که 
انجام گرفته است مفعول مستقیم می‌گیرد. 
بنابراین» تشخیص مصدرها کمابیش به صورت متداول باقی می‌ماند . اما 
صورتهای زیر را می‌توان موثق‌تر دانست: 
(۱) صورتهای برایی اسمی‌های مختلف عمل و بویژه اسمی‌ها با - 15 -: 
«SAPTAYAI‏ 517۳1۸۵۷۸۲ 
(۲) یک صورت ویژه که به صورت برایی بازمی‌گردد ولی صورتهای مشابه 
حالات دیگر را ندارد.و بنابراین» به مفهومی که از مصدر در نظر داریم بیش از همه 
نزدیکتر است: این صورت از ریشه‌های فعلی با آغازین ۳۷2 - :5 و نه ز 
2 - [((زدن» :۱۵2 0۷2 - ۷۸۲۲ («دانستن» است. 
۱ نمونه‌هایی که روشنگر استفاده از مصادر است: 
(۱) فعل وجه نما: 
(ZAM‏ هور نه سچه مصعدزدفتدته (جمع استمراری معلوم yezi ۷۵۰٥۵ (VASA,‏ 
(HIX - TAI - A1 -) karštayaëša (KARŠTAI - AI)‏ هدرمش ıl)‏ ,2۸۱0۷20۸ 
parakantayaëša (PARAKAN - TAYAI - ÛA):‏ 
«اگر مزدیسنان بخواهند زمین زراعتی را دوباره آبیاری کنند وبکارند و 
بکاوند» (وندیداد ۶ ۶) 
(۲) مفعول با مصدر: 
mahi (USMAHI,‏ دص (رایی (ATAR - AM,‏ سه ئعة at têl‏ 


ham )-‏ و2۷2 82 ةامدمه: (مصدر ,572) sti‏ .. ۰ (جمع حاضر معلو 1 بایی 


E.Benveniste, Les infinitifs avestıques, Paris,1935.‏ 566م 


نا زبان اوستایی 


:(رایی AVAHAM,‏ 
(«و می‌خواهیم که آتش تو خوشایند پرهیزگاران باشد» (یسن ۰۳۴ ۴). 
(۳) معنی امر (بدون توجه به شخص): 
ار او (مصدر ,۱۷2) نه (رایی höi huda mam (HU - DAMAM,‏ 
«بگذارید لذت گفتار را به او بدهیم» (یسن ۰۲٩‏ ۸). 
اطلاعات مختصری در باره جمله 


۲ همان گونه که در مورد زیانی با صرفهای بیشمار پیش می‌آید. نظم 
کلمات در جمله به اندازۀ کافی آزاد است و ارتباط ميان کلمات‌تنها به وسيلۀ 
ویژگیهای سازه‌ای مشخص می‌شود: 
ye jhe hatam ãat yesne paiti ۷۵٥5 mazdÃ ahurö ۷2۵2 ašat haša yãQhamša‏ 

tasa tasëa yazamaide: 

«و در این چا هم آنهایی (45 4۸5 2۸ ۸ا) را می‌ستاییم (مردان, 
C۸ -‏ - 1۸5) وهم آنهایی (همسران, ۸ - ۸5 را ازمیان آنها که وجود 
دارند (1۸100) که نوع آنها (بهترین, ۷۸۲1۷۸۷) که در بارة آنها (مرد. 
۳۷۸ ) و آنها (همسران. 5554-0٨‏ لا) در (۳۸1) دعایی )¥ASNA1)‏ 
اهورامزدا (4۸2555 1 ومتتاتتم) آموخت (۸٥ن۷۵)‏ از (همگمت ارتا )A1۸1(‏ 
(دعای مکرری است دریشتها). 

۳ اجزای متجانس جمله را می‌توان چنین به هم پیوست: 

(۱) حروف ربط واژه بند 6۸ - («و». ۷2 - (یا)): 

pita E PITA PUORAS - هم‎ 
((پدر و پسر6؛‎ 
y5 As Jainti ۷2 (VA) vayeiti vã (VA) xraosyeiti vã (VÃ)... 


((که زنی هرزه. .. خواهد زد. خواهد راند. يا خواهد ترساند (وندیداد ۰۱۵ 
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۵): ۱ 
(۲) حرف ربط ده (0۲۸) (و». فارسی میانه ۰۲/5 فارسی نو نا: 
uta (UTA) nmãna m uta (UTA) vis am uta (UTA) zantüm‏ 
((و خانواده و خویشاوند و طایفه». 
۴. در مورد جملۀ مرکب, همان حروف ربطی همپایه به کار می روند که در 
مورد اجزای متجانس. و واژه‌بندها به کلمۀ اول جمله می‌پیوندد: 
ia gus apajasat:‏ رم ( rata‏ هه vafra‏ وک snao‏ 
((برف از ابر فرو می‌ریزد (تحت‌اللفظی «ابری برف خواهد بارید))... و 
(تنها) یک سوم رمه زنده خواهد ماند» (وندیداد ۲ ۲۲-۲۳). 
حروف ربطی تبعی بیشتر صورتهای ضمیر ربطی - ۷۸ و قیدهای ضمیری 
مشتق از همان ستاک هستند: 
د E frayazaite‏ (مفرد مذکر فاعلی ušta buyat ahmãi naire, ۵٥٥ (¥AS,‏ 
«کسی که ترا ستایش می‌کند (همه چیز) بنا به میل او باشد» (یشت ۰۱۰ ٩)؛‏ 
viš rao Sat.‏ نه مه (مفرد مذکر رایی Janat azim srvar dm... yim (YAM,‏ 
«(او) اژدهای شاخدار را کشت... که رویش زهر جاری بود» (یسن ٩‏ 
.)١۱‏ 
دو صورت ضمیر ۷۸ 15 ,۲۸ 1 به عنوان ربطی‌های چندمعنایی به کار 
می‌روند: 
m, yã (YA) dahi drigaove vahyö‏ و tat mazdã tava‏ 
«در آن است مزداء قدرت تو که بهترین رابه مستمندان می‌دهی» (یسن ۰۳۲ 
۴): 
: نف hušxafa, yat (YAT) mainyü damar‏ هامهکدو nöit‏ 
«نخفتند پس از آنکه دو مینو آفریدگان را آفریدند» (یسن ۵۷, ۱۷)؛ 
tat ahmai Jasat ayapt om, yat (YAT) he puro us.zayata‏ 


((که سعادت نصیب کسی شد که پسری برای او زاده شد» (یسن ۸ ۴)؛ 
YADA‏ هغه« «(هنگامی که)): 
Jamaiti‏ قمقما yadã (YADA) aešam‏ 
«هنگامی که کیفر آنها فرا برسد...) (یسن ۳۰» ۸). 
YA A 7‏ «مادام که. ضمن آنکه»: 
panCadasa iE pita BAVE Hû atv katarasCit, yavata (YAVATA)‏ 
xšayÖit... yimö:‏ 
هم پدر و هم پسر پانزده ساله به نظر می آمدند مادام که جم شهریاری می‌کرد)) 
(یسن ٩‏ ۵). 
۸ («همان‌گونه»» «که» و مانند آنها: 
ava n3 aQhat yaw ã (YAOA) hvö vasat;‏ 
«بگذارید همان‌گونه که می‌خواهد باشیم» (یسن ۰۲٩‏ ۴)؛ 
dazdi me... tat ãyapt om... yaa )۲۸۵۸( azam nãit tarštö frã.nmane‏ 
(آن سعادت را به من ارزانی دار که نهراسم و گریزان نشوم) (یشت ۰ ۴). 
«YAZI «YADI ۸2‏ قفون ye yii yezi‏ «اگر): 
ante, aat hvam tanüm pairi yaošdai ita:‏ هم نه yezi (YAZI) dim‏ 
«اگر اورا مجبور به تطهیر نکنند. بگذارید خودش این تطهیر را انجام دهد» 
(وندیداد ۸ ۲۰۳). 


نمونه‌های متون 


۱-گویش اوستای متأخر: یسن 11 ۱-۲ (خلاصه‌ای از هوم یشت یکی از 
مشهورترین بخشهای یسنا). 

این المثنی» از روی دستنویس پهلوی‌یستا (یعنی متن يسنا با ترجمه فارسی 
میانه و تفسیرها), 5 - × کتابخانهٌ دانشگاه کینهاک نوشته شده است. این دستنویس 
را راسک در طی اقامت خود در هندوستان به دست آورد و آن را به کپنهاک برد. در 
۳ نویسنده‌ای به نام مهربان کیخسرو این دستنویس‌های را که یکی از بهترین 
دستنویس اوستایی شناخته شده است استنساخ کرد ورق278 


زیان اوستایی 


6 دد طا .ت ہک سیم رہ رجا س( د زوس پس ریپ 
وس ررس رەم رس مولو سس رر کر r ır ٧‏ 
لورت سرسرهود ارو ہے )۵ ارامہ وت طنوپ نم س 
ذم وروت .س ظط ی ررم نب ورس رس بې وه 
بس دنہ ود ېس 60 یت نہر ود مود "پل تن 
۴٤‏ نو دونک1 ازج مه( مھ [ددر س .نرہ هب وف 
رحینت. وژررد . فقس ور سح رې 6٢پ‏ وشو سه م 
وور سود ره e‏ وید زود م6 دم یم مسب 
ېره .من ری .بچآدي شی ري یں مه لس ل 
سرو رم سم ورن مس مع وي . ې 6 ۰ لور ط ود د 
ووووم.اس برد سع وس .نا ریب ې وی .برد س. 
پوس .سيورس موسوم ر لوط اں ر سا لبم 2 
سر سلو ورولې عر د اټ رم 6لم ومرن چ .ویب 
مېساي کم رس بد چم ڼ- ۱١‏ ال را ون 

مس وو ودس مد رارم مر زیم و6 یت تست مدا 
رس )وی عم ء کن دي - روه ,ید . ورن 6e‏ مت 


, پموېو « 


زبان اوستایی 1 ۱۲۳ 
حرف‌نویسی 


ay5 hain! سم الا 3( تمه کلومکهه)/ة تسده‎ 
۱۷۲ PWN ‘frnw gwbšnyh rpynd 3 1111 y مهم /ھ ۱۲۲ علعلمم‎ ۱8۲۰ 
PNyk) له مع‎ as pasta همه«‎ (TYRH ۷ ‘sp 9 han) هی‎ saota- 
ram zavait® )7۳ ۲ zuwtrpyt ۱۸۱۷۲۲ لل‎ YHSNPNSn) uta buyê afraz وی‎ 
دید کون‎ dui aravê halina {YK 'ytun ۲۲۳۲۷۸ ‘frend p-5 
ماسر‎ dosrwbykh 7 ۲۲۳۲۸۷۹ ¥5 mam x"astan i کل ما‎ 
(UNV L r'd L' ۷۳۲/۸۵ هوم یمد زد وود‎ tim ادم روما‎ nai 
یق لو‎ pa rahe داو رمساجمم 3م ارس که‎ ('ydun LK L r'd fiaynyh 
YK-m 1,۳۰۲ YHSNWNyh دمم موه‎ ZK y NPŠH مس‎ r'4) 


* متن فارسی میانه که آن را در پرانتز آورده ایم برای آن صفحه داده شده است 
که المثنای آن را چاپ کرده‌ايم. تنها متن اوستایی مضافاً حرف‌نویسی شده است. 


رس SGYTWNyt) ma.‏ بسا ‘wo WLH‏ 5۲5۲۲) ان ‌مهءد baarom‏ 5جیه 
رر nidaxta‏ . مت 5 aurvatgn aiwéšasta‏ ۳5 سه 14 aurvatgn‏ 
67م hanJanain el?‏ موسر Jadyehi1S‏ الس سنن mgn‏ 
ده و 


گونه‌های دیگر دستنویس 


ههد 4 ۳ g3a,‏ .3 هروم د Lhallin 2. savaint, zavaite,‏ 
halimanS‏ مدمه .4 که( شت .6 afrasaint‏ بفمهعهاه, 5 هغهو 
وا مه۸ 12 fSaonayeke, fSaonyeke IL ndirayÊ‏ .10 هله کعوا 91 
pourumait,‏ ,16 هگ( 15 تسه 14 huya 1d.mréuyê‏ رم ھ 
hanjamanah e‏ ه۸ .17 paurumaiti, paouri.maite‏ ص292 
ها راه ,29 موم array, nary‏ بخالناکام JE pour, pari,‏ 
ره هک مغ همه ره 


آوانویسی در مصرعهای هشت و هفت 


سیلایی شعرها 


ORAYAH HAOYAM RTAVANAH 
AFRIV ACAHAH ZAVANTI 
GAÃUŠ-CA ASPAS-ÛA HAUMAS-ÛA 
GAÃUŠ ZAUTARAM ZAVATI 

UTA BUYAÃAH AFRAZANTIS 

UTA DAUŠ-SRAVAH HACAMNAH 
YAH MÃN HVASTAM NT-IT BAXSAHAI 
AT MAM TUVAM FSAUNAYAHAI 
NARYAH VA PUORAHYA VA 
HUVAYAH VA MARŠUYAH 
ASPAH BARTARAM ZAVATI 

MAÃ BUYAH ARVATAM YUXTA 
MÃ ARVATAM ABISASTA 

MÃ ARVATAM NIOAXTA 

YAH MAM ZAVARNA-IT JADYAHI 
PARUMATI HANÎ AMANAI 
PARU-NARAYAH KARŠUYAH 


برجمه 


سه موجود واقعاً نیک کار درخواست می‌کنند و نفرین بر زبان م ۍآورند: گاو نر 
و اسب وهوم. گاو نر موبد را نفرین می‌کند: «می‌خواهم که دارای فرزند نشوی» 
قرین رسوایی شوی, تو که به من نمی‌رسی. غذای مطبو ع پختی. ولی به زن و فرزند 
و خودت غذامی‌دهی» اسب. راکب را چنین نفرین می‌کند: «می‌خواهم که بر 


(اسب) چابک زین نگذاری, بر( اسب) چابک سوار نشوی. بر (اسب) چابک 
فرمان ندهی, تو که از من نمی‌خواهی تا در برابر جمع بیشمار یک کشور پرجمعیت 
نیروی خود را نشان دهم. » 

تفسیر ها 


6827۸ 15۸۹ «سه» (بخش ۸۳) جمع مذکر فاعلی. 

7۲ هندی باستان سوراهه ((واقعی) قید. صفت رایی (بخش ۱۰۱)؛ 
ترجمۀ فارسی میانه ةة «آشکارا». 

VAN ۸5‏ - ۲۸ - 17۸ فارسی باستان - 2:2 هندی باستان - ها (از 
لحاظ ریشه‌شناسی چنین است در صورتی که ترجمۀ معمولی - ٥‏ اك است) 
«عدالت»» «نظم الهی». «نماد عنصر مهربانی در جهان»؛ پسوند - 18 - 
:- ۷۸ -(بخش ۴۵). «نیکوکار». «پرهیزگار». 

وم - وم ۷۵ - ۸-۳۳۲ ۳8۲ هندی باستان نو 

(«خشنود شدن» خشنود ساختن», آ۴۴ - ۸ «(خوب‌یا بد) آرزو». یعنی 
«برکت)) و «لعنت» (فارسی نو FRÎ - NA —> afrîn‏ - 2یا - +(A-FRÎ- VANA‏ 
نطتهسطهط (بخش ۴۸). جمع فاعلی (بخش ۵۷) (- ۷۸-۸٩‏ خنثی «گفتار», 
6 (بخش ۰0۴۴ لاتینی *۷0). 

۸-1 - ۰2۸۷ 2۷ ۸۷ حال - ۷۵ 2۸, سوم‌شخص جمع (بخش ۱۱۹). 

5- 017 «گاو نر», هندی باستان عهع. یونانی باستان و ٩‏ 8 لانینی 05ط, 
اسلاوی - ۳٣6‏ ارمنی ۲0۷, فارسی و5۷ این واژه در هند و ایرانی و یونانی نشانگر 
یک گونة خاص صرف است: 

مفرد فاعلی کدةع. 64115, اضافی دجم ا6۸ هندی باستان مفرد فاعلی 
عداهع, اضافی هع (مسهع), یونانی باستان م5" ه5 . 

۸ -یک حرف ربط واژه‌بند جمله بند است ((بخش ۱۵۱). 


۱۶ زبان اوستایۍ 


5 - 8۶۸ھ «توسن»)» مفرد فاعلی (بخشهای ۰۳۲ 0۳۴ ۵۰). 

AMA - 5‏ هندی باستان - «سهه ۳۳ ۷((فشردن)؛ سمط ((نام گیاهی که 
مقدس به شمار می امد و عصارة آن برای رسیدن به جدبهٌ مذهبی نوشیده می‌شد. 
آریائیهای باستانی به هوم شخصیت می‌بخشیدند و آن را می‌پرستیدند. 

A۷ .ZAUTAR -‏ 1۸5: پسوند اسمی‌های کنشگر. هندی باستان 
-27ا0ظ ((کسی که خواند))» ((موبد») (بخش ۴۵). مفردرایی (بخش ۵۶). 

۲1 سومشخص مفرد حال معلوم. 

۸ حرف ربط (بخش ۱۵۲). 

۷2۸6 ۵/8172 هندی باستان - طا لاتینی 10-1 ((بودن»» ((شدن)» ریشه 
گذشتة ساده (بخش ۱۱۶) (حال- 8۸۷۸ بخش ۱۲۲), دومشخص مفردتمنایی 
گذشتۀ سادۀ غیرماده‌ای (بخش ۱۳۷). 

11-5 - 2۸01 - ۳8 - ۰۸ - ۷2 هن دو اروپ-ایسی 12 (ب_خش ۳۲)؛ 
ZAN - 1‏ - ۳8۸ ((پسر)), ((دختر»» فارسی نو ۲2224؛ (0۹)- ۸ هندو 
اروپایی پیشوند نفی؛ نط07 ٧٥‏ ((محروم از نسل)» مفرد مذکر فاعلی (بخش ۶۰). 

- 5۳۸۷۸۷۱ - 0۸/5 0 15۴ یونانی باستان ,ت ۸× لانینی 01060 (بخش 
RAA - ۲‏ خنثی (بخش ۴۴) «واژه». (شهرت»: - 015 هندی 
باستان - عل. یونانی باستان-» ‏ # پسوندی است حاکی از بدی, تنفر» مقابل 
ایرانی - 1317 هندی باستان - 517, یونانی باستان 42۷ ۱۸1/5 کاهش میانی در 
ترکیبها روی می‌دهد؛ - 5۸۷۸1۷ - 0۸/5 (رسوایی». جمع خنثای رایی (بخش 
۴ 

HK 1۸6-۸ - 1۸۱۷۸ - 5‏ هندی باستان ات ده لاتینی داندهم («دنبال 
می‌کند»؛ حال - 1460۸ (بخش ۱۰۹)؛ وجه وصفی میانی (بخش ۱۴۶) «در حال 
همراهی»؛ مفرد مذکر فاعلی. حالت رایی 58۵۸۷۵1 - ۸75 را به وجود می أورد. 

چا مفرد مذکر فاعلی ضمیر موصولی (بخش ۷۶). 


زبان اوستایی ٧‏ 


سقھ «مرا» (بخش ۸۰). 

4 هندی باستان - 5۷8/2 ((ادویه‌دار». ((خوب پخته»؛ در اوستا 
مسلماً به این معنا در ترکیب با - 82۷ استعمال می‌شود: 

gama ¥ ãstam anãp am, yaomËa مه کٌد‎ anãp om, رقصد هنک هه‎ ۵ 

«گوشت گاو که با ادویه‌هایی بدون آب پخته شده و جو کوییده شده بدون آب و 
شراب بدون آب» (وندیداد ۵. ۵۲)؛ ترجمه فارسی میانه هحدم «پخته» اما در 
متن ما 20 یک صورت مؤنث است به جای ۸ - که یک صورت مذکر است و 
ترجمۀ فارسی میانه لها («خواسته»» «ثروت»؛ ترجمۀ سانسکریت که در سدۀ 
سیزدهم از فارسی میانه به عمل آمده کلمه ونت ېله را به دست می‌دهد که به معنی 
((خوشبختی)» ((ثروت)) است اما بیشتر محتمل است که این خود اشتباهی از سوی 
مفسر پهلوی باشد. 

7- ۲۸ یک نفی است (بخش ۱۴۳۳). 

1 86 له - 38۸0۸ خنشی (سهم», هندی باستان 82 ه0ن: 
مذکر«خدا». «دهنده». ريشه آن گُستردۀ5- است (بخش ۳۸)» ستاک حال 
(بخش ۱۰۷) «عطا کردن». «هدیه کردن». فارسی نو «34ه۳؛ دوم شخص مفرد 
میانی (بخش ۱۲۱). 

که حرف ربطی است که جمله جدیدی را آغاز می‌کند: (و)» (سپس». 
«اینجا» و «آنجا». 

۷۸ (تو)) (بخش ۸۰). 

FSV - ۳٣۸۵۵ ۷۸‏ ۷((رمه», هندی باستان دم لاتینی عنام 
(- ساء؛ با کاهش صفر - ۷۸ - ۳5۷ «گله‌داری کردن», با کاهش میانی 
N1 -‏ - ۳5۸1 ((فربه». از اینجاست ستاک اسمی حال - ۳5۸۲۸۵۸۷۸ «تغذیه 
کردن». ((فربه کردن))؛ دوم‌شخص مفرد حال میانی. 

NAR - 5‏ ((مرد))» هندی‌باستان - تفت هتعد؛ - ۸ هندی 


باستان ہ3« («زن» (بخش ۴۶. کاهش در کلمات مشتق شده تقویت می‌شود): مفرد 
اضافی (بخش ۶۲). 

۸ «(یا» (بخش ۱۵۳). 

- ۶10608 (فرزند». هندی باستان - تنم (بخش ۳۶)؛ مفرد اضافی 


(بخش ۵۰). 

- ۲1۸۷۸ ((وابسته به کنشگر» (بخش ۸۱؛ مفرد مژنث اضافی (بخش ۰۵۱ 
"۷ 

MARU - ۱۸5۱7۷25 -‏ یا - ۱۸۵۷۲ «زهدان) یا «کام»؛ مفرد اضافی 
بخش (۶۱یا ۶۲). 

«BARTAR - AM‏ 88 ل . 3۸2۵۷۲ هندی باستان نصعههه. یونانی 
باستان موم > «حمل می‌کنم». اسمی یک کنشگر با - 138 -. 

2 یک نهی است (بخش ۱۴۲). 

RN ۰۸۵1۲۷۸۲-۷‏ ۷((حرکت کردن» (در ستاک: نگاه کنید: بخش ۰۱۲۰ 
هندی‌باستان - ۲۰28 فارسی باستان - ٥غه«‏ فارسی نو ۵55088« ((رسیدن))؛ 
VAT -‏ - ۷۸۲-۸ -باپسوند- ۷۸۲ -:- ۷۵۲ - (بخش ۴۵) «تندرو 
(توسن)». جمع اضافی (بخش ۵۵). 

YG ۰۷۲-۸‏ لاتینی ور («می‌پیوندم)), هندی باستان نسرفقسر؛ 
مقایسه شود با یونانی باستان 20۷ . لاتینی سول اوستایی ۷۲/۷۸۲۲ «(دهنه 
می‌زند». اسمی یک کنشگر با 17 -. یک ساختار تفسیری. 

- :5۸9-11 - 481 این صورتی است شبه به بالا. از 5۸0 ۷ . لاتینی 
0 هندی باستان ناعته. فارسی نو ها - ھ5 - نه ((نشستن» با پیشوند فعلی 1ا۸8 
(بخشهای ۰۳۳ ۳۴). 

ONG -TR -‏ - ۱۷۲ عیناً از ۷۵6 ستاک حال - 9۸1۸۷۸ ((کشیدن»)» 
«مسلط بودن بر اسپ» با پیشوند فعل - ۷۲[ 


زبان اوستایی ۱۳۹ 


- 7۷۸1 خنثی ((زور))» مفرد رابی (بخش ۵۶), فارسی نو 207. 
- 10۷۸ ستاک زمان حال است از ۷65 «پرسیدن)», دوم شخص مفرد حال 


معلوم (بخش ۷۰۹). 

- ۳۸۲۲ هندی باستان - هم «بیشمار». فارسی نو تنام, با پسوند 
۸۲ - : ۱۸۲۲ -(بخش ۴۵) «دربرگیرنده‌بسیار». «انبوه»؛ دری مفرد 
(بخش ۵۵). 


GM HAM 1۸٤4 - A NA -‏ (- 5[ هندی‌باستان - «gaccha‏ 
حال: بخش ۰۱۰۸ ها - سو -5؟ وجه وصفی (بخش ۱۴۹). فارسی نو «آمد»). یک 
اسم فعل با پیشوند فعلی 11۸14 (بخش ۱۴۲) و پسوند - ۸۱۸ - (گرد آمدن», 
((انجمن). 

,PARU - NAR -‏ iطahuvriط‏ (بسیاری» + «آدم», یعنی (بیشمار» مؤنت با 
- 1 -, حالت اضافی. 

KARŠVI‏ (احتمالاً). 5 («شیار زدن»» ((شخم زدن» هندی باستان 
ضوع فارسی نو «هالنا (کشتن»؛ مسقایسه شودبا - »KARŠ - VAR‏ 
VAN -‏ - 5 3# فارسی نو. «کشور)». 

١‏ گویش گاهان: (یسن ۰۴۵ ۳-۱) از متن مشهور به اوشتودگاه (بر طبق 


چاپ گلدنر). 


۱۳۰ زبان اوستایی 


حرف‌نویسی 


1 ۵5۵۵ غقصعه ۷۵256 اه ته سا دقع کم توکس af‏ 
کان many 5 yayê ‘spanyĞ‏ سوه که af‏ هگ 
45م xratavS‏ يلک لیم یا mon‏ کم mravat yön angram: ni‏ 
hošuintë.‏ هه nit‏ کحم nöij‏ هه ۰۰216 له varan nit‏ 
vaoĞai‏ اجه yg nöi wd‏ عرممدم رنه fravazšyë ayjhaus‏ په 
cabs‏ موه 65 :۲2 yalë Tm‏ موی دلج 35: عاتم 7ه ahkurë yöi în‏ 
حدسېه avi aphat‏ کنو را له 


1. AT FRAVAXŠYA, NÜ GÜŠADVAM, NÜ SRAUTA, ۵۱4 ASNAT 

مس 15۸6۸ DÜRAT‏ هن تما 

2. AT ۳۳۸۷۵۵۵5۹۷۵ AHAUS ۱۸۱۲۳ ARVYAI, YAYAH SPANYAH UTI 

MRAVAT YAM AHRAM: NA-IT NAH MANAH, NA-IT SANHAH, NA-IT 

XRATAVAH NAI-DA VARANA, NA-IT 0695 NAI-DA SYAUONA NA-IT 

DAINAH, NA-IT RVANAH HAĞANTAI 

3. AT FRAVAXŠYA AHAUS AHYA PARVYAM, YAM MAI VLDVAH 
MAZDAH VAUĞAT AHURAH. YAI IM VAHNA-IT 151 NORAM 
VARŠANTI, YAOÃ IM MANÃI-ĞA VAVAĞAÃ-ŠA, AIBYAH AHAUSAVAI 
AHAT APAMAM. 


زیان اوستابی ۱۳۱ 


تر جمه 

و در اینجا سخن خواهم گفت- اکنون توجه کنید اکنون گوش فرا دهید ای 
کسانی که از جاهای نزدیکید و ای کسانی که از جاهای دورید بجوئید (اين را)... 

در اینجا در بارۀ دو مینو در آغاز آفرینش سخن خواهم گفت که در بارة آنها 
مینوی مقدس با مینوی بد چنین سخن گفت نه پندارهای مانه گفتارهای ماء نه 
دلایل ما نه اعتقادات ما. نه کلمات ما نه اعمال ما. نه وجدانهای ما نه روحهای 
ما با یکدیگر منطبق نیست». 

و در اینجا در باره آغاز آفرینش آنچه را که اهورامزدا به من گفت بازگو خواهم 
کرد. «آن عده از شما که این دستور را به انجام نرسانید. بدان گونه آن را درک و 
بیان می‌کنم» برای آنان, پایان هستی مايه افسوس خواهد بود». 

تفسیر ها 


AK - YA -‏ - ۴۴۸ ستاکی از زمان حال به معنی آینده است (بخش ۱۱۳) با 
پیشوند فعلی - F۴R۸؛‏ اوٌل‌شخص مفرد معلوم از صرف ماده‌ای (بخش ۰۱۰۶ ۰)۱ 

تال «اکنون». هندی باستان ناد. یونانی باستانۍ مه اسلاوی باستان 161 
چ4 - و مانند آن. 

- 6155۸ (گوش دادن» فارسی نو 635026۰ رنه د- 254 - نه (مقایسه شود 854 
«گوش)). 

-517:- ۸۸۷ ((گوش دادن. همان ريشه که در - 518۸۷۸15 (نگاه کنید به 
قطعۀ بالا منتخب از هوم‌یشت)؛ دوّمشخص جمع تاکیدی استمراری معلوم. 

1 فاعلی جمع مذکر از ضمیر موصولی - ۷۸ 

- ۸۵5۳۷۸ ((نزدیک», - 0۸۸( ((دور». فارسی نو 4؛ ازی به معنای قیدی 


(بخش ۱۰۳). 


-15۸ ((آرزو کردن», هندی باستان - «مع:, دوم‌شخص جمع حال معلوم. 

- ۸۲۲۲ «جهان». («هستی». ۷5((بودن»؛ مفرد اضافی (بخش ۵۹). 

- ۳۸۱۷۷۸ ((نخستین»), به مفهوم اسم از جنس خنثی « آغاز»؛ مفرد دری. 

MANYU -‏ ((مینو)), .mainyate ۰۱] MN‏ ((می‌اندیشد»؛ اسلار ىن 41× مو 
مانند آن؛ تثنیه فاعلی. 

۷۸۷2۸5 تثنیه اضافی از - ۷۸ 

- ۳۸26 درجه تفصیلی از ريشه (بخش ۴۷) با صفت - 5۳۸۲۲۸ است. 
اسلاو باستان ۵۲8 6 ((مقدس): مفرد مذکر فاعلی (بخش ۵۴). 

7 ((جنین) مقایسه شود با هندی باستان تاذ 

۷ ۷ «سخن گفتن» با هندی باستان -97. مقایسه شود. ستاک حال 
د MAU‏ :- لن سوّمشخص مفرد استمراری» با انتقال به صرف ماده‌ای به 
جای صورت 10۸171 معمولی (بخش ۱۳۹). در این جا حالت رایی را به معنای 
سخن گفتن با کسی به وجود می‌آورد. ولی معمولا حالت برایی به کار می‌رود: 

mraot ahurö .له‎ zara Juštrãi 

((گفت اهورامزدا به زردشت». 

- ۸11۵۸ («اهریمن», در اوستا با - MA NYU‏ (مینو» به صورت یک 
اسنادی معمول ترکیب شده است بعدها دو واژه به صورت واحدی در آمده‌اند: 
مه صھعطه (اهریمن)). 

5 یک ضمیر بی‌تکیه به معنای ملکی است. جمع ابزاری (بخش ۸۱). 

MANAH -‏ «انديشه» از همان ريشه × ۷ که 14۸۷۷ است. صورتی از 
خنتی با پسوند - ۸5 - (بخشهای ۰0۴۴ ۵۴). 

SANHA -‏ ((واژه), SNH‏ ¥ . نلنهطودجه ۹۸۲1۸11 فارسی باستان 
وتا نموه ((سخن می‌گوید». اسم - 5۸03۸ «گفتار», از جنس مذکر است. 
مفرد فاعلی 6 او :57 5 و جمع فا علی باید ٩۸۱11۸5‏ بوده باشد. اما. پایانی 


با ۸ - که احتمالا به صورت 067 هه پیش از واکه بعدی برمی‌گردد هم در اوستای 
متأخر و هم در گاهان (بخش ۶۸) معمول است. همان پایانی مشخصه فاعلهای 
همگون ۰۷۵۸۵۱2 10605 52۸162 است که از آنها برای اسمهای خنشفای 
- 1701۸( و جه و صفی - ٢‏ -, ۳0۷( آنچه گفته شد», «گفتار». بخشهای 
٣۴ ۹‏ ه) و - 3۸191۸ (اسم کنشگر با پسوند - ۸<- از - 5۷۸۷ هندی 
باستان - ۷۸۷ فارسی نو - 2 (حرکت کردن»» «عمل کردن))) که درست 
صورت معمولی است (بخش ۵۰)؛ اما - ۷۸۵۵ «ايمان». «اعتقاد» از 
۲( رگزیدن» معمولا دارای صورتهای مذکر است. 

۸1 («(خرد»» فارسی نو 4هتن«؛ جمع فاعلی. 

NA - DA -‏ «نه این و نه آن)). 

0۸17٨ -‏ ((دین)»» (وجدان». فارسی نو : جمع فاعلی (بخش ۵۱). 

VAN - RUN ¬‏ ((روان»» فارسی نو «5:؛ جمع فاعلی (بخش ۵۷). 

- 146۸ «دنبال کردن», «موافقت کردن». 

- 3۷۸ 4: مفرد مذکر اضافی از ضمیر ((اين». 

4: صورتی است که در دستنویسها آمده است. مونث رایی. گلدنر آن را به 
صورت ۲۸ تصحیح می‌کند. جمع خنثای رایی (مانند سایر زیانهای هند و اروپایی 
معنای جمع دارد). 

4۸ یک ضمیر بی‌تکیه است (مفرد بایی) به مفهوم برایی. 

- ۷۸5۹ - ۷1۳ «در حال دانستن»؛ وجه وصفی نقلی معلوم (بخش ۰۱۴۸ ۱) 

- ۷40۸4-۲ - ۷4 ((گفت»)؛ ماضی بعید. 

- ها ۸1, هندی باستان - دمه نام یکی از طبقات خدایان آریایی و 
مخالف - 2:۷ است؛ ۷۸2۳25 «دانا») صفتی است و بعدها در ترکیب با اهورا 
نام خدای تعالی است. 

4 ضمیر بی‌تکیه مفرد رایی است (بخش ۷۳)؛ که در حالت اوّل به صورت 


۴ زبان اوستایۍ 


زاید به کار می‌رود. 

2 ((چنین). قید ضمیری (بخش ۰)۷۲۰۳ 

MAN - 07۸ -‏ («انديشه», «واژه» بویژه به مفهوم ((واژه مقدس»» هندی 
پاستان - .mantra‏ 

VAŞ -‏ ضمیر بی‌تکیه. دوم‌شخص جمع» به مفهوم جزنی. 

۷۸٧82-۶-۷5 -‏ گذشته سادۀ «8)دار از ۷۷۸2 «ورزیدن»» «انجام 
دادن»)؛ - ۷۸۸5۸ ستاک تأکیدی است. 

۸ («وقتی که» (بخش ۱۰۳)- 

۸۸ ۷۸۷۸6۸ صورتهای ربطی اوّلشخص مفرد هستند (از ستاک 
. گذشته ساد؛‌ماده‌ای - ۸۸۸ «اندیشیدن» وتام - ۷۸۷۸۵ «گفتن»؛ صورت 
نخست میانی و صورت دوم معلوم). 

- ۸18۷۸5 صورت جمم برایی از ضمیر - ۸ 

«AVAI‏ ((افسوس)» به صورت اسم درآمده است. 

: 7 سوم شخص مفرد ربطی از به مفهوم زمان آینده. 

- ۸۳۸۸ ((آخرین) با - ۳۵۲۷۷۸ همدوش به کار می‌رود. 


در زیر» تنها کتابهای عمومی و اساسی را که کهنه نشده و شامل کتاب‌شناسی 
مفصل‌تری است اورده‌ایم. این فهر ست شامل صفحاتی که مربوط به مسائل فردی 
است نمی‌باشد و همچنین ترجمه‌های بخشهای اوستا را در بر ندارد. 

ک گلدنر. 

talitteraturیAwe‏ (مطالب مریوط به اوستاء 6:105 جلد دوم. استراسبورگ 
۱۸۹۶-۰۴ 5. ۰۱-۵۳ این کتاب محتوای اوستا را شرح می‌دهد, اطلاعاتی در 


زبان اوستایی 3 ۱۳۵ 


می‌گذارد. همچنین شامل فهرستی ازمنابع تحقیقات کلی پیشین. انتشارات و 
ترجمه‌های اوستاست. 
ک. بارتولومه 
vorgeschichte der iranischen sprachen, Awestasprache, und Altpersisch, Grlph.,‏ 
Bd 1, strassburg, 1895 - 1901, S. 1 - 248.‏ 
این کتاب جامع‌ترین مطالب آواشناسی و خلاصۀ دستور زبانشناسی اوستایی 
است. در اینجا نوشته‌های زبانشناسی پیشین تقریباً به طور کامل ولی تنها در 
پانویسها ذکر شده است. 
ک. بارتولومه. 
Altiranischen Worterbuch, Strassburg, 1904, 2nd ed. Belin, 1961.‏ 
این بررسی همه مواد اوستا و کتیبه‌های فارسی باستان را که در اختیار مؤلف 
بوده است دربر دارد. همچنین فهرستی تقریبا کامل برای متن اوستا در آن موجود 
است. پس از تحقیقات والترهینتس و رونالد کنت» این بررسی در مورد فارسی 
باستان کهنه شده. ولی برای زبان اوستایی به منزلۀ دستیاری لازم باقی مانده است. 
ھ. رایخلت 
Elementarbucb Heidelberg, 9‏ tischesیAWe.‏ این بررسی به صورت کمکی 
بسیار مناسب باقی مانده است» در آواشناسی و سازه‌شناسی از بارم لومه به صورت 
موجزتر پیروی می‌کند. گذشته از این» رسالۀ مزبور شامل بخش وسیعی در بارهُ نحو 
است که بدون توجه به تحقیقات کهنه شدۀ اشپیگل در نو ع خود بی‌نظیر محسوب 
می شود متون فراوانی با فهرست واژه‌های دشوار به این بررسی ضمیمه شده است. 
ھ. رایخلت 
iranisch, Grundriss der indogermanischen sprach und Altertum Skunde, II , 4‏ 
Halfe, S.1 - 84, Berlin - leipzeig, 1927.‏ .2„ 


این اثر به منزلۀ بررسۍ عمومی و اطلاعاتی به شمار می رود که در مورد 


۲۳۶ زیان اوستایی 


مطالعات ایرانی به عمل آمده است. 
مورگن اشتیرنه 
hy and Sound - System of the Avesta NTS, XII, 1942, PP. 36 - 82.‏ ټهومطاعه 
گذشته از بازسازی تجربی نظام صوتی اوستای ساسانی» این رساله شامل 
مطالب کلی در بارۀ تکامل نظام صوتی زیانهای ایرانی است. 
ک. هوفمن 
Abschritt.‏ با Altiranisch, "Handbuch der Orientalistik, 1 Abt. ۲۷ Bd, iranistik",‏ 
Linguistik, Leiden - koln, 1958.‏ 
خلاصه مختصر و مفیدی است از ویژگیهای آواشناسی و دستوری زبانهای 
اوستا و زبانهای فارسی باستان با بررسی مسایل اساسی آنها در زمان حاضر. 
متون منتشر شده اوستا 


ف. اشپیگل 


Avesta, die heiligen Schriften der parsen, Zum ersten Male im 6 
Sammt der Huzvaresh - Ubersetzung herausgegeben Bd I - HI, 1853 - 1858. 
متن فارسی میانۀ این رساله ارزش بسیار دارد.‎ 
ک. گلدنر‎ 
Avesta, die heiligen Bucher der Parsen, Bd I - IH , Stuttgart, 1886 - 1895. 
این جایی است انتقادی متکی بر شمار بسیاری دستنوشته‌های به کار رفته. که‎ 
به صورت یک مرجع نمونه‌ای مفید باقی مانده است.‎ 
(codices Avestici et Pahlavici Bibliothecae Universitatis Hafnensis). Vol. VII - 
IX, K - 5 (1937, 1938, 1939); Vol. X - XI, K - 3a, K - 3b, K - 1 (1941 - 1942)., Vol 
XII, 1 - 7, K-25 (1944). ۱ 
این کتاب عبارت است از کلیشه‌هایی از بهترین نسخه‌های موجود در کپنهاگ.‎ 


زبان اوستایی ۱ ۱۳۷ 


ه. رایخلت 
Avesta Reader, Strassburg, 1911.‏ 
شش ار گا شی اراوعامت پامتخبانی ارهون به اضما یک تفسین ر 
یک واژه‌نامه. 
ترجمه‌های اوستا 
ج دارمستتر 
Le Zend - Ayesta, Traduction Novelle ovec Commentaire Historique et‏ 
Philologique, Vol. 1 - III, Paris, 1892 - 1893, 2nd Ed. Paris 1962.‏ 
ترجمه متن از بسیاری جهات از لحاظ زبانشناسی کهنه است. ولی تفسیرهای 
او بر ویژگیهای کتابها هنوز مورد استفادۀ بسیار است. 
رت 
Avesta, die Heiligen Bucher der Parsen, Ubersetzt auf der Grundlage von chr.‏ 
Bartholomae’s Altiranischen Worterbuch, Strassburg, 1910.‏ 
در اینجا تفسیرهای تازه‌ای از بخشهایی به عمل آمده, ولی رویهم‌رفته کتاب. 
همان‌گونه که فرهنگ بارتولومه به صورت یک فرهنگ اصیل بر جای مانده, اصالت 
خود را از لحاظ ترجمه حفظ کرده است. 
تر جمه های گاهان 
ک. بارتولومه 
Die Gatha’s des Awesta, Zarathustra’s Verspredigten Strassburg 1905.‏ 
م اسمیت 
Studies in the Syntax of the Gathas of Zarathustra together With Text,‏ 
Translation and Notes, Philadelphia, 1929.‏ 
این رساله در مقايسة با ترجمۀ بارتولومه, که نویسندۀ مزبور طبعا کار خودرابا 
آن آغاز کرده است» تفسیرات ابتکاری بسیار در بر دارد. این کتاب حاوی اطلاعات 


فراوانی است که بدون توجه به موافقت یا مخالفت با نتایج کلی مولف (که در آنها 
جای بحث است)» می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
ج. دوشن‌گیمن 
Zoroastre, Essai Critique avec une Traduction Commente des Gathas, Paris,‏ 
(English Translation: the Hymn of Zarathustra, London, 1952, 2nd. Ed.‏ .1948 
Boston, 1963).‏ 
این ترجمه‌ای دقیق با تفسیرات ادبی است: تفسیر بیشتر جنبة تاریخی -دینی 
دارد. مؤلف همجنین می‌کوشد که بخشهایی از گاهان را به ترتیب زمانی مرتب سازد. 
بود (bode)‏ 
Songs of Zarathustra, the Gathas, Translated From the Avesta, London 1953;‏ 
Anklesaria, the Holy Gathas of Zarathustra, Bombay, 1953.‏ 
این ترجمه‌ها بیشتر از آن لحاظ جالبند که به وسیلۀ زردشتیان معاصر مورد 
تفسیر قرار گرفته‌اند. 
و هینتس 
Zarathustra, Stuttgart, 1961.‏ 
این پژوهش در بارۀ دورة آغازین آیین زردشتی و ترجمه‌ای از گاهان با فهرست 
مفصلی از مراجع است. 
هباج 
Die Gathas des Zarathustra, Bd 1, 11, Heidelberg, 97‏ 
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